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  جاي پيشگفتار چند نكته به
  
  
هـاي   كتاب حاضر محصول نگاه اين قلم اسـت بـه يكـي ديگـر از جلـوه               ) 1

آنچه در اينجا آمـده اسـت بـازده مطالعـات پراكنـده و      . ي تمدن ايراني  حوزه
در آنجا با آموزگاران انستيتوي كرُد سـروكار        . اقامتي كوتاه در ديار بكر است     

قدر توان مالي نداشتم كه       آن. داشتم و در محضرشان مطالبي مقدماتي آموختم      
هاي رايـج در آن       هكاريها خاصه لهج    بر مدت اقامت خود بيفزايم و وارد ريزه       

ي زبان كرمانجي از طريق زبانهـاي         در نتيجه رو آوردم به مطالعه     . منطقه شوم 
  .، انگليسي، تركي و كرُديويگوناگون خاصه آلماني، فرانس

هدفم از اين مطالعات در آغاز چيزي نبود جز آشنايي بيشتر بـا نقـش               ) 2  
تــر دريــافتم  امــا انــدكي پــسان. ي تمــدن ايرانــي زبانهــاي كُــردي در عرصــه

توانم با كمي آرايـش و ويـرايش و           ام مي   يادداشتهايي را كه فراهم آورده بوده     
در حـين كـار در      . پيرايش، در اختيار ديگران نيز بگذارم شايد كه مفيد افتنـد          

ضمن ديدم محققان و پژوهشگران كتابهاي دستور زبان كرمـانجي تمرينهـا و          
كه ناديده گرفتن آنها خطاست و      اند    هاي آموزشي سودمندي گرد آورده      جمله

اين هردو از تـوان     . ي بسيار است    از اين گذشته نيازمند صرف وقت و هزينه       
بـه همـين سـبب تـا جـايي كـه       . من خارج بود و در همان حـال غيرضـرور        

ام و آنهـا را در جـاي          ام از آن تمرينها و پرسش و پاسخها بهره گرفته           توانسته
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از ايـن بابـت     . ام  كـار گرفتـه     زشي بـه  خود و در خدمت هدف اين كتاب آمو       
با اين حال تاكنون چيزي     . شمار آورد   توان اين خودآموز را نوعي تأليف به        مي

از اين نظر كتاب حاضر شـايد     . ام  شبيه به اين خودآموز در زبان فارسي نديده       
هـاي تكميلـي را در        اگـر عمـري باشـد نكتـه       . جايگاهي ويـژه داشـته باشـد      

  .گنجانم ر دست حروفچيني و تأليف دارم ميخودآموزهاي ديگري كه د
بـدين اعتبـار كتـابي      . ها از اين قلم است      ها و برابرنهاده    ي ترجمه   همه) 3  

 گامي  .نهاي كرُدي و يادگيري اين زبانها     فراهم آمده است براي دوستداران زبا     
تمرينهـا را نيـز در مـواردي        . است كوچك اما برخوردار از جايگاهي خاص      

ام و در مواردي بـه همـان شـكل آغـازين از منبـع              نظيم كرده خود آراسته و ت   
  .ام ام اما سر جايش بسته به نظم اين كتاب قرار داده اصلي برگرفته

بنا بر آنچه آمد گردآوري و تأليف مطالب و همچنين انتخاب و ترجمه و                
  .توضيح موارد دستوري در اين كتاب از اين قلم است

از آنجا كه بضاعت مالي كـافي       . يان رسيد اين كتاب دو سال پيش به پا      ) 4  
هـايم را تـدارك       نداشتم ناچار بسته به امكاناتم به نوبـت حروفچينـي نوشـته           

احكـام   «و جلـد دوم     » سياسـت فرهنگـي   «در ايـن ميـان دو كتـاب         . بينم  مي
چند رسـاله نيـز در بـاب احـوالات فرهنگـي            . ام  را به پايان رسانده   » سلطاني
رسالات فرهنگي . خورد اصطلاح مجازي چرخ مي هي ايران در فضاي ب جامعه

ام در    زنند خاصه تحقيقات آماري     ديگرم در انتظار نوبت حروفچيني درجا مي      
.  57ي ابتدايي در زمان پيش از انقلاب اسلامي           ارتباط با كتابهاي درسي دوره    

  ...هايم در ارتباط با افغانستان نيز سرنوشت بهتري ندارند و نوشته
م با انتشار اين كتاب هرچند محدود توانسته باشم گامي نـو در       اميدوار) 5  

هـاي    ي تمدن ايراني برداشته باشم و نگاه بـه جلـوه            چارچوب زبانهاي حوزه  
ي   در دوره . هاي اين تمدن را از توجهي ويژه برخـوردار كـنم            فرهنگي گوشه 
خواسـتم حـداقل يـك        ي فرهنگ و ارتباطات از دانشجويان مي        دكتراي رشته 
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ي تمدن ايراني را بياموزند و يك زبـان نيـز از همـين                 از زبانهاي عرصه   زبان
بايـد در آن      در كنار اين دو زبان اينان مي      . زبانها را در چارچوب ايران كنوني     

همين اصرار من موجب شد كه رئيس       . هنگام دو زبان فرنگي را نيز بياموزند      
قـام شـامخي در     اي با شركت برادر و معاونش كـه حـالا م            دانشگاه در جلسه  

به رئيس  . مشهد دارد مرا به محاكمه بكشانند و سپس از دانشگاه اخراج كنند           
دانشگاه گفتم در زمان ساسانيان آمـوزش فرزنـدان سـران و بزرگـان كـشور                

بـر ايـن تـصور      . تر بود از آموزش فرزندان گروههـاي ديگـر          مراتب سخت   به
بيـت بهتـري داشـته      افتد و حق است كـه تر        دست آنان مي    بودند كه كشور به   

بـرادر رئـيس دانـشگاه بـا آشـفتگي رو كـرد بـه مـن و گفـت يعنـي                      . باشند
 گفـتم از هرچـه كـه در تـاريخ ايـران             ؟خواهيد ما از ساسانيان تقليد كنيم       مي

 ديگر تـاب   ، در همين حال آن مقام معاونت      .خوب است و نيك بايد تقليد كرد      
پيامي بود به من    . ك كرد از جا برخاست و جلسه را تر      . نياورد و تحمل نكرد   

اي را    زماني مرا كه رشـته      در اندك . اي بود از صدور حكم تير خلاص        و نشانه 
جـا آن   در همين. گذاري كرده بودم از دانشگاه بيرون راندند براي دانشگاه پايه 

حقيقـت را     داماد تازه به دوران رسيده كه روزگاري پادويي آن رئيس دفتر بي           
پا را به نيستي كشاند آن        ي تازه   دستش باز شد و رشته    گرفت،    با افتخار پي مي   

اينان حتي حقـوق بازنشـستگي مـرا       . طلب  دست چند دانشجوي مدرك     هم به 
  .صدور حكم و تنها به مدد استبدادي كور قطع كردند بي

اميدوارم بتوانم آنها را نيز به      . ام  كتابهاي خودآموز ديگري تدارك ديده    ) 6  
زماني كه از اين حيات دشـوار و پـررنج            ين اندك حروفچيني بسپارم و در هم    

  .برايم باقي مانده است به چاپ بسپارم
  

    چنگيز پهلوان
  1392انديشه بهار 



  



  
  
  
  
  

  الفبا
  
  
تبليـغ و   در سالهاي سي قرن بيـستم       خاصه  الفباي لاتيني كردي كرمانجي     .  1

  .آورم در اين باره گفتاري اختصاصي مي. شدرواج داده 
كـار   ي عربـي را بـراي نگـارش بـه          شده  م نوعي الفباي نوسازي   تا آن هنگا    
استفاده از الفباي لاتين به تقليد تركيه، زبان كرمـانجي را از ميـراث              . بردند  مي

كـه   ، چنـان زبانان را با آن ميراث بيگانـه        جيمكتوب خود دور ساخت و كرمان     
  .اند تركان تركيه به اين وضع دچار گشته

  :پنج مصوت بلند داردالفباي لاتين كردي .  2  
 a            ê            î (i)             o            û 

  :و همچنين مصوتهاي كوتاه  
 e            i (ı)          u 

 مثـل   ،يعنـي ي كـشيده    ( را كه تلفظ آن برابر است بـا ايî            حرف   :توجه  
 iمثـل    (i يـا    î: نويسند  به دو صورت مي   ) ي اين در فارسي     حرف ي در كلمه   

  )در انگليسي
بنابراين اگر  . مانند دارد    تلفظ كسره  (ı)همين حرف بدون علامت روي آن         

يعني اي و   (را با علامت هشت روي آن بنويسيم، اين دو گونه تلفظ             iحرف  
  i  و  î  :شوند چنين نوشته مي) اِ
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 را با نقطه روي آن بنويسيم، ايـن دو گونـه چنـين نوشـته            iاما اگر حرف      
  )بدون نقطه (ı  و ) با نقطه (i    :وندش مي
از ايـن رو    . برند  كار مي   در تركي امروز تركيه هم تقريباً همين روش را به           

  .در خواندن متنها بايد دقت كرد
علت آن اين اسـت كـه حـروف         . ترند  صامتها در كردي اندكي پيچيده    .  3  
الفبـاي  . شوند   مي ي دميده و نادميده تقسيم       به دو گونه   p  t  k  çصدا مانند     بي
خود كـردان از ايـن بابـت مـشكلي          . گيرد  اين نكته را در نظر نمي     » بدرخان«

  .آموزند بايد دقت كنند ندارند، فقط كساني كه كردي مي
هـاي    كه تلفظ الفبا در مناطق مختلف كردنشين به گونه          با توجه به اين   .  4  

. دسـت داد    مختلف وجود دارند، دشوار بتوان روشي عـام و متحدالـشكل بـه            
كردان خـود اغلـب متوجـه       . چه كه دميده و نادميده است       ويژه در مورد آن     به

ي دميده بيش از      توان گفت كه گونه     طور كلي مي    شوند، اما به    اين تفاوت نمي  
  .شود نادميده شنيده مي

در زير الفباي كردي كرمانجي را كه به مدد الفباي لاتين و به تقليد از               .   5  
  :آوريم همراه با تلفظ آنها اي تنظيم شده است، مي ي تركي تركيه شده الفباي لاتيني

 A  a 

كنـد    بسته به منطقه اين تلفظ تغيير مي      . معناي آب   به) آوav)  كشيده مثل    آ  
  .شود  باز تلفظ ميoصورت  و در برخي جاها به

 B  b 

  معناي برف  بهberf در فارسي، مثل بمانند تلفظ   
 C  c 

  .معناي زيبا  بهciwan در فارسي، مانند جلفظ برابر است با ت  
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 Ç  ç 

  .معناي گاو  بهÇêlek در فارسي، مانند چبرابر است با تلفظ   
 ç’ 

 گذاشته شـده    ’çاي كه بالاي      نشانه. است) نادميده(دم     بي چتلفظ آن مثل      
  ’ç و ç:  استçاست مانند ويرگول، به قصد نشان دادن تمايز ميان دو گونه 

 E  e 

 يعنـي مـا     emي كوتـاه ماننـد         كوتاه يعنـي كـسره     اِظ آن برابر است با      تلف  
 در آلمـاني كـه      äتوان برابر دانست با حرف        اين تلفظ را مي   ). ضمير منفصل (

  .شود  كوتاه نيز تلفظ ميaصورت  در مناطقي به
 ’e 

بسته بـه منطقـه   . آيد  در عربي كه از گلو برميعبرابر است با تلفظ حرف       
  .كند ميتلفظ آن فرق 

 Ê  ê 

  .شب/  غروبêvar، مانند )ي كشيده يعني كسره( كشيده اِتلفظ آن   
 F  f 

. معناي تقريبي اسـت (معناي لطفاً،   بهfermû در فارسي مانند     فتلفظ مثل     
  .معناي آموختن  بهfêrbûnيا مانند ) كند بسته به جمله اندكي فرق مي

 G  g 

  .معناي گرَم به germ در فارسي، مانند گتلفظ آن مانند   
 H  h 

  .معناي تابستان  بهhavîn در فارسي، مانند  همانند تلفظ   



  خودآموز كرُدي كرُمانجي  /  12

 h’ 

زبانـان تلفـظ      مرز با عـرب      در عربي كه بيشتر در نواحي هم       حمانند تلفظ     
  .شود مي

 I  i 

 çiي كوتاه، مانند      تر از كسره     كوتاه است، اندكي پررنگ    ايتلفظ آن بسان      
همـين  . مختوم به هـاي غيرملفـوظ و مكـسور   . كه همان چِه در فارسي است   

. i  و ıنقطـه   بـار بـي   بار با نقطه و يـك      يك: نويسند  حرف را به دو صورت مي     
  . نوشته است(i)جلادت بدرخان آن را با نقطه 

 Î  î 

جلادت بدرخان آن را با علامـت هـشت         .  كشيده است  ايتلفظ آن مانند      
رو  : شـود   تلفـظ آن مـي    كـه  îroمثال  . كار برده است    كوچك روي حرف به    ايـ

ي هـشت كوچـك بنويـسند در آن           اگر اين حرف را با نشانه     . معناي امروز   به
امـا اگـر فقـط بـا نقطـه          . İ  و   Îنويسند، مثل      ديگر را با نقطه مي     Iصورت آن   

 ıنويسند، مثل      در اين صورت آن ديگري را بدون نقطه مي         İ يا   iبنويسند مثل   
به اين نكته بايد توجه     كرمانجي به خط لاتين     در خواندن متنهاي كردي     . I يا  

در كتاب حاضر ايـن دو      . در كتابهاي مختلف هردو روش وجود دارد      . داشت
  .آيند  ميî و iصورت  حرف به

 J  j 

) ژِن: تلفـظ آن   (jin:  در فارسي است، مثـال     ژتلفظ آن همان تلفظ حرف        
  .معناي زن به

 K  k 

 كـه ماننـد فارسـي       Kurdistan:  در فارسـي اسـت، مثـال       كهمان حـرف      
  .شود كرُدِستان تلفظ مي
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 L  l 

  .معناي لبَ  بهlêv را در فارسي دارد، مانند لامتلفظ   
 M  m 

  .معناي خانه  بهmal:  در فارسي، مثالميم مانند تلفظ حرف  
 N  n 

  . كه همان نان در فارسي استnan:  در فارسي، مثالنونمانند تلفظ حرف   
 O  o 

: دو در فارسي، مثال   ) عدد(ي     مانند تلفظ اوُ در كلمه     اُو: دشو  تلفظ آن مي    
odeمعناي اتاق  به.  

 P  p 

تلفظ نادميده دارد ماننـد    . معناي مو    به por:  در فارسي، مثال   پبسان تلفظ     
  . در فرانسهposي   در كلمهpتلفظ 

 p’ 

  . در آلمانيPause دميده را دارد، مانند پتلفظ حرف   
 Q  q 

  . كه همان قاز استqaz در فارسي است، مثال ق بسان تلفظ آن  
 R  r 

 كه همان راست در فارسـي اسـت   rast:  غليظ را دارد، مثالرتلفظ حرف     
كار بـريم ايـن غلظـت را        اگر آن را ساده به    . رود  كار مي   معناي درست به    كه به 

 كـار بـريم در ايـن        معناي سرد، ولي اگر آن را با غلظـت بـه             به sarندارد مثل   
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نويـسيم،     مـي  rي آن، با دو حـرف         صورت براي تمايز گذاشتن با تلفظ ساده      
  rr: بدين صورت

 S  s 

  .معناي سرد  بهsar را در فارسي دارد، مثال سينتلفظ حرف   
 Ş  ş 

  .معناي شب  بهşev را دارد در فارسي، مثال شينتلفظ حرف   
 T  t 

معنـاي     به tav: مثال.  در فرانسه  tu را دارد، مانند     تي حرف     تلفظ نادميده   
  .آفتاب

 t’ 

  . در آلمانيTanne است با تلفظ دميده مانند تهمان حرف   
 U  u 

 ıگرفته از تلفـظ        كوتاه است با اندكي رنگ     اُوتلفظ آن آسان نيست، مانند        
اكثـراً سـريع تلفـظ      . جا بايد به خود بگيرد      ي كوتاه را در اين      كه حالت كسره  

  .معناي اطو  بهutîمثال . دانند  مي(diphthong)شود و آن را دوواكه  مي
 Û  û 

 كـه پيـشتر     uدرست برعكس حرف    . ي اوُ را دارد     اين حرف تلفظ كشيده     
  . در فارسيومعناي حرف ربط   بهû: مثال. آمد

 V  v 

 مثل تلفـظ    وِ: در فارسي همراه با كسره دارد     را   و تلفظ حرف    ،اين حرف   
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w    ي آلمـانيِ     در سه كلمـه wissen ،wollen و warum . ماننـد :vala  در كـردي 
  .وام، وادادن، وارفتن:  آن در فارسي در كلماتتلفظ. معناي خالي در فارسي به

 W  w 

در فارسـي ايـن   . what يـا  wellي انگليـسي    در كلمه  wمانند تلفظ حرف      
تفـاوت  . معنـاي وطـن      به welat: كنيم، مانند    را يكجور تلفظ مي    v و   wحرف  

  .توان دريافت لفظ را فقط از راه شنيدنِ مستمر ميظريف اين دو ت
 X  x 

يك تلفظ غليظ هـم دارد      [ در فارسي است     خآن همان تلفظ حرف     تلفظ    
 در كردي   xûşk:  مانند .] در فرانسه است يا غ در عربي       rكه مانند تلفظ حرف     

  .معناي خواهر است كه به
 xw 

  .كند نطقه فرق مي بسته به م.xu : در كردي دوواكه است، مانند تلفظ  
 Y  y 

 ي كـردي  مانند تلفظ حرف ي در كلمهدر فارسي دارد، را   يتلفظ حرف     
yekكه همان يك در فارسي است با همين تلفظ .  

 Z  z 

: است در فارسي، يـا   معناي زبان      كه به  ziman را دارد، مانند     زتلفظ حرف     
Sonneمعناي خورشيد  در آلماني به.  

  
  تلفظ و تأكيد

. آيند  نامه مي   در واژه لمات را بايد به همان شكلي فراگرفت كه         فظ ك  تل :توجه
معمـولاً در كلمـات كـردي       . رونـد   كار نمي   هاي خاص آوايي به     در متن نشانه  
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به ديگر انواع تأكيدها در جاي خـود  . شود روي هجاي آخر تأكيد گذاشته مي     
  : مثال.شود توجه داده مي

  mal  انهخ  هجايي تك  
 mêrik  دمر  ik-تأكيد روي   

 zarok  بچه  ok-تأكيد روي   

 azadî  آزادي  dî-تأكيد روي  

  
  ضمائر شخصي

شوند ولي هـر كلمـه كـه بـا ضـمير شخـصي         ضمائر شخصي جدا نوشته مي    
  : مانند. شود ي واحد تلفظ مي صورت يك كلمه آيد به مي

     ez        ciwan       im 

     هستم    جوان      من

  :يا .انمَٰ ز جِواِ: شود كه تلفظ آن مي  
     ez        birçî        me 

     هستم    گرسنه     من

تفاوت ميان دو نوع فعل بودن در آخر كلمه بستگي دارد به مصوت بودن                
  :به جدول زير نگاه كنيد. و صامت بودن حرف آخر هر كلمه

  
  در مصوتها.  2  در صامتها  .1

 ez  birçî  me  ام من گرسنه  ez  ciwan  im  من جوانم

 tu  birçî  yî  اي تو گرسنه  tu  ciwan  î  تو جواني

  ew  birçî  ye  او گرسنه است  ew  ciwan  e  او جوان است
  em  birçî  ne  ايم ما گرسنه  em  ciwan  in  ما جوانيم

  hûn  birçî  ne  ايد شما گرسنه  hûn  ciwan  in  شما جوانيد
 ew  birçî  ne  اند  هايشان گرسن  ew  ciwan  in  ايشان جوانند



  
  
  
  
  

  درس نخست
  
  
شكل منظم آموخت، بهتر اسـت بـا          كه بتوان دستوري كردي را به       براي آن .  1

  .استفاده از روش متداول، نخست ضمائر شخصي را فراگرفت
  :ضمائر شخصي عبارتند از  
  ez  من  em  ما  
 tu  تو  hûm  شما  

 ew  )خنثي/ مذكر/ مؤنث(او  ew  )خنثي/ مذكر/ مؤنث(ايشان  
  

كه بتوان انـدكي پـيش رفـت و مطالـب بعـد را توضـيح داد،                   براي آن .  2  
  :خوب است در آغاز با صرف فعل بودن آشنا شويم

 bûyîn  :فعل بودن در كردي  

  :صرف آن  
 ez im  هستم  em in  هستيم  

 tu yî  هستي  hûm in  هستيد   

 ew e  هست  ew in  هستند   
  

اي به يك حرف مصوت خـتم        چه كلمه   گونه كه پيشتر آمد، چنان      همان. 3  
  :يابد صورت زير تغيير مي در انطباق با آن به» بودن«شود، شكل صرف فعلِ 
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  جمع        مفرد              
  me          ne      شخص اول  
  yî           ne      شخص دوم  
 ye           ne      شخص سوم  

  
 mamoste: به كردي) مذكر(معلم ) آموزگار: (مثال  

 ez  mamoste  me  من معلم هستم  

 tu  mamoste  yî  معلم هستيتو   

 ew  mamoste  ye  او معلم هست  

 em  mamoste  ne  ما معلم هستيم  

  hûn  mamoste  ne  شما معلم هستيد  
 ew  mamoste  ne  ايشان معلم هستند  

  
  :توجه  
  .داراي يك شكل هستند) ما، شما، ايشان(ضمائر جمع .  الف  
  :دي دارندضمير سوم شخص مفرد و جمع هردو شكل واح.  ب  
 ewايشان   /  ewاو    

البتـه در ضـمائر سـوم       . كنـد   همين شباهتها كار را اندكي آسـان مـي        .  پ  
تـوان    شخص مفرد و جمع بسته به نوع صرف يعني با توجه به آخر كلمه مي              

  :آنها را از هم تشخيص داد
 yeاين علامت براي مفرد  /  neاين علامت براي جمع   

  
زنيم براي واژگاني كـه مختـوم بـه حـرف             گر مي در زير چند مثال دي    .  4  

 ?ez  kî  me    من كيستم؟                   :اند مصوت

  :شود صورت يك واژه ادا مي پيوسته است و به هم  تلفظ آن به:توجه  
 ez  kîme: شود صورت دو واژه نوشته مي اما به/ اِزكيمِه  
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  :مثالهاي ديگر نيز به همين نحو هستند  
 ?tu  kîyî  تو كيستي؟  

 ?ew  kîye  او كيست؟  

 ?em  kîne  ما كيستيم؟  

 ?hûn  kîne  شما كيستيد؟  

 ?ew  kîne  كيستند؟) آنان(= ايشان   
  
  نفي.   5

اين علامت را   . شود  منفي مي ) نه (= neكار گرفتن علامت      فعل بودن با به     
  :مثال. دهيم ي فعل بودن، قرار مي اي كه مختوم است به پايانه قبل از كلمه

 ez  ciwan im  )من جوان هستم(= من جوانم :  مثبت  

 ez  ne  ciwan im  من جوان نيستم:  منفي  

 ew  karker e  او كارگر است :  مثبت  

 ew  ne  karker e  او كارگر نيست:  منفي  

 tu  li  vir î  جا هستي  تو اين:  مثبت  

 tu  ne  li  vir î  جا نيستي  تو اين:  منفي  
  
  چند نكته.   6
  د و جمعمفر.   6 .1

 هـم بـه     mêr: مثال. در كردي در حالت اسمي شكلهاي جمع وجود ندارد          
فقط از طريق خبر است كه به مفرد يـا          . معني مرد است و هم به معني مردان       

  :مثال. بريم جمع بودن يك اسم پي مي
  mêr  karker e  اين مرد كارگر است  
  mêr  karker in  اين مردان كارگرند   
  ew  tî ye  او تشنه است  
 ew  tî ne  اند  تشنه) آنان(= ايشان   
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  ي استفهامي يا پرسشي جمله.   6 .2

با بلنـد   . اي پرسشي را بازشناخت     توان جمله   تنها از راه تأكيد است كه مي        
اي را بـه حالـت        تـوان جملـه     كردن صوت و تأكيد بر هجاي ماقبل آخر مـي         

  :مثال. استفهامي تبديل كرد
 Tehran  mezine  تهران بزرگ است  

 ?Tehran  mezine  تهران بزرگ است؟: حالت استفهامي  
    
. بـريم  كار مي  بهgelo و ma را تقويت كنيم، ادات كه حالت پرسشي    براي آن   
  :مثال
 ?Ma  Shemîran  bajar e  آيا شميران شهر است؟  

 ?Gelo  Hasan  karker e  آيا حسن كارگر است؟  
  

آورم   ولي گاهي با فاصـله مـي      چسبد    ي فعل مي    الاصول نشانه   علي: توجه  
  .تا مقام آن روشن شود و نوآموز آسان بخواند

  
  1نامه واژه.  7

  ew  آنها /  ــ آن )مذكر، مؤنث، خنثي   (آنان /  ــ ايشان)، خنثي ؤنت، م كرمذ (او 
  kî  كيev    ) مذكر، مؤنث، خنثي  (اينها / اين
  mêrik  مرد  mêr  مرد

  ?çi  چه؟  jî  همچنين 
  ne  ) حرف نفي در ارتباط با فعل (نه   na  ) صورت مستقل  حرف نفي به(نه 

 sal (f)  .) مو (سال   ciwan)معنايِ زيبا بسته به منطقه به(جوان

  xwendekar (m + f)  . ) مذ.+ مو(دانشجو  erê/ belê  آره، بله

                                                           
بــراي واژگــان . ام  گذاشــته.مــذ و مخفــف مــذكر را .مــوي مؤنــث را  شــده كوتــاه: توجــه
  . براي مذكرm براي مؤنث است و حرف fشده، حرف  نويسي لاتيني
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 xwendevan (m + f).) مذ.+  مو(آموز دانش  karker (m + f)  .) مذ.+  مو(كارگر

 jinik (f), pîrek (f)  زن  jin  زن، همسر

 çend  چند، برخي  herdu  هردو

 ji Amede  بكراز ديار  ji  از

 zaro/zarok (m).) مذ)( معمولاً پسربچه  (بچه  bajar (m)  شهر

 gund (m)  .)مذ(ده، روستا   mezin  بزرگ

 mal (f)  .) مذ(خانه، آپارتمان، خانواده   piçûk/ biçûk  كوچك

 birçî  گرسنه  azadî (f)  آزادي

  bûyîn  بودن  tî  تشنه
  tevî  با  û  و

 çûyîn  رفتن  tevî  hev  با هم

 rê (f)  .) مو(راه   dibistan (f)  .) مو(دبستان 

 di  rê  de  در راه  li  ) در ارتباط با مكان (در، رويِ 

 dotmam (f)  .) مو(دخترعمو   dîtin  ديدن

 silav (f)  سلام  pismam (m)  .) مذ(پسرعمو 

 kirin  كردن  silav  kirin  سلام كردن

 roj (f)  روز  gotin  گفتن

 ?çawa  چگونه  baş  بخو

 li vir  جا اين  jî  هم

 xanim (f)  .) مو(خانم   sipas  سپاس، تشكر

 delal  بامحبت، مهربان  mamosta (f)  .)مو (آموزگار زن 

  gelek/ gelekî  خيلي، زياد، بسيار  mamoste (m)  .) مذ( آموزگار مرد
 xwendin  خواندن، مطالعه كردن  ?tu çawa yî  حالت چطور است؟

  heval (m + f)  . ) مذ. + مو(دختر دوستِ پسر يا 
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  bajêr(  li bajêrشود به   تبديل ميbajarدر اين حالت (در شهر 
 ?tu  çawa  dikî  اي؟ تو چطوري؟ تو چگونه

 !bi  xatirê  te  خداحافظ، به اميد ديدار

 !oxir  be  )گويند در پاسخ خداحافظ مي(
  
  متن براي خواندن.   8
  متن نخست.   8 .1

 –  Ew  kî ye? Ew  Ferhad e.  Ferhad  mêr e.   
 –  Ew  kî ye? Ew  Hans e.  Hans  jî  mêr e.   
 –  Ferhad  tirk e? Na, Farhad ne tirk e, ew kurd e. Ferhad ciwan e,  

bîst  û  du  salî ye.  Ferhad xwendevan e 

( = xwendekar e).   
 –  Hans  elman e? Belê,  Hans  elman e. Ew  sî  û  çar  salî ye. 

Hans ne  xwendevan e,  ew  karker e.   
 –  Ew  kî ye? Ew  Gîsela ye. Gîsela  jin e.   
 –  Ev  kî ye? Ev  Delal e.  Delal  jî  jin e.   

–  Gisela  elman e,  Delal  jî  kurd e.  Gisela  û  Delal  heval in.  

Herdu  jî  mamoste ne.  Herdu  jî  sî  salî ne.   
 –  Tu  kî yî? Ez  Sara me. 

 –  Tu  kî yî? Ez  Bêrîvan im. 

 –  Ew  kî ye? Ew  Tacîn e. 

 –  Tu  çend  sali yî? Ez  bîst  û  pênc  salî me. 

 –  Tacîn  çend  sali ye? Ew  hijdeh  sali ye. 

 –  Hû  kî ne? Em  Hêvî  û  Evîn in. 

  Em  kurd  in,  em  ne  elman in. 

  Em  ji  Amedê ne. 

 –  Amed  Mezin e? Belê,  Amed  mezin e. 
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  متن دوم.   8 .2

  .Memo  li  bajêr  xwendekar e  – .ممو در شهر دانشجوست  
 .Memo  û  Azad  heval in  – .اند ممو و آزاد دوست  

 .Ew tevî hev diçin dibistan ê  – .روند آن دو با هم به دبستان مي  

  .Di rê de Şîlan dibînin  – . بينند  را ميشيلاندر راه   
 –  Şîlan  û  Memo  dotmam  û  pismam in. 

  .مو دخترعمو و پسرعمويندم و شيلان  
 –  Şîlan  Memo  silav  dike  û  dibêje. 

  :گويد كند و مي مو سلام ميمبه  شيلان  
 –  Şîlan:  Rojbaş,  pismam! Tu  çawa  yî,  baş  î? 

  !چطوري، خوبي. روز بخير، پسرعمو: شيلان  
  

  طوري؟ تو چ =  ?Tu  çawa  yî: اصطلاح  
 –  Memo:  Rojbaş,  Ferhad,  gelek  sipas,  ez  baş  im.  Tu  çawa yi? 

  تو چطوري؟. روز بخير، سپاس بسيار، من خوبم: موم  
 –  Şîlan:  Ez  ji  baş  im.  Rojbaş  Azad,  tu  çi  dikî? 

  كني؟ تو چه مي. روز بخير آزاد. من خوبم: شيلان  
 –  Azad:   Ez  li  vir  tevî  Memo  dixwînim. 

  .خوانم جا با ممو درس مي من اين: آزاد  
  

  li vir  جا اين: ها واژه  
 tevî           با    

  xwendin          خواندن، درس خواندن  
  dixwînim  خوانم كنم، درس مي خوانم، مطالعه مي         مي  
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 ?Şîlan:  Baş e.  Mamoste  kî ne  – خوبه، آموزگاران كيستند؟: شيلان  

 –  Azad:  Mirza Remo, Mîrza Bêrîvan û Cemşîdê  Baro  mamoste ne. 

  .اند ]نام آموزگاران[آموزگاران ما : آزاد  
 .Şîlan:  Ew gelekî  delal in  – اند آنان مهربان: شيلان  

 –  Memo: Baş e.  Şîlan,  em  diçin.  Bi  xatirê te! 

  .افظخداح. رويم ، ما ميشيلانخوبه، : ممو  
 –  Xanê:  Oxir be!  خداحافظ   

  خداحافظ = bi xatirê te: اصطلاحات  
 كه اين هم در معني چيزي است Oxir be: گويند  ميbi xatirê teدر پاسخ   

  .مانند خداحافظ
  
  صرف فعل در زمان حاضر.  9

 آغـاز  «di»فعلها در زمان حاضـر بـا پيـشوند     صرف  توجه شود كه    .  9 .1  
  :ي ضمائر به ترتيب زير است پايانه. شوند مي
 in-  اول شخص جمع   im-  اول شخص مفرد  

 in-  دوم شخص جمع  î-  دوم شخص مفرد  

 in-  سوم شخص جمع  e-  سوم شخص مفرد  
  

  رفتن  =  çûyîn  كردن  =  kirin: مثال  
    em dikin  ez dikim    em diçin  ez diçim  
   hûn dikin  tu dikî   hûn diçin  tu diçî 

    ew dikin  ew dike    ew diçin  ew diçe 
  

  dîtin  =  ديدن  
    em dibînin  ez dibînim  
   hûn dibînin  tu dibînî 

    ew dibînin  ew dibîne 
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  نفي فعل در زمان حاضر.  9 .2
  .گيرد  مي-na را علامت نفي -di جاي پيشوند :توجه  
  رفتن  =  çûyînفعلِ   كردن  =  kirinفعلِ : مثال  
    em nakin  ez nakim    em naçin  ez naçim  
  hûn nakin  tu nakî   hûn naçin  tu naçî 

    ew nakin  ew nake    ew naçin  ew naçe 
  

  ديدن  =  dîtinفعلِ   
   em nabînin  ez nabînim  
  hûn nabînin  tu nabînî 

    ew nabînin  ew nabîne 

  
 gelekî و gelekكاربردِ .  10

gelek كـار    هنگـامي كـه آن را تنهـا بـه    .معناي بسيار يا خيلي يا زياد اسـت     به
اما هنگامي كـه آن  .  يعني زياد استgelek e: مثل. معنايِ زياد است بريم به مي

  :مثل. معناي بسيار است گيريم به كار مي را در جمله به
Gelek  xwendekar  diçin  dibistanê 

  .روند آموزان بسياري به دبستان مي دانش: معناي به  
مروز تفاوت ميان بسيار و زياد، سخت ظريف است و از           البته در فارسيِ ا     

استعمال درست اين واژه در كردي . روند كار مي جاي هم به اين گذشته گاه به   
  .آيد دست مي تنها در طول زمان به

  geleki   كار   ي فعل به    كننده  صورت قيد، صفت يا حتي توصيف        در كردي به
  :مثل. رود مي

 Mamoste  gelekî  delal in. 

  .اند مهربان) يا خيلي(آموزگاران بسيار : يعني  
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 Ez gelekî dixwînim. 

  .خوانم بسيار مي: يعني  
  

  ها و تركيبهايِ پرسش واژه.  11
 ?kî  كيçi?   ْ  چه؟
 kê  كه را؟ به كي؟   ?çima  چرا؟

 ?ku  كجا   ?çawa  چگونه؟

 ?kude  به كجا   ?çend  چند؟ چقدر

 ?kîjan  كدام   kengê  كيِ؟

 ?je ku  از كجا   ?çiçax  عچه موق

 ?li ku  دقيقاً كجا؟   ?ji bo çi  براي چه؟

      ?ji bo kê  براي كه؟
  

  احوالپرسي.  12
  :احوالپرسي در خيابان.  12 .1

Silav!   سلام  silav! 

Beyanîbaş   صبح بخير  Beyanîbaş 
Siba te jî!   صبح تو بخير  Siba te bi xêr be! 

Rojbaş!   روز بخير  Rojbaş! 

Êverbaş!   عصر بخير  Êvabaş! 

Şevbaş!   شب بخير  Şevbaş! 
  
  :احوالپرسي در خانه.  12 .2

  ميزبان                     ميهمان    
Ser  çavên  te  sergulan!           Hûn  li  ser  seran  û  ser  çavan  hatine! 

  Xêrê  bibînî!      خوش آمديد      Bi  xêr  hatî! 

  Tu  xêrê  bibînî                 Tu  bi  xêr  hatî! 



  27  /  درس نخست
  
  :خداحافظي.  12 .3

  :در خيابان    
Rojbaş  oxir  be!   روز بخير  Rojbaş 

Evarbaş,  oxir  be!   عصر بخير  Êvarbaş! 
Şevbaş,  oxir  be!   شب بخير  Şevbaş! 

Ji  te  re  oxir  be!   خداحافظ  Bi  xatirê  te! 
  

  :در خانه    
  ]ميزبان[ماند   ميكه آن  ]ميهمان[رود  كه مي آن

           Bi xatirê te! خداحافظ         Oxir  be! 

  ]راه سپيد!/ راهت باز باد[ ]شما/ ي تو با اجازه[
Xwedê  mala  we  avake! Mala  te  je! 

 !]ي ترا نيز خانه[ !]ات را پاس دارد خدا خانه[
  
  :چند نكته به منظور يادآوري.  12 .4

كه حرف آخر يك كلمه صامت باشد         اره شد بسته به آن    چنان كه اش  . الف  
جـا ايـن دو مـورد را بـاز            در ايـن  . كند  يا مصوت، صرف فعل بودن تغيير مي      

  :هاي زير شود به مدد نمونه يادآوري مي
    در صامتها                در مصوتها      
 ez  ciwan im  من جوانم  ez  birçî me  ام من گرسنه  

  : نفيچند نمونه در ارتباط با. ب  
  tu  ne li viri  تو اينجا نيستي   
  ez  ne  ciwan im   نيستممن جوان  
  ew  mêrekî ne  başe  او مرد خوبي نيست  
  ew  ne  karker e  او كارگر نيست  
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به هر حـال براسـاس      . خطاب مؤدبانه در كردي چندان مرسوم نيست      . پ  
ت يعنـي   كـار بـس     توان به   مثالهاي زبانهاي خويشاوند دوم شخص جمع را مي       

hûn       بـه    اسـت   در فارسي اما همـين كـاربرد ممكـن         شما را كه برابر است با 
در ارتبـاط بـا خويـشاوندان رعايـت احتـرام بـا             . معناي جمع فهميـده شـود     

، )خـواهر  (xişkêمانند  . شود  جا آورده مي    استعمال نسبت خويشاوندي آنان به    
bira) برادر( ،xalti) خاله( ،ap) و) عمو...  



  
  
  
  
  

  مدرس دو
  
  
: شود  مذكر مي . شوند  در زبان كردي اسامي به مذكر و مؤنث تقسيم مي         .  2 .1

nêr=)  نر (شود و مؤنث مي :mê) مه.(  
اي براي تمايز گذاشـتن       در حالت جمع نيز نشانه    . خنثي نداريم در كردي     

 nدر فرهنگهاي كـردي كرُمـانجي علامـت         . ميان مؤنث و مذكر وجود ندارد     
  .روند كار مي براي نشان دادن مؤنث به mبراي مذكر و علامت 

  
  ضمائر متصل ملكي.  2 .2

  :شوند ضمائر متصل ملكي در زبان كردي به شكل زير ظاهر مي  
  :مثال  

  اول شخص مفرد min  م ـ  كتاب ـ م
  دوم شخص مفرد te  ت ـ  كتاب ـ ت
  سوم شخص مفرد مذكر wî  .)ذم(ش ـ  كتاب ـ ش
   مؤنثسوم شخص مفرد we  .)مو(ش ـ  كتاب ـ ش

       
  اول شخص جمع me  مان ـ  كتاب ـ مان
  دوم شخص جمله we  تان ـ  كتاب ـ تان
  )مؤنث+مذكر(سوم شخص جمع  wan (n+m)  شان ـ  كتاب ـ شان
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مـذكر،  (، جنـسيت    گيـرد   مي تا هنگامي كه مفهومي به تنهايي قرار         :توجه  
  .شود معلوم نمي) مفرد، جمع(و شمار آن ) مؤنث

اسم در ارتباط با يك صفت، يـك اسـم يـا ضـمير              جنسيت و شمار يك       
 bira:  مثال .كند تجلي مي

  .معناي برادران معناي برادر باشد و هم به تواند هم به  ميbiraي  كلمه  
 xûşkخواهران  / خواهر: يا  

 heval)  هم براي مذكر و هم براي مؤنث(رفيق يا رفيقان   

  mamoste  ) مذكر(آموزگار يا آموزگاران   
 mamosta)  مؤنث(گار يا آموزگاران آموز  

  
  اضافه.  2 .3

تـر بيـان    هنگامي كه صفات، ضمائر ملكي يا اسامي بخواهند نامي را دقيق      
يا مشخص كنند در اساس مانند فارسي پس از آن نـام يـا اسـم مـشخص و                   

نام دارد، در   » اضافه«اين مورد كه    . گيرند مگر در مورد اعداد      شده قرار مي    بيان
هـاي    نشانه). در حالت فاعلي  (شود    ري ادات معرفه هم ناميده مي     عرف دستو 

  :اين اضافه از اين قرار است
  مفرد          جمع        
         -ên            -ê      مذكر  
         -ên            -a      مؤنث  
    
  :چند مثال كلي  
  welat  .) مذ(  welatê  min  وطن من  
  zarok .) مذ(  zarokên  piçûk  هاي كوچك بچه  
  jin  . ) مو(  jina  Hiso  زنِ هسِو  
  ode           اتاقها/ اتاق  
 ode + a  piçûk    اتاق كوچك  
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 بـه ايـن شـكل       eشوند و با حـذف مـصوت          دو مصوت در هم ادغام مي       
  :آيند درمي

 oda  piçûk      اتاقِ كوچك    :در مفرد  

  :آيد  و گذاشتن ادات جمع به اين صورت درميaحذف حرف : اما در جمع  
  odên       odên piçûk      اتاقها  
 هنگامي كه در كردي دو مصوت به دنبال هم بيايند، ميان مـصوت              :توجه  

قـرار  ] يِ  [=y ي   صـامتِ پيونددهنـده    اصلي و مـصوتِ اضـافه يـك حـرف         
  :شوند ا دو مصوت در هم ادغام مييدهند  مي
  bira     bira  +  y  +  ê  min  برادران/ برادر :مثال  
  birayên  min  برادرانِ من  biraye  min  برادرِ من  
 dê          dê  +  y  +  a  te  مادر :يا  

  :شود  ميi به êكه با تبديل   
 riya  te  راه تو        rê  راه      diya  te  مادر تو  

 azadiya  min  آزادي من      azadi  آزادي :اما  

 i، ولي حرف i شود به   بيايد، دومي تبديل ميî اگر پس از y حرف :توجه  
  .گيرد كلاهك نمي هيچگاه yبيش از 

  : در مورد اعداد؛ مثال:توجه  
  du  zarok     )يا كودك(دو بچه : گوييم مي  
  .گذاريم مثل برخي زبانهاي ديگر عدد را پس از اسم نمي  
  .ي معرفه هم همان اضافه است نشانه/  اضافه:توجه  

  
  :آوريم سه مورد از كاربرد اضافه را در زير مي.  2 .4  
   با صفتنام در ارتباط.  الف  
  مفرد مذكر     kurê  mezin  پسر بزرگ  
  مفرد مؤنث     keça  baş  خوبدختر   
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  جمع مذكر     kurên  mezin  پسرانِ بزرگ  
  جمع مؤنث     keçen  baş  خوبدختران   

  
  نام در ارتباط با نام ديگر.  ب  
  مفرد مذكر     kure  Memo  پسرِ ممو  
  مفرد مؤنث   keça  Cano  دخترِ جانو  
  جمع مذكر     kurên  Memo  پسرانِ ممو  
 جمع مؤنث     keçên  Cano  جانودخترانِ   

  
  نام در ارتباط با ضمير.  پ  
  مفرد مذكر     birayê min  برادرِ من  
  مفرد مؤنث     xûşka min  خواهرِ من  
  جمع مذكر   birayên te  برادرانِ تو  
  جمع مؤنث   xûşkên te  خواهرانِ تو  

  
  فعلِ داشتن.  2 . 5

 hebûnي  واژه) معـين  (= مالكيت در كـردي از تركيـب كمكـي     براي بيانِ   
: شـود   اين واژه فقط در دو شكل ظاهر مي       . شود  استفاده مي ) موجود بودن  (=
و ) وجـود دارد : معناي سوم شخص مفرد مذكر و مؤنث به    (=heyeصورت    به

hene=)  وجود دارند: معناي سوم شخص جمع مذكر و مؤنث به.(  
  

: معناي  و مانند اينها بهtu  heyi و ez  hene: بهايي چونساختن تركي: توجه  
، در واقع امكان دارد كه در زير بـه آن           )من وجود دارم يا من هستم و جز آن        

  : دو معنا داردhebûnتوان گفت كه  در اصل مي. پردازيم مي
  .بودن/ وجود داشتن/ معنايِ موجود بودن به.  1  
  .معنايِ داشتن به.  2  
  :hene  يا heyeصورت   بهhebûnدو گونه از صرفِ مثال براي   
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 Jina  min  heye  =  من زن دارم  

  .زن من وجود دارد: ي آن چنين است اما معناي واژه به واژه  
  mala  wê  heye  =   دارداي خانه) مؤنث(او   
  .او يك خانه دارد: كه تر آن يا درست  
 keça  me  heye  =  دختر داريم) يك(ما   

  zaroken  wi  hene  =  كودكان دارد) مذكر(او   
 kurên  te  hene  =  تو پسران داري  

  
  نفيِ فعل داشتن.  2 . 6

در ) نداشـتن  (=و همچنين ناداشتن    ) نابود بودن، نابودن   (=نبودن، نيستن     
  tunebûn:  شود كردي با يك فعل بيان مي

 tune  ye:  شود  ميheyeدر واقع نفي   

 nîne,  nine:  شود ندرت مي و به  

 tunin / tune  ne:  شود  ميheneو نفي   

 nînin / ninin:  شود ندرت مي و به  

  :مثال ديگر در معناي نداشتن  
 Birayê  min  tune  (tune ye) من برادر ندارم  : يعني  

  :يا  
 Hespên  wî  tunin  (tune ne) .او اسب ندارد  

هـاي مختلـف    لهجـه شـوند و در   كار برده مي  اين اشكال بسته به منطقه به       
  .شوند استفاده مي

  :در معناي نداشتن.  1: دو مثال  
 –  welatê  min  tune ye  (mîne)  ما وطن نداريم: يعني.  

  :يا  
 –  zarokên  wi  tune ne  (nînin)  ندارد) ان(او فرزند: يعني.  
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  در معناي نبودن.  2و   
 ez  tunim  من وجود ندارم: يا(من نيستم : يعني(  

  :يا  
 em tunim  ما وجود نداريم: يا(ما نيستيم : يعني(  

  : بدين ترتيب استtunebûnصرف فعل   
  .نيستن/ نابودن/ برابرنهادي در معناي نبودن  
  em  tunin  نيستيم  ez  tunim  نيستم  
 hûn  tunin  نيستيد   tu  tunî  نيستي   

  ew  tunin  نيستند   ew  tune  ) مؤنث / مذكر (نيست  
  

  بودن/  معناي وجود داشتن درhebûnصرف فعل   
 ez  heme  em  hene 

 tu  heyî  hûn  hene 

 ew  heye  ew  hene 

  .آيد  ميtunebûmنفي اين معنا در فعل   
كـار     در معناي داشتن فقط در سوم شخص مفرد و جمـع بـه             hebûnفعل    
  hene / heye:  رود مي
  :مثال  
  Birayê  min  heye  من يك برادر دارم  
  Birayê  min  tune  (tune ye)  دارممن برادر ن  
  Hispên  wî  hene  او اسباني دارد  
  Hispên  wî  tunin  (tune ne)  او اسب ندارد  



  
  
  
  
  

  درس سوم
  
  
  معرفه.  3 .1

  :هاي معرفه در كردي عبارتند از نشانه
  مفرد      جمع  
  -ên        -ê     مذكر  
  -ên        -a     مؤنث  

  
  :معرفه در ارتباط با يك صفت.  1

  مفرد مؤنث  keça  baş  دختر مهربان
  جمع مؤنث  keçên  baş  دختران مهربان
  مفرد مذكر  kurê  mezin  جوان بزرگ
  جمع مذكر  kurên  mezin  جوانان بزرگ

  
  :در ارتباط با يك اسم.  2

  مفرد مؤنث  keça  Cano  دختر جانو
  جمع مؤنث  keçên  Cano  دختران جانو

  مفرد مذكر  kurê  Memo  پسر ممو
  جمع مذكر  kurên  Memo  ن مموپسرا
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  :  در ارتباط با يك ضمير.3
  مفرد مؤنث xûşka min  خواهرم

  جمع مؤنث  xûşkên  te  خواهران تو
  مفرد مذكر  birayê  min  برادرم

  جمع مذكر  birayên  te  برادران تو
  

آينـد     هنگامي كه در كردي دو مصوت به دنبال هم مي          :يادآوري و توجه    
؛ y : گيـرد  ي صامت در ميان آنها قرار مي پيونددهندهدر اين حالت يك حرف   

 بـه   yهنگامي هم كه همين حـرف       . شوند  كه دو مصوت درهم ادغام مي       يا آن 
  :مثال. i شود به   تبديل ميîآيد، اين حرف   ميîدنبال حرف 

 Ode  اتاق  Ode  +  a  piçûk 

  oda  piçûkاتاق كوچك       oden  piçûkاتاقهاي كوچك    
 bira  برادر  bira  +  y  +  ê  min 

  birayê  minبرادرم        birayên  minبرادرانم    
 dê  مادر  dê  +  y  +  a  te   diya  te مادر تو 

  
  نكره.  3 .2

  .شود نكره در كردي به دو صورت ساخته مياسم   
  :اند گونه اگر به تنهايي بيايد، نشانهاي آن بدين.  الف  
  جمع      مفرد            
  ek       -in-         مذكر  
 ek       -in-         مؤنث  

  :مثال  
  )يك مرد(= مردي    mêrek  :مفرد مذكر  
 )يك زن(= زني       jinek  :مفرد مؤنث  
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 مردان      mêrin  :جمع مذكر  

 زنان      jinin  :جمع مؤنث  

نكره در ارتباط با يك صفت، با يك اسم يـا ضـمير بيايـد،               اگر اسم   .  ب  
  :اند گونه نشانهاي آن بدين

  .شود جا اسم نكره اندكي تعريف مي  در واقع در اين:جهتو  
  جمع      مفرد            
  ekî       -ine-         مذكر  
 eke       -ine-         مؤنث  

  :مثال  
  :در ارتباط با صفت.  1  
  )يك مرد بزرگ(= مرد بزگ    mêrekî  mezin  مفرد مذكر  
  )چند مرد بزرگ (= مردان بزرگ     mêrine  mezin  جمع مذكر  
  )يك زن مهربان(= زن مهربان      jineke  baş  ؤنثمفرد م  
  )يك زن خوب(= زن خوب : يا         
  )چند زن مهربان (= زنان مهربان     jinine  baş  جمع مؤنث  

  
  :در ارتباط با يك اسم.  2  
  )يك اسبِ ممو(= اسبي از ممو   hespeki  Memo  مفرد مذكر  
  )گاوِ جانويك (= گاوي از جانو    çêlekeke  Cano  مفرد مؤنث  
  )چند اسب ممو(= اسبهايي از ممو    hespine  Memo  جمع مذكر   
  )چند گاوِ جانو(= گاوهايي از جانو    çêlekine  Cano  جمع مؤنث  

  
  :ميرضدر ارتباط با يك .  3  
  )يكي از اسبِهاي من(= اسبي از من   hespeki  min  مفرد مذكر  
  )ي از خواهرانِ تويك(= خواهري از تو    xûşkeke  te  مفرد مؤنث  
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  )چند اسبِ من(= اسبهايي از من    hespine  min  جمع مذكر  
  )چند خواهرِ تو(= خواهراني از تو    xûşkine  te  جمع مؤنث  

  
صورت زيـر   اي منتهي به يك مصوت بشود، نشان نكره به       اگر واژه  :توجه  

  :آيد درمي
  -ek   شود مي  -k  
  -in   شود مي  -nin  
  -ekî  شود مي  kî  
  -eke  شود مي  ke  
  -ine  شود مي  -ne 

  
  :مثال  
  bira  برادر يا برادران  
  birak  يك برادر  
  biranin  برادران  
  birakî  min  يكي از برادرانم  
 birane  min  چندتا از برادرانم  

  :مثال ديگر  
 ode  اتاق يا اتاقها  

  odek  )يك اتاق(= اتاقي   
  odenin  اتاقها  
  odeke  wî  )يكي از اتاقهايش(= اتاقش   
  odene wî  )اتاقهايي از او(= چند اتاقش   

  
اغلـب از   . ي مناطق كاربرد فعال ندارد       نشانِ جمع در نكره در همه      :توجه  
برخي در ارتباط بـا اسـم مـورد نظـر اسـتفاده             / معناي چندتايي    به hinي    واژه
  :شود، مانند مي
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  malek  يك خانه  
  ) خانهتعدادي/ چند خانه: يا(   hin  mal  ها خانه  
  hêkek  مرغ يك تخم  
 )مرغ تعدادي تخم/ چندتايي/ چند: يا(   hin hêk  مرغها تخم  

  
  :عدد در ارتباط با اسم.  3 .3

رود، آن را پس  كار مي هنگامي كه عدد يك در ارتباط با يك اسم به    .  الف  
  :مثل. گيرد دهند و به اصطلاح شكل پسوند به خود مي از اسم قرار مي

 nan  نانها / نان  

  nan + yek  يك نان  
 nanek  يك نان  

 تبـديل   yekشوند     در واقع در كلماتي كه به غير مصوت منتهي مي          :توجه  
  .گيرد  و در آخر كلمه قرار مي«ek-»شود به  مي
 در آخر اسم    «k-»شوند، فقط يك      در كلماتي كه به مصوت ختم مي      .  ب  
  :مثل. «k-»شود به   تبديل ميyekآيد، يعني  مي
  mamoste  لمانمع/ معلم  
  momoste + yek  يك معلم  
  mamostek  يك معلم  
 mamosteyek:  گويند  ميyekها عدد   در برخي لهجهيا برخي اوقات  

  :گيرند ي ديگر اعداد پيش از اسم قرار مي  همه:توجه  
  sê  xûşk  سه خواهر  du  mamoste  دو معلم  
 pênc  heval  پنج دوست  çar  hesp  چهار اسب  

  
  يرتصغ.  3 .4

  :مثال.  استik- يا k-علامت تصغير در كردي   
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 keçik  دخترك  keç  دختر  

  qîzik  قزك  qîz  )برگرفته از تركي  (قز 
 kurik  پسرك  kur  پسر  

  
  عدد.  3 . 5

  عدد اصلي.  الف  
  bîst  û  yek  ويك بيست  tune (= nîn)  صفر  
  bîst  û  (di) du  ودو بيست  yek  يك  
  bîst  û  (si) sê  وسه بيست  didu (du)  دو  
  bîst  û  çar  وچهار بيست  sisê (sê)  سه  
  bîst  û  pênc  وپنج بيست  çar  چهار  
  ...  ...   pênc  پنج  
  sîh  سي  şeş  شش  
  çil  چهل  heft  هفت  
  pênce  پنجاه  heşt  هشت  
  şêst  شصت  neh  نه  
  heftê  هفتاد  deh  ده  
  heştê  هشتاد  yanzdeh  يازده  
  nod  نود  danzdeh  دوازده  
  sed  صد  sêzdeh  سيزده  
  du sed  دويست  çardeh  چهارده  
  sê sed  سيصد  panzdeh  پانزده  
  pênc sed  پانصد  şanzdeh  شانزده  
  hezar  هزار  huvdeh  هفده  
  pênc hezar  هزار پنج  hîjdeh  هجده  
  miliyon  يك ميليون  nozdeh  نوزده  
  bîst  بيست  
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  عدد ترتيبي.  ب  
  yekemîn (yekan)  )يكم/ يكمين (= نخستين   
  duyemîn (diduyan)  )دويم/ دوم (دومين  
  sêyemîn (sisiyan)  )سيم/ سوم(سومين   
  çaremîn (çaran)  )چهارم(چهارمين   
  pêncemîn (pêncan)  ) پنجم(پنجمين   
  şeşemîn (şeşan)  )ششم(ششمين   
  heftemîn (heftan)  )هفتم(هفتمين   
  heştemîn (heştan)  )هشتم (هشتمين   
  nehemîn (nehan)  )نهم( نهمين   
  dehemîn (dehan)  )دهم(دهمين   
  yanzdehmîn (yanzdehan)  )يازدهم(يازدهمين   
  danzdehmîn (danzdehan)  )دوازدهم(دوازدهمين   
  sêzdehmîn (sêzdehan)  )سيزدهم (سيزدهمين   
  çardehmîn (çardehan)  )چهاردهم(چهاردهمين   
  panzdehmîn (panzdehan)  )پانزدهم (پانزدهمين   
  şanzdehmîn (şanzdehan)  )نزدهمشا (شانزدهمين   
  huvdehmîn (huvdehan)  )هفدهم (هفدهمين   
  hîjdehmîn (hîjdehan)  )هژدهم (هژدهمين   
  nozdehmîn (nozdehan)  )نوزدهم(نوزدهمين   
  bîstemîn (bîstan)  )بيستم( بيستمين   
  bîst û yekemîn (bîst û yekan)  )ويكم بيست( ويكمين  بيست  
  bîst û duyemîn (bîst û diduyan)  )دويم / دومو بيست( ودومين  بيست  
  bîst û sêyemin (bîst û sisiyan)  )سيم/ وسوم بيست (وسومين بيست  
  bîst û çaremîn (bîst û çaran)  )وچهارم بيست(چهارمين  بيست  
   ...  ...  
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  عدد كسري.  پ  
  nîv  )دوم  يك /نصف(نيم   
  ji sisiyan yek  سوم يك  
  ji çaran yek (çar yek)  )چارك(چهارم  يك  
  ji heştan yek  هشتم يك  
  ji dehan yek  دهم يك  
  ji sedî yek  صدم يك  
  ji hezarî yek  هزارم يك  
  ji sisîyan du  دوسوم  
  ji pêncan du  دوپنجم  
  ji dehan du  دودهم  
  ji çaran sê  چهارم سه  
  ji dehan sê  دهم سه  
  ji dehan şeş  دهم شش  
  ji sedî heşt  )صدي هشت(صدم  هشت  
  ji sedî bîst  )صدي بيست (صدم  بيست  

  
  شكلهاي ديگر عدد.  ت  
  carek  يك مرتبه/ بار يك  
  du  caran  دو مرتبه/ دوبار  
  sê  caran  سه مرتبه/ بار سه  
  çar  caran  چهار مرتبه/ چهاربار  
  pînc  caran  پنج مرتبه / بار پنج  
  yek  bi  yek  يك به يك  
  cot  bi  cot  جفت جفت  
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  pênc  û  pênc  تايي پنج/ پنج پنج  
  bîst  û  bîst  تايي بيست / بيست بيست  
 sed  bi  sed  صدتايي/ صد صدبه  

  
  ي خويشاوندي شجره.  3 . 6

  :سه پيوست دارد  
  ي پدري شاخه.  الف  
  ي مادري شاخه.  ب  
  ي پدرـ مادري شاخه.  پ  

  
  

  ي پدري شاخه.  الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  kurap 
(pismam) 

  پسرعمو 

   keçap 
(dotmam) 
  دخترعمو

ez 

)خودم(من
kurmet

پسرعمه
keçmet 
دخترعمه

met     +     mêrmet  
 وهرعمه         عمهش

bavê min

 پدرم

 kalik        +         pîrek 
  مادربزرگ          پدربزرگ

    amojin     +       ap   
(= mam)     (= jinmam) 

  عمو   عمو          زن
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  ي مادري شاخه.  ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ي پدرـ مادري شاخه.  پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ez 

 من

diya min

 مادرم

xalojin    +    xal      

دايي     دايي        زن

kurxal  
 پسردايي

keçxal  
 دختردايي

kurxatî 
 پسرخاله

keçxatî 
دخترخاله

xatî    +    mêrxatî  
 شوهرخاله       خاله

 kalik       +         pîrek 
  مادربزرگ          پدربزرگ

biraziyê min   

     پسر برادرم
 )ام، پسر برادرزاده(= 

biraziya min     

     دختر برادرم
)ام، دختر برادرزاده(=

ez 
 من

xarziyê min 
  پسر خواهرم

)ام، پسر رزادهخواه(

xarzya min      
      دختر خواهر

)ام، دختر خواهرزاده(= 

xûşk      +        zava      

 شوهرخواهر        خواهر

bav        +         dê 

  پدر   مادر     

bûk      +        birâ  
 برادربرادر          زن
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  :*ي خويشاوندي   چند مثال در مورد شجره.3 . 6 .1

 –  Bavê  diya  min  û  bavê  bavê  min kalikên  min in. 

 –  Lê  jinên  wan  pîrikên  min in. 

 –  Birayê  diya  min  xalê  min  û  birayên  bavê  min  jî  apên  min in. 

 –  Lê  jinên  wan  xalojina  min  û  amojinên  min in. 

 –  Xûşkên bavê min metên min in û xûşka diya  min  jî  xatiya  min e. 

 –  Malbata  me gelekî  mezin  e.  Em  hejmaran  wan  nizanin. 

 –  Dotmam  û  pismam  zarokên  ap  û  amojina  min in. 

 –  Hinek  jî  dibêjin  kurap  û  keçapa  min. 

 –  Kurmetên  min  gelek in;  lê  kurxatiyê  min  tenê  yek  e. 

 –  Neviyên  kalik  û  pîrika  min  gelek in. 

 –  Biraziyên  min  çar  û  xwarziyên  min  sisê ne. 

 –  Biraziyên  min zarokên  birayê  min in,  lê  xwarziyên  min  

zarokên  xûşka  min in. 

 –  Ez  û  kurapê  min,  em  kurap  û  keçapên  hev in  (em  pizmam  û  

dotmam in). 

 –  Ez  û  apê  min,  em  ap  û  birazî,  lê  ez  û  xalê  min,  em  xal  û  

xwarzî ne. 

 –  Zavê  me,  mêrê  xûşka  me  ye,  lê  mêrê  keça  apê/ xalê  min  jî  

zavê  me ye. 

 –  Bûka me jina birayê min e, lê jina kurê apê/ xalê min jî bûka me ye. 

 –  Bavê  min  û  mêrê  xatiya  min  hevlingê  (bacanaxê)  hev in. 

 –  Kalik û pîrka min xasî û xezûrê diya min in, lê apê min tiyê  wê ye. 

 –  Jina  apê  min  û  diya  min  jintiyên  hev in. 

 –  Bavê  min  tiyê  jina  apê  min e,  apê  min  jî  tiyê  diya  min e. 

                                                           
 .ام سالزر برگرفته/ اً از اثر بارناس اين تمرين و شماري تمرينهاي ديگر را عين *



  
  
  
  
  

  درس چهارم
  
  

  زمان حاضر
از ايـن رو    . كند  تسلط به زمان حاضر به يادگيري زبان كمك فراوان مي         .  4 .1

  .دهيم بار ديگر فعل زمان حاضر را توضيح مي جا يك در اين
  .گيرد در زبان كردي فعل در پايان جمله قرار مي.  4 .2  
 diيـشوند   ي صرف فعل در زمان حاضر، پ        كه پيشتر آمد نشانه     چنان.  4 .3  
  :XWENDİN = توجه شود به صرف فعل خواندن . است!) ِ د: تلفظ(= 
  em  di – xwîn – in  خوانيم مي  ez  di – xwîn – im  خوانم مي  
  hûn  di – xwîn – in  خوانيد مي  tu  di – xwîn – î  خواني مي  
 ew  di – xwîn – in  خوانند مي  ew  di – xwî – e  خواند مي  

  
  .شود  انجام ميna به پيشوند di حاضر با تبديل پيشوند نفي زمان.  4 .4

 را كه همان نون نفي فارسي است بخـواهيم سـر   naاما اگر همين پيشوند     
  .ne شود  كار ببريم، مي مصدر به

 كـه   nexwendinشـود     كنيم مي    را وقتي نفي مي    XWENİNبراي مثال فعل      
  .برابر است در فارسي با نخواندن

برخـي  . جا در كردي اختلاف نظر وجـود دارد         ط در اين  الخ  در مورد رسم    
البتـه چـون    . نويـسند   چـسبانند و برخـي جـدا مـي          نون نفي را به ريـشه مـي       
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توان اين وضـع را در آغـاز بـراي نوآمـوز              الخط واحد نداريم دشوار مي      رسم
  .توضيح داد

  :NEXWENDİN صرف فعل نخواندن   
em  na – xwîn – in     ez  na – xwîn – im 

hûn  na – xwîn – in     tu  na – xwîn – î 

ew  na – xwîn – in     ew  na – xwîn – e 
  
  hatin= » آمدن«صرف فعل .  4 . 5

 ي زمان حاضر آن فقط يـك        ريشه. صرف اين فعل تفاوت دارد با فعلهاي ديگر         
-êكوتاه ساختنِ پيشوند با .  است diآيد ، صرف اين فعل به شكل زير درمي:  

  em  tên  آييم مي  ez  têm  آيم مي  
  hûn  tên  آييد  مي  tu  têyi  آيي  مي  
  ew  tên  آيند  مي  ew  tê  آيد مي  

  
  :صورت نفي به شكل زير است و صرف آن به  
  em  nayên  آييم  نمي  ez  nayêm  آيم  نمي  
  hûn  nayên  آييد  نمي  tu  nayî  آيي  نمي  
  ew  nayên  آيند  نمي  ew  nayê  آيد  نمي  

  
توان هر فعـل را در شـكل مـصدري             و بسياري زبانها مي    نند فارسي   ما  .4 . 6
 يعني خوردن كه هم مـصدر       xwarîn: براي مثال . كار برد   صورت اسم نيز به     به

  :مانند: اين اسامي مصدري در كردي، مؤنث هستند. است و هم اسم
 XWARİNA  ME   خوراك ما  

  
  حالت مفعولي.  4 .7

هـاي زيـر را     كار ببريم بايد پايانه     عولي به كه اسمي را در حالت مف       براي آن   
  :به آن اضافه كنيم



  خودآموز كرُدي كرُمانجي  /  48

  ê-     در مؤنث مفرد         î-  در مذكر مفرد  
 an-    در مؤنث جمع         an-  در مذكر جمع  

  
  :توجه  
  .بينيم كه در حالت جمع تفاوتي بين مذكر و مؤنث وجود ندارد مي.  1  
  .شود كار برده مي  بهn بدون حرف در زبان محاوره، حالت جمع اغلب.  2  

  
  كاربرد حالت مفعولي.  4 .7 .1

  :مذكر مفرد.  الف  
  Ez  hespî  dibînim  بينم اسب را مي  
 Ez  mêrî  dibînim  بينم مرد را مي  

  :مفرد مؤنث.  ب  
  Ez  rojnamê  dixwînim  خوانم روزنامه مي] من[  
  Tu  jinê  dibînî  بيني زن را مي] تو[  
  ]:مذكر و مؤنث[جمع .  پ  
  Ez  hespan  dibînim  بينم اسبان را مي] من[  
  Ez  mêran  dibînim  بينم مردان را مي] من[  
  Ez  rojnaman  dixwînim  خوانم ها را مي روزنامه] من[  
  Tu  jinan  dibînî  بيني  زنان را مي] تو[  

  
هنگامي :  هستند «e» يا   «a»هاي مذكر كه داراي       صرف خاصِ واژه   :توجه  

شـوند     تبديل مـي   «e» يا   «a»رد قرار دارند در حالت مفعولي       كه در حالت مف   
  :مثال .«î-» يا «ê-»به 

  welat سرزمين / وطن  
  ez  welêt  dibînim  بينم را مي) وطن(= سرزمين ] من[  
 ez  ji  bajêr  têm  آيم از شهر مي] من[     bajarشهر   
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 ez  derî  dibînim  بينم در را مي] من[  derîدر    

 Hevala  min  ji  xênî  tê  آيد دوست من از خانه مي  xanîخانه    

 ew  nîn  dixwe  درخو او نان مي  nanنان    
  

   استثناء:توجه  
  :يابند، مانند كلماتي هستند كه در حالت مفعولي تغيير نمي  
 gund   )مذكر(    ده          şir   )مذكر(  شير  

ه بـه منطقـه     در واقع تبديل حرف در موارد بالا در كردسـتان بـست           : توجه  
  :كه مثلاً گفته شود جاي آن در اصل به. كند فرق مي

 ez  xanî yî  difroşam  فروشم خانه را مي] من[  

  ez  xênî  difroşim  :گوييم مي  
  :كه بگوييم جاي آن يا به  
  ew  li  bajarî  dixebite  كند او در شهر كار مي  
  ew  li  bajêr  dixebitte  :گوييم مي  

  
  ت مفعولي ادات نكرهحال.  4 .7 .2

  inan-  )مذكر و مؤنث(جمع   ekî-  مفرد مذكر  
  ekê    -inan-  جمع مؤنث  

  
  :مثال مفرد مذكر  
  Ez  mêrekî  dibînim  بينم مردي را مي] من[  
 Ew  nanekî  dixwe  خورد او نان مي  

  ]خورد او ناني مي: خورد، يا او يك ناني مي: يا[  
  

  :مثال مفرد مؤنث  
  Tu  xuşkekê  dibînî  ]بيني  تو خواهري مي[= بيني  تو خواهري را مي  
 Ez  rojnamekê  dixwînim  خوانم اي مي روزنامه] من[  
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  ]:مذكر، مؤنث[جمع   
  Em  hespinan  dibînim  بينيم  ما اسباني مي  
  Ew   stolinan  tîne  آورد او صندليهايي مي  

  
  واژگان غذا خوردن.  4 .7 .3

 taştê  )مؤنث( صبحانه  

 navroj  )مؤنث( ناهار  

 şiv  )مؤنث( شام  

 paşîv  )مؤنث(  )در ماه رمضان  (سحري  

  :برند كار مي در برخي از نواحي واژگان زير را به  
  xurînî  ناشتا  
  Taşte  )مؤنث(صبحانه   
  xwarina nîvro  ناهار  
    firavîn  
  xwarina êvarê  شام  

  
  :چند مثال  

 Berî  taştê  em  xurînî  ne. 

 Ez  her  roj  taştê  dikim. 

 Ez  navrojê jî  dixwim, lê şîvê  dereng  naxwim. (dereng = دير، ديروقت) 
 Em  li  malê  taştê  dikin,  lê  hevalên  min  li  malê  taştê  nakin. 

 Em  çayê  vedixwin,  lê  zeytûnan  dixwin. 

 Çay  li  çayxanê  gelekî  xweş e. 

 Lê  nan  li  mala  me  xweş e. 

 Bavê  min  şîvê  dixwe,  lê  ez  naxwim. 

 Diya  min  nanê  êvarê  çêdike. 

 Xûşka  min  nîn  tîne. 

 Em  tevî  hev  nanê  nîvro  dixwin. 
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 Em  paşê  jî  çayê  vedixwin. 

 Bavê  min  ji  bo  qehwê  şir  tîne. 

 Em  li  malê  rûdinên,  nîn  dixwin  û  çayê  vedixwin.   
  پرسش و پاسخ.  4 .7 .4

 1. Ew  li  ku  taşte  dikin?  Ew  di  çayxanê  de  taşte  dikin. 

 2. Navê  wê  çi  ye?  Navê çayxanê «Çayxana Ararat» e. 

 3. Mase  û  sîtol  çi  renog  in?  Mase  û  sîtol  reş  in. 

 4. Derî  û  pencere  jî  hene?  Belê,  derî  û  pencere  jî  hene. 

 5. Rengê  wan  çi  ne?  Ew  reng  û  reng  in. 

 6. Di  çayxanê  de  kî  hene?  Di çayxanê de gelek mêvan hene. 

 7. Ew  çi  dikin?  Ew rojanaman dixwînin, tiştinan 

dixwin  û  vedixwin. 

 8. Kî  rojnaman  dixwînin?  Mêvanên  din  rojnaman  dixwînin. 

 9. Ew  li  ku  rûdinên?  Ew  li  dora  masê  rûdinên. 

 10. Garson çi  dike?  Garson  ji  wan  re  taştê  tîne. 

 11. Ew  çi  vedixwin?  Ew  çayê,  şîr  û  qawê  vedixwin. 

 12. Garson ji Beyro re çi tîne?  Garson  ji  Beyro  re  hingivekî  

baş  tîne. 

 13. Ew  çi  dixwin?  Ew nîn, nivîşk, rîçêl, hingiv, mêst, 

pênêr, zeytûnan û hêkinan  dixwin.   
  ترجمه: تمرين.  4 .7 . 5

  ?Em  kuda  diçin  رويم؟ كجا مي. 1  
  ?Em  li  ku ne  كجا هستيم؟. 2  
  ?Çayxane  çawa ye  چطور است؟) چايخانه(= خانه  قهوه. 3  
  Mêrek  rojnamekê  dixwîn  خواند اي مي مردي روزنامه. 4  
  Jinek  rojnamê  dixwîne  خواند زني روزنامه را مي .  5  
  sê  heval  li  dora  masê  rûdinên  نشينند  سه دوست دور ميز مي.  6  
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  ?Doxtor  dermanan  dide  kêدهد؟ كسي مي پزشك قرصها را به چه. 7  
  Jina  mezin  gelek  tiştan  tîne  آورد  ياء زياد ميزن بزرگ اش.  8  
  .Ez  hêkekê  dixwim  خورم مرغ مي من يك تخم. 9  
 Ew  nîn  dixwe  خورد او نان مي . 10  

  
  اعضاي بدن.  4 .7 . 6

  .por  m  مو  .serî  m  سر  
 .rû  m  صورت/ چهره/ رو  .ustî  m  گردن  

  .çav  m  چشم  .poz  m  بيني   
 .dev  m  ندها  .guh  m  گوش  

 .diran  m  دندان  .ziman  m  زبان 

  .hinarik  f./ gep  f  گونه  .lêv  f  لب 
  .birî  f  ابرو  .dil  m  دل/ قلب  
  .mil  m  بازو/ دست  .sîng  m  سينه  
  .tilî  f  انگشت  .dest  m  دست  
  .zik  m  شكم  .neynik  f  ناخن  
  .pişt  f  پشت  .navik  f  ناف  
  .çok  m  زانو  .ling  m  پا/ لنِگ  
  .pêçî  f  انگشت پا  .pê  m  پا  
 .bijang  f  مژه  .post  m  پوست  

  
  تمرين براي خواندن.  4 .7 .7

DOXTOR  TÊ 

Birayê min Reco nexwş e. Ew di nav nivînan da ye. Serê wî gelekî diêşe û 

ew dikuxe jî. Çavên wî sor in û dişewitin. Ez destê wî digirim, lê destê wî 

pir germ e. Ez bawerdikim agirê wî heye. 
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 Mêrek tê mala me. Bavê min dibêje, ew doxtor e. Ew mêrekî mezin e 

û çentekî wî heye. Di çente de hacetine wî hene. Ew destekî dide ser 

eniya Reco û dibêje: «Serê wî gelekî germ e!» Ew dermanine spî dide 

birayê min û ji havê min re dibêje: «Ta û navêşa wî jî heye.» 

 Meteke min ji doxtor û bavê min re avdeweke baş tîne. Paşê bavê min 

û doxtor derdikevin û diçin. Meta min îskanên wan berevdike û tê cem 

Reco û jê re çîrokên şên dibêje.   
  ها معناي واژه

  nexweş  ناخوش  .doxtor  m./f  دكتر/ پزشك  
  .serî  m  سر  .cîh  m  جا/ تخت  
  .çav  m  چشم  kuxîn (dikuxe)  سرفه كردن  
  şewitîn (dişewite)  سوختن  sor  سرخ  
  girtin (digire)  گرفتن / نگهداشتن  .dest  m  دست  
  germ  گرَم  pir  خيلي/ زياد  
  bawer kirin (bawerdike)  باور كردن  .ta  f  تب  
  ketin (dikeve)  افتادن  paşê  سپس/ بعد  
  şen  شاد  .çîrok  f قصه/ داستان  
  cem  پهلو/ نزد/ كنار  xemgîn  غمگين   
  mêr  مرد  agir  تب/ آتش  
  gotin (dibêje)  گفتن  hatin  آمدن  
  çente  چنته  hekîm  حكيم/ پزشك  
  hacet  )صورت جمع است به(ابزار   tê da  داخل  
  enî  پيشاني  dayîn (dide)  دادن  
 .derman  m  دارو  kelîn (dikele)  پختن  

  ji . . . re  هب  spî  سپيد  
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  .avdew  f  دوغ .naveş  f  اسهال  
  .îskan  f  ليوان  anîn (tine)  آوردن  
  berevkirin (beredike)  روفتن  derketin (derdikeve) بيرون رفتن  
  êşîn  (diêşe) درد داشتن/ درد كشيدن  jê re  سوي او به/ به او  
  .nevîn  f  )رود كار مي صورت جمع به اغلب به(تخت   
  berdayîn (berdide)  طلاق گرفتن/ ترك گفتن/ نرها كرد  



  
  
  
  
  

  درس پنجم
  
  

  زمان
  ساعت.   5 .1

  .daqîqe  f  دقيقه  .saet  f  ساعت  
  çeyrek  ربع  çaryek  چارك  
 derbas bûyîn ... پس از/ گذشتن  nîv  نصف/ نيم  

  
: رود  كـار مـي     به دو معنا بـه    » ساعت«ي    در كردي مانند فارسي واژه    .   5 .2  

  .ساعت] يك[معناي  اي زمان و هم بهمعن هم به
   ساعت چند است؟:يعني  ?saet  çi ye   :گوييم وقتي مي  
   ساعت پنج است:يعني  saet  pênc e  :گوييم  و وقتي مي  
   ساعت سه است:يعني  saet  sisê ye  :يا  

 
را كنيم و دقـايق       را دقيق مشخص مي   ) ساعت(= هنگامي كه زمان    .   5 .3  

  :هاي زير بهره بگيريم توانيم از شيوه ، ميآوريم نيز بر زبان مي
  :گوييم وقتي دقايقي مانده، مي.  الف  

 Saet  ji  pêncan  re  pênc  deqiqe  heye 

  .پنج دقيقه به پنج است: يعني  
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  :ايم هاي زير استفاده كرده جا از نشانه در اين  
 ji  . . .  re  . . .  heye 

  .ايم ها را پر كرده و فاصله  
  :گوييم خواهيم دقايقي را پس از ساعت اعلام كنيم مي هنگامي كه مي.  ب  

 Saet  sisêyan  pênc  deqiqe  derbas  dibe 

  .پنج دقيقه پس از سه: يعني  
  :ايم جا از تركيب زير بهره گرفته در اين  

 derbas  bûyîn 

  پس از: معناي به  
 ـ: در واقـع يعنـي    . كنيم   را صرف مي   bûyînو در جمله فعل        نج دقيقـه از    پ

  .گذرد ساعت سه مي
  

  :به مثالهاي زير توجه كنيد.   5 .4  
  ?Saet  çi ye  ساعت چند است؟  
  Saet  pênc e  ساعت پنج است  

 Saet  pêncan  pênc  deqîqe  derbas  dibin. 

  .ساعت پنج دقيقه پس از پنج است: يعني  
 Saet  pêncan  deh  deqe  derbas  dibin. 

  . دقيقه پس از پنج استساعت ده: يعني  
 Saet  pêncan  çaryekek  derbas  dibin. 

  )ساعت يك ربع پس از پنج است(= يك ربع پس از پنج : يعني  
 Saet  pêncan  bîst  derbas  dibin. 

  .ساعت بيست دقيقه پس از پنج است: يعني  
 Saet  pêncan  bîst  û  pênc  derbas  dibin. 

  . دقيقه پس از پنج استوپنج ساعت بيست: يعني  
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 .Saet  pênc  û  nîv e .ونيم است ساعت پنج : يعني  

 Saet  ji  şeşan  re  bîst  û  penc  deqe  hene. 

  .وپنج دقيقه به شش است ساعت بيست: يعني  
 Saet  ji  şeşan  re  bist  deqîqe  hene. 

  .ساعت بيست دقيقه به شش است: يعني  
 Saet  ji  şeşan  re  çaryekek (çeyrekek) heye. 

  .يك ربع به شش است: يعني  
 Saet  ji  şeşan  re  deh  deqe  hene. 

  .ساعت ده دقيقه به شش است: يعني  
 Saet  ji  şeşan  re  pênc  deqîqe  hene. 

  .ساعت پنج دقيقه به شش است: يعني  
  .Saet  şeş e .ساعت شش است : يعني  

 

  Demroj  اوقات روز.   5 . 5
  .berbang  f  پگاه/ فلق  
 beyanî  صبح  

 subê  zu  صبح زود  

  berî  nîvro  پيش از ظهر  
  .nîvro  f./  nîvroj  f  ظهر / نيمروز  
  piştî  nîvro/  nîvro  şûnda  بعدازظهر  
  .êvar  f  عصر  
  .şev  f  شب  
  nîvê  şevê  شب نيمه/ شب نيم  
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  Rojên  Heftê    روزهاي هفته.   5 . 6

  .hefte  f  هفته  
  di  heftehî  de  heft  roj  hene  هفته هفت روز دارد  
  :Navên  wan  ev in  :نام آنها چنين است   
  .Yekşem  f  يكشنبه  
  .Duşem  f  دوشنبه  
 .Seşem  f  شنبه سه  

  .Çarşem  f  چهارشنبه  
  .Pêncşem  f  شنبه پنج  
  .Înî  f  جمعه  
  Şemî  f./  Paşînî  شنبه  

 

  تاريخها.   5 .7
  Îro  nehê  mehê  ye  نهم ماه استامروز   
 Îro  yekê  mehê  ye  )امروز اول ماه است(امروز يكم ماه است   

 Subê  diduyê  Adarê  ye  فردا دوم ماه آدار است  

  )ئادار: به سوراني/ مارس(=   
  
  كاربرد ساعت، روز و تاريخ.   5 . 8

  Saet  şeşên  êvarê  ye  است) غروب(= ساعت شش عصر   
  Saet  şeşen  sûbê  ye  شش صبح استساعت   
  Saet  yekê  nîvro  ye  ساعت يك بعدازظهر است  
  Ez  di  saet  heftan  de  li  mal im  ام من ساعت هفت در خانه  
  Ew  di  saet  yekê  de  te  آيد  او ساعت يك مي  
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    Em  di  saet  diduyan  de  diçin  dibistanê 

  يمرو ما ساعت دو به مدرسه مي  
  Ez  di  saet  nehan  de  radibim  شوم من ساعت نه بلند مي  
 Ez  di  saet  pêncên  êvarê  têm  آيم  مي) عصر (من ساعت پنج غروب  

  Ez  di  saet  pênc  û  nîvan  de  têm  آيم ونيم مي من ساعت پنج  
    Ez  di  saet  pênc  û  nîvên  êvarê  têm  
  يمآ ونيم غروب مي من ساعت پنج  
    Ez  di  saet  pêncen  deh  deqe  debras  dibin  têm  
  آيم من ساعت ده دقيقه پس از پنج مي  
    Ez  di  saet  pêncan  re  deh  hebe  têm  
  آيم من ساعت ده دقيقه مانده به پنج مي  
  Îro  sêşem e  شنبه است امروز سه  
 Ez  di  roja  sêşemê  têm  آيم شنبه مي من سه  

  Îro  yekê  Îlonê  ye  است) سپتامبر(=  اول ايلون امروز  
  Subê  diduyê  Îlonê  ye  است) سپتامبر(= فردا دوم ايلون   
    Dusibe  çarşem e,  yanzdehê  Îlonê  ye  
  فردا چهارشنبه، يازده سپتامبر است پس  
  Îro  nehê  mehê  ye  امروز نهم ماه است  
  Ez  çardehê  Îlonê  têm  آيم من چهاردهم سپتامبر مي  
    Ez  di  roja  çarşemê  çardêh  Îlonê  têm  
  آيم من چهارشنبه، چهاردهم سپتامبر مي  

  
آيد و اشاره دارد به نزديك، مانند          در آغاز كلمه مي    -Î حرف   :توجه.   5 .9  
Îroمعناي امروز  به.  
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  :توان در ارتباط با روز، شب و سال آموخت هاي زير را مي واژه  
 sube  صبح  Îro  امروز  

  pêr  پريروز  do  ديروز  
  dusibe  دو صبح بعد : فردا يا پس  betirpêr  پريروز پس  
  Îşev  امشب  sêsibe  فردا پسان:  سه روز بعد يا  
  do şev  ديشب، شب پيش  şeve tê (= şevike din) شب آينده  
  pêr  şev  پريشب  do  şevên  tên  دو شب آينده  
  sala  tê  (= saleke  din)  سال آينده  Îsal  امسال  
  du  salên  din  در دو سال  par  پارسال/ سال پيش  
 sê  salên  din  در سه سال  pêrar  پيرار سال/ دو سال پيش  

  betir  pêrar  سه سال پيش  
  

  :رود كار مي در ارتباط با دفعه، بار يا نوبت واژه و اصطلاحات زير به  
  cara  din (= caeke  din)  بار آينده  icar  دفعه اين  
  du  carên  din  دو بار آينده  cara  berê  آخرين بار  

  
  :برند كار مي در ارتباط با جهات اربعه يا جهات اصلي واژگان زير را به  
  .Rojava  f  غرب  .Rojhilat  f  شرق  
  .Başûr  f  جنوب  .Bakûr  m  شمال  
  .Rojhilatabaşûr  f  جنوب شرقي  .Rojhilatabakûr  m  شمال شرقي  
  .Rojavabaşûr  f  جنوب غربي  .Rojavabakûr  m  شمال غربي   
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BAKÛR  
  
  

  ROJHILATABAKÛR              ROJAVABAKÛR  
  
  

ROJHILAT  ROJAVA  
  
  

  ROJHILATABAŞÛR              ROJAVABAŞÛR  
  
  

BAŞÛR 

  
  تمرين.   5 .10
  صرف چند فعل.   5 .10 .1  
  pirsîn  پرسيدن          rûniştin   نشستن  
  em  rûdinên  ez  rûdinem  em  dipirsin  ez  dipirsim  
  hûn  rûdinên  tu  rûdinêyî hûn  dipirsin  tu  dipirsî  
  ew  rûdinên ew  rûdinê  ew  dipirsin  ew  dipirse  

  
  xwendin  خواندن           xwarin  خوردن  
  em  dixwin  ez  dixwim  em  dixwînin   ez  dixwînim  
 hûn  dixwin  tu  dixwî hûn  dixwînin   tu  dixwînî  
  ew  dixwin ew  dixwe  ew  dixwînin ew  dixwîne  
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  zanin   دانستن          vexwarin  نوشيدن  
   em  vedixwin  ez  vedixwim    em  dizanin  ez  dizanim  
 hûn  vedixwin  tu  vedixwî  hûn  dizanin  tu  dizanî  
   ew  vedixwin ew  vedixwe    ew  dizanin ew  dizane  

  
  :فعلهاي زيرصرف .   5 .10 .2

  raketin  خوابيدن           rêketin  راه افتادن  
   em  rêdikevin  ez  rêdikevim    em  radikevin  ez  radikevim  
 hûn  rêdikevin  tu  rêdikevî  hûn  radikevin  tu  radikevî  
   ew  rêdikevin ew  rêdikeve    ew  radikevin ew  radikeve  

  
  peyabûn  پايين آمدن/ ياده شدنپ    kirîn    خريدن/ خريد كردن  
    em  dikirin  ez  dikirim    em  peyadibin  ez  peyadibim  
  hûn  dikirin  tu  dikirî     hûn  peyadibin  tu  peyadibî  
    ew  dikirin ew  dikire    ew  peyadibin ew  peyadibe  

  
  bawerkirin باور كردن/ باور داشتن    siyarbûn  بالا رفتن/ ر شدنسوا  
  em  siyardibin  ez  siyardibim   em  bawerdikin ez  bawerdikim  
 hûn  siyardibin  tu  siyardibî   hûn bawerdikin  tu  bawerdikî  
   ew  siyardibin ew  siyardibe   ew  bawerdikin ew  bawerdike  

  
  serîkî dayînديداررفتن  به/ ديداركردن  kişandin  استمرار داشتن/ كشاندن  
    em  dikişînin  ez  dikişînim    em serîkî didin  ez serîkî didim  
  hûn  dikişînin  tu  dikişînî   hûn serîkî didin  tu serîkî didî 

    ew  dikişînin ew  dikişîne    ew serîkî didin ew serîkî dide  
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  پرسش و پاسخ.   5 .10 .3

 1. Çend  ap  li  Mahabadê  dijîn? Du  ap  li  Mahabadê  dijîn. 

 2. Ew  li  wir  çi  dikin? Ew  li  wir  dixwînin. 

 3. Kî  ji  garê  re  têlefon  dike? Bav  digarê  re  telefondike. 

 4. Ew  çi  dipirse? Ew dipirse, tren çiçax diçe 

Mahabadê. 

 5. Tren  Çiçax  diçe  Mahabadê? Tren di saet şeşên subê diçe 

Mahabadê. 

 6. Tren  ji  kîjan  alî  tê? Tren  ji  aliyê  rojava  tê. 

 7. Tren  ji  Gola  Wanê  bi  çi  derbas  dibe? 

  Tren  ji  Gola  Wanê  bi  keştiyê  

ve derbas  dibe. 

 8. Tren ji kîjan bajarî re derbas dibe? Tren ji Urmiyê re derbas dibe. 

 9. Tren  kîjan  rojê  rêdikeve? Tren roja çarşemê panzdehê 

Îlonê rêdikeve. 

 10. Şîlan  û  dê  û  bavê  wê  çima  zû  diçin  radikevin? 

  Ew  berbangê  radibin,  lema  ew  

zû  diçin  radikevin. 

 11. Ew  çiçax  ji  nav  nivînan  derdikevin? 

  Ew  di  saet  pêncan  de  ji  nav  

nivînan  derdikevin. 

 12. Dê  çi  dadigire? Dê katê, çoreg, hewlê û yadîgaran 

dadigire. 

 13. Ew  çiçax  ji  malê  derdikevin?Ew  di  saet  pênc  û  nîvan  de  ji  

malê  derdikevin. 

 14. Kî  bilêtan  dikire? Bav  bîlêtan  dikire. 

 15. Ew  kîjan  kompartîmentekê  siyar  dibin? 

  Ew kompartîmenteke vala 

siyardibin. 

 16. Çend deqan şûnda tren rêdikeve? Pênc deqan şûnda tren rêdikeve. 
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 17. Tren  ji  ku  rêdikeve? Tren  ji  Tatwanê  rêdikeve. 

 18. Rêwîtî  çend  saetan  dikişîne? Rêwîtî  heft  sietan  dikişîne? 

 19. Kî  li  garê  hêviya  wan in? Herd  ap  li  hêviya  wan in. 

 20. Ew  paşê  çi  dikin? Paşê  ew  diçin  malê.   
  پرسش و پاسخ.   5 .10 .4

 1. Di salekê de çend meh hene? Di salekê de danzdeh meh hene. 

 2. Heftek  çend  roj in? Heftek  heft  roj in. 

 3. Navên  wan  çi ne? Navên wan yekşem, Duşem, 

Çarşem, Pêncşem, Înî û Şemî ne. 

 4. Di  salekê  de  çend  hefte  hene?Di salekê de pencê û du hefte hene. 

 5. Di  salekê  de  çend  roj  hene? Di  salekê  de  sê  sed  pêncê  û  

şeş  roj  hene. 

 6. Di  rojekê  de  çend  saet  hene? Di rojekê de bîst û çar saet hene. 

 7. Di  saetekê  de çend  deqe  hene? Di saetekê de şiyest deqe hene. 

 8. Tu  çiçax  radikevî? Ez di saet yanzdan de radikevim. 

 9. Tu  saet  çendan  de  ji  nav  nivînan  radibî? 

  Ez  di  saet  heştan  de  ji  nav  

nivînan  radibim. 

 10. Tu  çiçax  taştê  dikî? Ez di saet heşt û nîvan de taştê 

dikim. 

 11. Hûn  çiçax  navrojê  dixwin? Em di saet yekê de navrojê dixwim. 

 12. Şîva  we  saet  çendan  de  ye? Şîva  me  di  saet  heftan  de  ye. 

 13. Saet  çi  ye? Niha  saet  şeşe. 

 14. Kursa  kurdî  kîjan  rojê ye? Kursa  kurdî  roja  Şeşem e. 

 15. Kursa kurdî saet çendande ye? Kursa kurdî di saet heft û  nîvan 

de  ye. 

 16. Tu  çiçax  rêdikevî  û  diçî  kursa  zimanê  kurdî? 

  Ez di saet heftan  de  rêdikevim.   
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  ترجمه.   5 .10 . 5
  ساعت يك ربع بعد از سه است.  الف  

 Saet  sisiyan  çaryekek  derbas  dibe. 

  .شنبه امروز دوشنبه است و فردا سه.  ب  
 Îro  duşem  e  û  subê  sêşem e. 

  .شوم ونيم بلند مي فردا، چهارشنبه، ساعت هفت پس.  پ  
 Dusibe  roja  Çarşemê  ez  di  saet  heft  nîvan  de  radibim. 

  .روم  مي»حسن«بعدازظهر امروز به ديدار .  ت  
 Ez  îro  paşînîvro  serîkî  didim  «Hasan». 

  ):كنم تلفن مي(= زنم  ساعت دوازده و ده دقيقه به حسن زنگ مي.  ث  
 Ez di saet danzdan  deh  deqe  derbas  bin  «Hasan»  re  telefon  dikim. 

  .بينم پيش از ظهر جمعه ترا مي.  ج  
 Ez  roja  Îniyê  berî  nîvro  te  dibînim. 

شوم و روز يكشنبه ظهر از خواب         ي خوابيدن مي    شب آماده   شنبه نيمه .  چ  
  .خيزم برمي

 Ez  roja  şemiyê  nîvê  şevê  diçim  rakevim  û  roja  yekşemê  berbî  

nîvro  radibim. 

  :آيد پدرم امروز ساعت دو بعدازظهر مي.  ح  
 Îro  di  saet  dudên  paşî  nîvro  bavê  min  tê. 

  .آيد فردا غروب ساعت يك ربع به هفت پدربزرگم مي.  خ  
 Sube  êvarê  di  saet  heftan  re  çaryekek  hebe  kalikê  tê. 



  
  
  
  
  

  درس ششم
  
  
  ضمير مشترك.   6
توانـد    گـردد مـي      نام دارد و همواره به فاعل برمي       XWEاين ضمير كه    .   6 .1

ود و هرگاه كه يك ضمير ملكـي بـه فاعـل            ي ضمائر ملكي ش     جايگزين همه 
  .كار گرفت  اين ضمير را بهبايددهد  جمله ارجاع مي

  .در فارسي» خود«اين ضمير برابر است با كاربرد   
  :آوريم تا جايگاه آن را روشن سازيم در زير چند مثال مي  
  .روم من با خواهرم به بازار مي. الف  

 Ez  tevî  xûşka  xwe  diçim  bazarê. 

  :در واقع اين جمله را بايد به شكل زير به فارسي درآورد  
  .روم به بازار مي) خودمخواهر : يا(= من با خواهر خود   
  با، همراه:  يعنيtevî :توجه  
  .با: ، يعنيbi : مانند و برابر است با  
  .نويسند  نيز ميt'evî و t'evصورت   بهاين واژه را در ضبط با حروف لاتيني  
  .روي واهر خود به بازار ميتو با خ. ب  

 Tu  tevî  xûşka  xwe  diçî  bazarê. 

  .رود او با خواهر خود به بازار مي. پ  
 Ew  tevî  xûşka  xwe  diçe  bazarê. 
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  :ها نيز توجه شود به اين نمونه. ت  
  .Jina  min  ciwan e  :زن من جوان است : گويند مي. 1  
  : دوست دارمزن خود را) من: (شود اما گفته مي. 2  

 Ez  ji  jina  xwe  pir  hez  dikim. 

  .Ew  kincan  dişo  .شويد او لباس را مي : گويند يا مي  
  .Ew  xwe  dişo  .شويد او خود را مي: شود اما گفته مي  
  .Ez  ji  te  dipirsim  .پرسم از تو مي: گويند يا مي  
 .Ez  ji  xwe  dipirsim  .پرسم از خود مي: شود اما گفته مي  

  
اي   گونـه    به لكيرا با استفاده از ضمير م      ها  توان جمله   توجه شود كه مي   .   6 .2  

  :ديگر نيز آراست
  .روي تو با خواهرم به بازار مي. الف  

 Tu  tevî  xûşka  min  diçî  bazarê. 

  .روم من با خواهرت به بازار مي. ب  
 Ez  tevî  xûşka  te  diçim  bazarê. 

  .رود اهرش به بازار ميبا خو» حسن«. پ  
 Hasan  tevî  xûşka  wî  diçe  bazarê. 

  
جا معني با خواهر كس ديگر يعني با خـواهر ديگـري هـم                 در اين  :توجه  

  .شود بسته به نوع گفتگو ممكن مي
  .رود به بازار مي) مؤنث(او با خواهر او . ت  

 Ew  tevî  xûşka  wê  diiçe  bazarê. 
  

بريم، تطبيق با صفت تقدم       كار مي   ه در جمله صفت به    در مواردي ك  .   6 .3  
  :مثال. دارد

  
 .Ez  tiriyan  dikirim  .خرم من انگور مي . الف.   6 . 3 .1  
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  .خرم من انگور خوب مي: گوييم اما وقتي مي. ب  
 Ez  tiriyên  baş  dikirim. 

  
 .Ez  şêkir  dikirim  .خرم من شكر مي. الف: يا مثال ديگر .   6 . 3 .2  

  .خرم من يك كيلو شكر مي: گوييم ولي مي. ب  
 Ez  kîlok  şekir  dikirim. 

  
 .Ez  sêvê  dixwim  .خورم سيب را مي. الف: يا مثال ديگر .   6 . 3 .3  

  .خورم سيب خوب را مي: گوييم ولي مي. ب  
 Ez  sêva  baş  dixwim. 

  
  افعال كمكي.   6 .4
شـَود     همراه مي  karin  ، xwastin  ،vîn فعلي كه با افعال كمكي      : توجه.   6 .4 .1

  .رود كار مي به) di(= جاي دِ  به) bi(= با پيشوند بـِ 
  

  خواستن  =  xwastin: مانند.   6 .4 .2  
  .Ez  dixwazim  biçim  . خواهم بروم مي. الف  
  .Em  dixwazin  biçin  .خواهيم برويم مي. ب  
  .Tu  dixwazî  biçî  .  خواهي بروي تو مي: يا. پ  
 .Ew  dixwazin  biçin  . خواهند بروند  آنان مي: يا. ت  

  
  : را در نظر بگيريمkarin= ي فعل كمكي توانستن  يا نمونه.   6 .4 .3  
  .Ez  dikarim bixwînim  .توانم بخوانم مي. الف  
 .Em  dikarin  bixwînin  .توانيم بخوانيم مي: يا. ب  

  
 اسـت و پيـشوند   -diمكي  در هردو مورد الف و ب پيشوند فعل ك  :توجه  

  .-bi فعل نهايي 
  .Tu  dikarî  bixwînî  . تواني بخواني تو مي. پ  
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  .Hûn  dikarin  bixwînin  . توانيد بخوانيد شما مي. ت  
  .Ew  dikare  bixwîne  .تواند بخواند  او مي. ث  
  .Ew  dikarin  bixwînin  . توانند بخوانند آنان مي. ج  

  
  : را در نظر بگيريمvîn=  بايستن ي فعل يا نمونه.   6 .4 .4  
  .Ez  divêm  bikirim  )خريد كنم . (= من بايد بخرم . الف  
  .Em  divên  bikirin  .ما بايد بخريم . ب  
  .Tu  divêyî  bikirî  .تو بايد بخري . پ  
  .Ew  divê  bikire  .او بايد بخرد . ت  
  .Hûn  divên  bikirin  .شما بايد بخريد . ث  
  .Ew  divên  bikirin  . ندآنان بايد بخر . ج  

  
دو شكل ثابت هم داريم كه در موارد مختلف بـه يـك صـورت               .   6 .4 . 5  

  divêt/ divê: روند كار مي واحد و به معناي بايستن با تأكيد و نياز داشتن به
  : به معناي بايستن مؤكدdivêtنخست ــ   
  .divêt  ez  bikirim .1  .بايد بخرم ) من(  
  .divêt  em  bikirim .2  .بايد بخريم) ما(  
  .divêt  tu  bikirî .3  .بايد بخري) تو(  
  .divêt  ew  bikire .4  . بايد بخرد) او(  
  .divêt  hûn  bikirin .5  .بايد بخريد ) شما(  
  .divêt  ew  bikirin .6  .بايد بخرند  ) آنان(  
  :معناي نياز داشتن  بهdivêدوم ــ شكل   
  .Min  nan  û  av  divê .1  . به نان و آب نياز دارم ) من(  
  .Te  ala  rengîn  divê .2  . رنگين نياز داري چمبه پر) تو(  
 .Me  kar  û  bar  divê .3  .به كار و بار نياز داريم) ما(  

 .Wan  heval  û  hogir  divê .4  . به دوستان و رفقا نياز دارند) آنان(  
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  :چند يادآوري در ارتباط با ساعت.   6 . 5  
كـار     به همان معنايي كـه در فارسـي بـه          kêm= ي كم     واژه. الف.   6 . 5 .1  
  :شود كار گرفته مي رود در كردي در ارتباط با ساعت به مي
  .گويند پنج بيست كم مثلاً بيست دقيقه به پنج را به كردي مي  

 Saet  pênc  kêm  bist e. 

ر گوييم شش و ده دقيقـه، درسـت همـين شـيوه را د               وقتي كه مي  : يا. ب  
 :بريم كار مي كردي نيز به

 Saet  şeş  û  deh e. 

 افـزايش   ودر اين حالت با آوردن      . است) دقيقه( ده   ويعني ساعت شش      
  û: نمايانيم و اضافه را مي

 گيـريم   كـار مـي      را به  û nivگوييم مثلاً هفت و نيم در اين حالت           وقتي مي . پ  
  :كه مانند فارسي است

 .Saet  heft  û  niv e  .يعني ساعت هفت و نيم است  

 كـم   ربـع گوييم يك،     گوييم يك ربع به يك در كردي مي         اما وقتي مي  . ت  
  :رود كار مي كه در اين جمله بدين شكل به.  kem çarêk : شود كه به كردي مي

 Saet  yek  kêm  çarêk e. 

  ).يك ربع به يك است(= كم است  ساعت يك، ربع: يعني  
و (گـوييم و چـارك        ، مي و نيم شود مانند     ياما وقتي يك ربع اضافه م     . ث  
  :û çarêk ) = ربع
 .Saet  yek  û  çarêk e  .ساعت يك و ربع است : يعني  

  
  :خواهيم ساعت را يعني زمان را مشخص كنيم از تركيبهاي وقتي مي.   6 . 5 .3  

di . . . . . deيا  :li . . . .  
ه ايـن تركيبهـا فـرق       كنيم و خوب است بدانيم كه بسته بـه منطق ـ           استفاده مي 

  .رود كار مي  نيز به…saet liگاه تركيب . كنند مي
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ماننـد مؤنـث    ) يـك  (1عدد  . گيرند   مي an- پسوند   20 تا   2اعداد  .   6 . 5 .3  
...  يا 40 يا   30اعداد سرراست هر دهه مانند      . گيرد   مي ê–مفرد است و پسوند     
  .گيرند را مي i-ي نهايي  شوند و در نتيجه نشانه مانند مذكر مفرد مي

  :چند مثال  
  .di  saet  heftan  di  .ساعت هفت است. الف  
  .li  saet  heftan  :گوييم يا مي  

  
  :اي را آورده بوديم كه چنين است يشتر شكل ساده پ:توجه  
  .Saet  sisê  ye  .است) 3(ساعت سه   
  .اين شكل ساده همان معناي تركيبي را دارد  
  .باشد  به همان معناي ساعت پنج است، ميsaet  pênc eگوييم  يا وقتي مي  
  :ي ديگر نمونه. ب  
 .di  saet  deh  û  nivan  de  .ساعت ده و نيم است  

  .di  saet  didu  û  dehan  de  .ده دقيقه پس از دو است: يا  
 .di  saet  çar  kêm  bistan  de  .بيست دقيقه قبل از چهار است: يا  

 .di  saet  sisê  û  çarêkekê  de  .يك ربع پس از سه است: يا  
 

شود افعالي كه صـورت صـرف زمـان حاضـر آنهـا               يادآوري مي .   6 . 5 .4  
  :گيرند هاي زير را مي شوند در حالت صرف پايانه منتهي به مصوت مي

 – m  ,  – î / yî  ,  –  , – n  ,  – n 

  jiyanزندگي كردن /  و زيستنşuştinدر نظر بگيريد دو فعل نشستن   
  :صرف اين دو فعل در زمان حاضر  
  ez  dijim  زييم مي  em  dijin  زييم مي  
  tu  dijî  زيي مي  em dijin  زييد مي  
  ew  dijî  زييد مي  ew  dijin  زيند مي  
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  ez  dişom  شويم مي  em  dişon  شوييم مي  
  tu  dişoyî  شويي مي  hûn  dişon  شوييد مي  
  ew  dişo  شويد مي  ew  dişon  شويند مي  

  
  :  صرف چند فعل در زمان حاضر. 6 . 6  
 xwastin= خواستن       xwekirin= لباس پوشيدن   

    em  xwedikin  ez  xwedikim   em  dixwazin  ez  dixwazim  
  hûn  xwedikim  tu  xwedikî  hûn  dixwazin  tu  dixwazî  
    ew  xwedikin ew  xwedike    ew  dixwazin ew  dixwaze    
  karin= توانستن               dayîn= دادن   
    em  didin  ez  didim    em  dikarin  ez  dikarim  
  hûn  didin  tu  didî  hûn  dikarin  tu  dikarî  
    ew  didin ew  dide    ew  dikarin ew  dikare    
  pêkirin=  پوشيدن )كفش يا جوراب(            kirîn= خريدن   
    em  dikirin  ez  dikirim   em  pêdikin  ez  pêdikim  
  hûn  dikirin  tu  dikirî hûn  pêdikin  tu  pêdikî  
    ew  dikirin ew  dikire   ew  pêdikin ew  pêdike    
  zînkirin= زين كردن         siyarbûn= سوار شدن   
   em  siyardibin  ez  siyardibim    em  zîndikin  ez  zîndikim  
 hûn  siyardibin  tu  siyardibî  hûn  zîndikin  tu  zîndikî  
   ew  siyardibin ew  siyardibe    ew  zîndikin ew  zîndike    
  stirîn= آواز خواندن     ajotin= راندن / هدايت كردن  
   em  dajon  ez  dajom    em  distirên  ez  distirêm  
  hûn  dajon  tu  dajoyî  hûn  distirên  tu  distirêyî  
    ew  dajon ew  dajo    ew  distirên ew  distirê  
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  kevin= افتادن            firotin= فروختن   
    em  difroşin  ez  difroşim   em  dikevin  ez  dikevim  
  hûn  difroşin  tu  difroşî hûn  dikevin  tu  dikevî  
    ew  difroşin ew  difroşe   ew  dikevin ew  dikeve    
  kenîn= خنديدن           barkirin= بار كردن   
    em  bardikin  ez  bardikim   em  dikenin  ez  dikenim  
  hûn  bardikin  tu  bardikî hûn  dikenin  tu  dikenî  
    ew  bardikin ew  bardike   ew  dikenin ew  dikene    
  peyîvîn= صحبت كردن   
   em  dipeyîvin  ez  dipeyîvim  
 hûn  dipeyîvin  tu  dipeyîvî  
   ew  dipeyîvin ew  dipeyîve  

  
  پرسش و پاسخ:   تمرين. 6 .7  

 1. Kî  diçe  bazarê? Şilan  û  apê  wê  diçin  bazarê. 

 2. Kî dixwaze tevî kê biçe bazarê? Şilan  dixwaze  tevî  apê  xwe  

biçe  bazarê 

 3. Şîlan  çi  dike? Şîlan çekan xwedike û solan 

pêdike. 

 4. Çek  û  solên  wê  çawa ne? Çekên  wê  rind  û  solên  we  

bedew in. 

 5. Ew kengê (çicax) li bazarê ne? Ew  saetekê  şûnda  li  bazarê ne.   
ها بسته به نويسنده و كتـاب و منطقـه            برخي واژه ) املاي(=  ضبط   :توجه  

  .k'inge  و k'engê: ام  كه اين دو ضبط را ديدهkengêمانند . كند فرق مي
 6. Bazar Çawa ye? Bazar  gelekî  mezin e. 

 7. Hezaran mirov çi dikin? Hezaran mirov tiştinan dikirin û 

difiroşin. 
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 8. Şilan û apê wê çend kîlo şekir dikirin? 

  Ew  pênc  kîlo  şekir  dikirin. 

 9. Kî alîkariya wan dike? Firoşvan alîkariya wan dike. 

 10. Ew kengê tên malê? Ew nîvroşûnda tên malê.   
  واژگان موردي.   6  . 8
  :در ارتباط با ميوه.   6 . 8 .1

  .porteqal f  پرتقال  .sêv f  سيب  
  .hêjîr f  انجير   .hurmê f  گلابي  
  .tirî f  انگور  .hinar f  انار  
  aprîkos  زردآلو  .qawûn m  هندوانه  
  tûtfrengî  فرنگي  توت  .tût f  توت  
  .gelâz f  گيلاس  .gûz f  گردو  
  .lîmon f  ليمو  .biyok f  به  
  mandalîn  نارنگي   .mûz f  موز  
  .findeq f  فندق  .xurme f  خرما  

  
  سبزيجات.   6 . 8 .2

  .sîr f  سير  .pîvaz f  پياز  
  .îzot f  فلفل  .xiyar m  خيار  
  .tomate/ becanê sor f فرنگي    گوجه   .kartol f  زميني سيب  
  .lobî f  بيالو  .balîcan f  بادمجان  
  .kelem f  كلم  .bîber f  فلفل دلمه  
  .sorkelem f  كلم قرمز  .gulkelem f  كلم گل  
  .nîsk f  عدس  .nok f  نخود  
  .bamye f  باميه  .tivir f  ترب  
 .kundir f  كدو  
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  لباس.   6 . 8 .3

  çek m./ kinc) صورت جمع به(لباس   
  .miltan m  پيراهن  .dêre m  لباس  
  .kember f  بندكمر  .fayke m  پلوور  
  .şalvar m  شلوار كرُدي  .şal m  شلوار  
  .palto m  پالتو  .gore m  جوراب  
  .iskarpêl m  كفش  .sol f  كفش  
  .berkiras m  تنُكه  .kiras m  زيرپيراهني  
  .berçavik m  عينك  .derpî m  زيرشلواري مردانه  
 fotêr  كلاه  

  
  چند جمله همراه با ترجمه: تمرين.   6 . 8 .4  
  .Ez  alîkariya  xwe  dikim  .1  .كنم ود كمك ميمن به خ  
  .Ew  dikare  alîkariya  xwe  bike  .2  .تواند به خود كمك كند او مي  
  .Tu  sêva  xwe  dixwî .3  .خوري تو سيب خودت را مي  
  .Ew  tevî  xûşka  xwe  diçe  bajêr  .4  .رود او با خواهرش به شهر مي  
  .Bavê  min  ava  xwe  vedixwe  .5  .نوشد پدرم آبش را مي  
  .Tu dikarî  sêva  min bixwî  .6  .تواني سيب مرا بخوري تو مي  
  .Em  dixwazin  bajêr bibînin  .7  . خواهيم شهر را ببينيم ما مي  



  
  
  
  
  

  درس هفتم
  
  

  نفي
  نفي صفت.   7 .1

  : مثال.كنند نفي مي) نِه (= neصفت را با 
 .Hespê  min  ne  mezin e  نه بزرگهاسب من= اسب من بزرگ نيست   

 .Ew  mêrekî  ne  başe آن مردي نه خوبه= او مرد خوبي نيست   
  
  نفي فعل زمان حاضر.   7 .2

  «-na»شود به   تبديل مي«-di»جا پيشوند  در اين  
  Ez  nabêjim  →  Ez  dibêjim  گويم من نمي  
  Tu  nakenî  →  Tu  dikenî  خندي تو نمي  
 Ew  venaxwe  →  Ew  vedixwe  نوشد  او نمي  

  :شوند  منفي مي«ni» با «zanîn» و دانستن karinدو فعل توانستن  :استثنا  
  Ez  nikarim  →  Ez  dikarim  توانم من نمي  
  Ez  nizanim  →  Ez  dizanim  دانم من نمي  

  
  :«nîn»  با bûyîn= نفي فعل بودن   .7 .3  
 .Ew  birayê  min e  →  Ew  birayê  min nin e .او برادر من نيست   
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 Hespê  min  piçûke  →  Hespê  min piçûk  nin e. 

  .اسب من كوچك نيست  
 Pirtûkên  te  kevin  in  →  Pirtûkên  te  kevin  nin in. 

  .كتابهايت كهنه نيستند  
  

  :«tunebûn»  با hebûn= وجود داشتن / نفي فعل داشتن  .7 .4  
 Birakî  min  heye  →  Birakî  min  tune  (tune ye) . برادر ندارم  

 Hespê  min  heye  →  Hespê  min  tune  (tune ye) .اسب ندارم  

 Pirtûkên  te  hene  →  pirtûkên  te  tunim  (tune ne) .كتاب نداري  

 Hevalên  me  hene  →  Hevalên  me  tunin  (tune ne) 

   رفيق نداريم) =دوستاني نداريم(= ما دوست نداريم   
  

 هستند، بـدين صـورت نفـي        «-di» افعالي كه در زمان حاضر فاقد        :توجه  
  :شوند مي
  anînآوردن                 hatinآمدن   
   Ez  nayêm Ez  têm Ez  nayînim  Ez  tînim 

  Tu  nayî  Tu  têyî    Tu  nayînî  Tu  tînî 
  

  avîtinدور انداختن         ajotinبردن / هدايت كردن  
    Ew  najo Ew  dajo  Ew  navêje  Ew  davêje 

  Em  najon  Em  dajon  Hûn  navêjin  Hûn  davêjin  
  
  ارتباط ملكي/ تعلق داشتن  .7 .5

ي دوم  آيــد و واژه ي نخــست بــا حــرف معرفــه مــي در چنــين مــواردي واژه
  :مانند. صورت مفعول باواسطه به

  jena  bajêr  )زنِ شهري(= زنِ از شهر   
  jineke  bajêr  زني از شهر   
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  jinen  bajer  )زنان شهري(= زنانِ از شهر   
  jinine  bajer  زناني از شهر   
  zarokên  gund  كودكانِ روستايي  
  nanê  tendûrê  )نانِ تنوري(= نانِ از تنور   
  deriye xênî  درِ خانه  
  pirtûkên  zarokan  كتابهاي كودكان  

  
  . تطبيق با صفت، همواره تقدم دارد:توجه  
 .jinên  bajarê  mezin  )شهر زنان بزرگ (= زنان از شهر بزرگ ] ناي[  

 .deriyê  xaniyê  spî  ي سپيد درِ خانه  
  
  تمرين  .7. 6

  :پرسش و پاسخ.  7 . 6 .1  
 1. Li  bajarê  te  çend  dibistan  hene? 

  di bajarê min de neh dibistan hene. 

 2. Çend  xûsk  û  birayên  te  diçin  dibistanê? 

  du  xûşkên  min  û  birakî  min  

diçin  dibistanê. 

 3. Çend  sal  in  tu  diçî  dibistanê? danzdeh sal in ez diçim dibistanê. 

 4. Tu  çend  zimanan  dizanî? ez  çar  zimanan  dizanim. 

 5. Hevalên  te  çi  hîndibin? hevalên  min  kurdî  hîndibin. 

 6. Zimanê  welatê  te  çi  ye? zimanê  welatê  min  almaîye.   
  تمرين براي منفي ساختن جمله.  7 . 6 .2  

 Nanê  diya  min  baş e. 

  .nanê  diya  min  baş  nîn e :در حالت نفي
 Li  gundî  me  dibistan  heye. 

  .di  gundê  me  dibistan  tune  :در حالت نفي  
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 Birayê  min  mezin e,  xûşka  min  piçuk e. 

 .birayê  min  ne  mezin e, xûşka  min  piçûk  mîne  :در حالت نفي  

 Hespekî  men  heye. 

 .hespekî  min  tune  :در حالت نفي  

 Tu  kurdî  dizanî. 

  tu  kurdî  nizanî  :در حالت نفي  
 Kî  diçe  welêt? 

 ?kî  maçe  welêt  :در حالت نفي  

 Ez  dixwazim  te  bibînim. 

 .ez  naxwazim  te  bibînim  :در حالت نفي  
  
  :چند جمله همراه با ترجمه.  7 . 6 .3

  .Hespê  birayê  min  mezin  nîn e  . اسب برادر من بزرگ نيست  
  .Dibistanên  bajarê  me  spî ne  .هاي شهر ما سفيدند مدرسه  
  .Ez  mala  hevêl  dibînim  .بينم ي دوستم را مي خانه  
  .Zarokên  ape  me  delal in  . اند داشتني فرزندان عمويمان دوست  
  .Çiyayên  Kurdistanê  bedew in  .هاي كردستان زيبايندكوه  
  .Ava  çiyan  sar e  .ها سرد استآب كوه  
  .Dîwarên  malê  zer in  .ديوارهاي خانه زردند  
  .Çiyayên  welêt  mezin in  . هاي وطن بزرگندكوه  

  
  :چند واژه.  7 . 6 .4

  lema/ loma  بدين جهت / رو ازاين  .gund m  روستا/ ده  
  le  اما  .bajar m  شهر  
  tu+ نفي   وجه هيچ به  .pirtûk f  كتاب  
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  an  يا  tenê  تنها/ فقط  
  erebî  عربي  farsî  فارسي  
  hînbûn  ياد گرفتن/ آموختن  tirkî  تركي  
  hin  برخي  hêsa  سبك  
  biyanî  غريب/ بيگانه  .zordestî f  ستيزورد/ سركوب  
  qedexe  قدغن/ ممنوع  .nezanî f  دانشي  بي/ ناداني  
 hatin  آمدن  çûyîn  رفتن  

  peyîvandin (depeyîve)  مشغول صحبت شدن/ خود را سرگرم كردن  
  xwendin  خواندن  



  
  
  
  
  

  درس هشتم
  
  
  ضمير اشاره.   8
  :اشاره به نزديك.   8 .1

  ev) معج/ مذكر و مؤنث(اين   
  مفرد      جمع      
       ev        ev     مذكر  
       ev        ev     مؤنث  
  .كند اما همين ضمير در حالت مفعولي تغيير مي  
  مفرد          جمع        
      van (evan)      vî (evî)    مذكر  
      van (evan)      vê (evê)    مؤنث  
  .اند چنان كه آمد در حالت جمع مذكر و مؤنث يكسان  
    .دهيم  متفاوتند كه در مثالهاي بعد نشان ميدر حالت مفرد از هم  

  :اشاره به دور.   8 .2
  ew) مذكر، مؤنث و جمع(آن   
  مفرد      جمع      
       ew       ew      مذكر  
       ew       ew      مؤنث  
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  :يابند اما در حالت مفعولي تغيير مي.   8 .3
    مفرد      جمع        
      wan (ewan)    wî (ewî)      مذكر  
      wan (ewan)    wê (ewê)      مؤنث  
  :1مثال   
 .Ev  mêr  diçe  bajêr  .رود اين مرد به شهر مي  

 .Ev  jin  nîn  dixwe  خورد اين زن نان مي  

  .Ev  zarok  dixwînin  )خوانند درس مي . (گيرند  ها ياد مي اين بچه  
 .Ev  mamoste ye  .اين آموزگار است  

  :2مثال   
  .Ew  hesp  xurt  nîn e  .آن اسب قوي نيست  
  .Ew  pişîk  sîrîn e  .ن گربه شيرين استآ  
 .Ew  keç  jêhatî ne  . اند آن دختركان ساعي  

  :3مثال   
  .Ez  wî  penêrî  naxwim  خورم  آن پنير را نمي  
 ?Tu  wê  sêvê  dixwazî  خواهي؟ آن سيب را مي  

  .Ez  wan  kulîlkan  hezdikim  .آن گلها را دوست دارم 



  
  
  
  
  

  درس نهم
  
  

  فعل امر
  :ساختن فعل امر به شرح زير است.   9 .1

 «-bi»كنيم به   را تبديل مي«-di»پيشوند . الف  

  «in-»: شود و در حالت جمع مي «e-»: شود ي فعل مي در حالت مفرد پايانه. ب  
  «-ne»كنيم به   را تبديل مي«-na»در حالت نفي . پ  
  kirînفعل خريدن : مثال  
 !nekire  نخر   !bikire  بخر  

 !nekirin  نخريد   !bikirin  بخريد  
  

  .شود  در ارتباط با افعالي كه پيشوند دارند، اغلب پيشوند حذف مي:توجه  
 rabûmبرخاستن           vexwarinنوشيدن : مثال  

  vexwin!  ve-xwe!  rabin  rabe!  
  venexwin!  venexwe!    ranebin!  ranebe!  

  
  rûniştinنشستن      danînگذاشتن / قرار دادن  
  dayînin!  dayîne    rûnên!  rûnê!  
  daneyînin! daneyîne    rûnenin!  rûnenê!  
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 hatinآمدن : استثناء      anînoآوردن   

  bînin!  bîne!    werin!  were!  
  neyînin!  neyîne!    neyin!  neye!  

  
  موصول/  ربط. 9 .2  
  yê  ,  ya  ,  yên: علامت آن  
  مفرد      جمع      
      yên      yê      مذكر  
      yên      ya      مؤنث  

  
  :شود در اين صورت چنين مي. توان حذف كرد  را ميy حرف :وجهت  
  مفرد      جمع      
       ên        ê      مذكر  
       ên        a      مؤنث  

  
  : در تركيبهاي مختلف، شكلهاي زير را داريم:توجه  
  آنان كه/ كه آن: در فارسي چيزي است شبيه به: در ارتباط با اسم. الف  
  :مثال  
 ?Tu  kîjan  hespî  dibînî  بيني؟  كدام اسب را مي  

  Ye  Soro  :پاسخ  
  .كه از سورو است آن: يا. كه به سورو تعلق دارد آن: تقريباً به معناي  
  ?Tu  kîjan  tiriyan  dixwazî  خواهي كدام انگورها را مي  
  Yen  apê  xwe  .اند آنهايي كه از عمويم: پاسخ  
  .كنند وصف مي كه دو صفت يك اسم را در ارتباط با صفت و هنگامي. ب  
  hespê  min ê  xurt  اسب قوي من  
  xûşka  min a  mezin  خواهر بزرگم  



  85  /  درس نهم

    Tu  sêvên  sor  an  ên  kesk  dixwazi?  
  خواهي؟ سيبهاي سرخ يا سبز را مي  
  :آيد با ضماير شخصي به اين صورت مي. پ  
  yê  min  ,  ya  min  , yên  min  من   
  yê  te  , ya  te  , yên  te  تو  
  yê  wî  , ya  wî  ,  yên  wî  او  
  :مثال  

Xaniyên  we  li  ku ne? yê  min  li  vir e. 

  .كه از من است اينجاست آن  
Bêrîvan  keçika  kê  ye? ya  min e. 

  .آن از من است  
Ew  pirtûkên  kê  difiroşe? yên  xwe  difiroşe. 

  .فروشد كتابهاي خودش را مي  
  :صورت هبا ديگر ضماير ب. ت  
  ?yê  kê?  ya  kê?  yên  kê  متعلق به كه/ از كه  
  ?Ev  pirtûk  ya  kê ye  كتاب كيست؟  
 Ev  solên  kê ne?    yên  min in  كفشهاي كيست؟  



  
  
  
  
  

  درس دهم
  
  

  ها  و ماههافصل
 Demsalفصل : فصلها.   10 .1

  .Havîn f  تابستان  .Bihar f  بهار  
  .Zivistan f  زمستان  .Payîz f  پاييز  

    
  هاي مسيحي  در تطبيق با ماهMeh) مه(= ماه : ها ماه.   10 .2  
  .Sebat f  فوريه  .Çile m  ژانويه  
  .Avrêl f  آوريل  .Adar f  مارس  
  .Hezîran f  ژوئن  .Gulan f  مي  
  .Tebax f  اوت  .Tirmeh f  ژوئيه  
  .Cotmeh f  اكتبر  .Îlon f  سپتامبر  
 .Kanûn f  دسامبر  .Mijdar f  نوامبر 

  
 

  çend rengdêrچند صفت   .10 .3  
  erzan  ارزان  biha  گران  
  xurt  قوي  nexurt  ضعيف  
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  mezin  بزرگ  piçuk  كوچك  
  bedew  زيبا  bêd  زشت  
  zû  سريع/ تنُد  hêdi  آهسته  
  dirêj  دراز  kin  كوتاه  
  tijî  پر  vala  خالي  
  bideng  صوت بلند  bêdeng  آرام / آهسته  
  teng  تنَگ  fire  گشاد  
  gelew (goşt)  قچا zirav  لاغر  
  sar  سرد  germ  گرم  
  jêhatî  كوشا/ ساعي  teral  تنبل  
  desteng/ xizan دست تنگ/ دست تهي  dewlemend  ثروتمند  / غني  
 birçî  گرسنه  têr  سير  

  zû  زود/ سريع  dereng  دير 
  giran  سنگين / گران  sivik  سبك  
  hişk  سفت  nerm  نرم  
  zêde  زياد/ بيشتر  kêm  كم  
  ber  پهن  kêmber/ teng  تنگ  
  pîr  )زنان(پير   kal  )مردان(پير   
 tî  تشنه  ciwan  جوان  

    
 çend rengچند رنگ   .10 .4  

  reş  سياه  spî  سفيد  
  sor  سرخ  kesk  سبز  
  zer  زرد  sût/ şîn  آبي   
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  ronahî  روشن  zer  زرد طلايي  
  çûr  بلوند  gewir  خاكستري  
  mor  سرخ تيره  hêşîn  آبي روشن   
  rengê qehwê  اي قهوه  binevşî  بنفش  
 tari  تيره  pembe  صورتي  



  
  
  
  
  

  درس يازدهم
  
  

  واژگانِ پيشوند و پسوند
كـار    صورت تركيـب بـه      پيشوندها و پسوند گاه تنها و گاه همراه و به         .   11 .1

  :ها نمونه. روند مي
  

  پيشوندها. 1  
  bi  با  bi heval  با دوست  
  bê  بدون / بي  bê heval  دوست بي  
  di  در  di dûre  )پيوست به(در آخر   
  ji  به/ از  je welêt  از وطن  
 li  در  li welêt  در وطن  

  
  پسوندها. 2  
  de  در  nav de  ميان  
  re  از طريق/ براي  te re  براي تو  
  ve  با   hespê ve  با اسب  

  
 نيـز   da و   va  ،ra صـورت      بـه  de و   ve  ،re  در زبان محاوره تلفـظ       :توجه  
  .كه معنا تغيير كند آن آيد بي مي
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  سوندپيشوند و پ. 3  
  ji  . . .  deاز          Di  . . .  deدر          Bi  . . .  reبا    
  :چند نمونه  
  .Ew  ji  me  re  sêvan  dikire  .خرد او براي ما سيب مي  

 Ew  di  rojekê  de  pirtûkekê  dixwîne. 

  .خواند او در عرض يك روز يك كتاب مي  
  .Di  mala  me  de  nan  tune  .مان نان نداريم در خانه  
  .Ez  bê  pere,  lê  bi  heval im  .پول ندارم، اما دوست دارم  

  
  تركيبي. 4  
  .Ew  paş ve  diçe  .رود او عقب مي  paş veسوي عقب  به  
  .Ez di  nav gund re diçim . روم از ميان ده مي  ji nav reاز ميان   
 ?Tu  di du re  teyî  آيي؟  متعاقباً مي  di dû reسرآخر   

  
  چند تمرين براي ترجمه  .11 .2  
  .Ev  hespê  min ê  mezin e  .اين اسب بزرگ من است  

 Ew  solên  min  nîn in.  yên  te ne? 

  .كفشهاي تو هستند. آنها كفشهاي من نيستند  
  .Kîlok  titiyên  baş  bide  min .يك كيلو انگور خوب بده به من  
  .Pênc  pîvazên  piçûk  bide  min  .پنج پياز كوچك بده به من  
  !vî  hespê  piçûk  bigire (E)  ! اين اسب كوچك را بگير  
  !wî  nanê  spî  bikire (E)  !آن نان سفيد را بخر  
  !wê  çêleka  nexweş  bîne  malê (E)  !آن گاو بيمار را به خانه بياور   
 .Birayê  men ê  piçûk  tê  . آيد برادر كوچكم مي  



  
  
  
  
  

  درس دوازدهم
  
  

  آينده
  
كنـيم     را در زمان حال تبديل مي      -diبراي ساختن زمان آينده، پيشوند      .   12 .1

  .-bi به 
نحوي كه   گيريم به   كار مي    داريم يا ادغام آن را به      «wê»پس از فاعل جمله       
در اين حالـت    . خصوص به ضمير شخصي     چسبد به    به فاعل مي   «ê-»ي    پايانه

  .بريم يكار نم  باشد به-y-صامت متصل را كه 
  

  bûyînفعل بودن : نمونه  
  ezê bim  خواهم بود  emê bin  خواهيم بود  
 tuê bî  خواهي بود  hûnê bin  خواهيد بود  

  ewê be  .) مذ./ مو(خواهد بود  ewê bin  خواهند بود  
  

  گشتن/ شدن: فعل بودن در معناي دوم  
  ezê bibim  خواهم شد  emê bin  خواهيم شد  
  tuê bibî  خواهي شد  hûnê bin  خواهيد شد  
 ewê bibe  .) مذ./ مو(خواهد شد  ewê bin  خواهند شد  
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  çûyînفعل رفتن   
  ezê biçim  خواهم رفت  emê biçin  خواهيم رفت  
  tuê biçî  خواهي رفت  hûnê biçin  خواهيد رفت  
  ewê biçe  .) مذ./ مو(خواهد رفت  ewê biçin  خواهند رفت  

  
  hatinفعل آمدن   
  ezê bêm  خواهم آمد  emê bên  خواهيم آمد  
  tuê bêyî  خواهي آمد  hûnê bên  خواهيد آمد  
  ewê bê  خواهد آمد  ewê bên  خواهند آمد  

  
 صـورت  ي افعال را به  توان همه   در كردي مانند فارسي مي     :توجه و يادآوري    

گيريم و اسـم برآمـده از آن          در اين حالت مصدر را مي     . كار گرفت   اسم نيز به  
  :مثال. كنيم  استفاده ميمؤنثصورت  را به
  .çûyîn f  رفتن  çûyîna me  رفتنِ ما  
  .hatin f  آمدن  hatina te  آمدنِ تو  
  .xwendin f  خواندن  xwendina we  خواندنِ شما  

  
  :چند نمونه. 12 .2  
  Berfê bihele  برف آب خواهد شد  Berf dihele  شود برف آب مي  
 çêlekê  bizen  گاوها خواهند زاييد  çêlek dizên  زايند  گاوها مي  

  
  .Amir apê xwe dibîne  . بيند امير عمويش را مي  
  .Amir  wê  apê  xwe  bibîne  .امير عمويش را خواهد ديد  
  .Demsala  germ  destpêdike  .شود فصل گرم شروع مي  
  .Demsala  germ  wê  destpêbike  فصل گرم شروع خواهد شد  

  
  .حذف كرد را «-bi»توان   در فعلهاي داراي پيشوند مي:توجه. 12 .3  
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  vexwarinنوشيدن   
  ez vedixwim  نوشم مي  ezê vexwim  خواهم نوشيد  
  çêkirinآماده ساختن   
  ez çêdikim  سازم آماده مي  ezê çekim  آماده خواهم ساخت  
  danînقرار دادن / گذاشتن  
 ez datînim  دهم قرار مي  ezê dayînim  قرار خواهم داد  

  
  نفي فعل آينده. 12 .4  
  :شود ت نفي فعل زمان حال انجام مي آينده به همان صورنفي فعل زمان  
     ezê  vexwim  ezê biçim  
      ez venaxim  ez naçim  

  
 چند نوع نفي داريم كه خوب است نگاهي به آنها بيندازيم گرچـه              :توجه  

  .در جاهاي مختلف اين كتاب به برخي از آنها اشاره رفته است
  : مانند.شود  ساخته ميneنفي صفت كه با . الف  
  .Hespê  min  ne mezin e  .اسبِ من بزرگ نيست  
  .Ew  mêrekî  ne baş e  .او مردِ خوبي نيست  

  
  :na  به diتبديل پيشوند . در زمان حاضرنفي فعل . ب  
  Ez  na bêjim  Ez  dibêjim  گويم من نمي  
  Tu  na kenî  Tu  dikenî  خندي تو نمي  
  Ew  venaxwe  Ew  vedixwe  نوشد  او نمي  
 نفي  niبا  ) دانستن (= zanînو  ) توانستن (= karinفعلهايي چون   : استثناء  
  :شوند مي
  Ez  nikarim  Ez  dikarim  توانم من نمي  
 Ez  nizanim  Ez  dizanim  دانم من نمي  
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  :nî با ) بودن (= bûyînنفي فعل . پ  
  Ew birayê min nîn e  Ew birayê mine  او برادرم نيست  
  .Hespê min piçûke espê min piçûk nîn e  اسب من كوچك نيست  
  Portûkên te kevin nîn e  Pirtûkên te kevin in  كتابهاي تو كهنه نيستند   

  
  tunebûnبا ) وجود داشتن/ داشتن (= hebûmنفي فعل . ت  
  Birakî min tune (tune ye)  Birakî min heye  من برادر ندارم  
  Hespê min tune (tune ye)  Hespê min heye  من اسب ندارم  
  Hevalên me tunin (tune ne)  Hevalên me hene  ما دوست نداريم  

  
طـور    بـه diزمان حاضر آنها فاقد پيـشوند       . فعلهاي زير استثناء هستند   . ث  

  :كامل هستند
   آمدنhatinفعل   
  Ez  nayêm  Ez  têm  آيم  من نمي  
  Tu  na yî  Tu  têyî  آيي  تو نمي  
   آوردنanînفعل   
  Ez  na yînin  Ez  tînim  آورم   من نمي  
  Tu  na yînî Tu  tînû  آوري  تو نمي  
  راندن/  هدايت كردنajotinفعل   
  Ew  na jo  Ew  dajo  كند  او هدايت نمي  
 Em  najon  Em  dajon  كنيم ما هدايت نمي  

  
  ادغام. 12 . 5  
  :مانند. شوند در زبان كردي بسياري از كلمات درهم ادغام مي  
  herd didu  herd  هردو  
  kî ji wan  kîjan  كدام  
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  ji wî/ wê re  jê re  )مذكر/ مؤنث(به او   
  bi wî/ wê re  pê re  )مذكر / مؤنث(با او   
  dest be wê kirim dest pêkirin  شروع كردن/ آغازيدن  
  li wî/ wê geriyan  lê geriiyan (digere)  جستجو كردن  
  dev li wî/ wê berdan  dev lê berdan  نظر كردن صرف  
  li wî/ wê kirin  lê kirin  جذب كردن كسي  
  li wî/ wê xistin  lê xistin  زدن  
  bide wî/ wê bidê  )مذكر/ مؤنث(به او بده   
  ji wî/ wê re got  gotê  )مؤنث/ مذكر(به او گفت   
  de wî/ wê dayê  )مؤنث/ مذكر(به او داد   

  
  :صرف چند فعل در زمان حاضر و آينده. 12 . 6  
  Destpêkirin كردن  شروع/ آغازيدن  
  زمان حاضر        زمان آينده      
    êzê destêbikim  ez destpêdikim  
    tuê destpêbikî  tu destpêdikî 

    ewê destpêbike  ew destpêdike  
    emê destpêbikin  em destpêdikin  
   hûnê destpêbikin  hûn destpêdikin  
    ewê destpêbikin  ew destpêdikin 

  
 zayîn) براي حيوانات(زاييدن   Geşbûn) گياهان(كردن نمو / فتنشك  

  زمان حاضر        زمان آينده       زمان حاضر      زمان آينده  
  ewê geşbibe  ew geşdibe  ewê bizê  ew dizê  
  ewê geşbibin  ew geşdibin  ewê bizên  ew dizên  
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 Guhdarkirinگوش دادن   

    زمان حاضر        زمان آينده    
   ezê guhdarbikim  ez guhdardikim  
    tuê guhdarbikî  tu guhdardikî  
    ewê guhdarbike  ew guhdardiki  
    emê guhdarbikin  em guhdardikin  
   hûnê guhdarbikin  hûn guhdardikin  
    ewê guhdarbikin  ew guhdardikin  

  
  xevin dîtinخواب ديدن   
    زمان حاضر        زمان آينده    
    êzê xevin bibînim  ez xevin dibînim  
    tuê xevin bibînî  tu xevin dibînî  
    ewê xevin bibîne  ew xevin dibîne  
   emê xevin bibînin  em diçêrînin  
   hûnê xevin bibînin  hûn xevin dibînin  
    êwê xevin bibînin  ew xevin dibînin  

  
 Çêkirinكردن / ساختن       Çêrandinچراندن   

 زمان حاضر      زمان آينده       زمان حاضر      زمان آينده    

   ezê biçêrînim  ez diçêrînin    ezê çê(bi)kim  ez çêdikim  
    tuê biçêrînî  tu diçêrînî    tuê çê(bi)kî  tu çêdikî  
    ewê biçêrîne  ew diçêrîne    ewê çê(bi)ke  ew çêdike  
   emê biçêrînin  em diçêrînin    emê çê(bi)kin em çêdikin 

  hûnê biçêrînin  hûn diçêrînin   hûnê çê(bi)kin hûn çêdikin 

   ewê biçûrînin  ew diçêrînin    ewê çê(bi)kin ew çêdikin 
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  Hezkirinدوست داشتن / تمايل داشتن  
   emê hezbikin  em hezdikin  ezê hezkikim  ez hezdikim  
   hûnê hezbikin  hûn hezdikin    tuê hezbikî  tu hezdikî  
    ewê hezbikin  ew hezdikin   ewê hezbike  ew hezdike  

  
  پاسخ به چند پرسش. 12 . 7  

 1. Ev  kîjan  demsal e? Ev zivistan e. 

 2. Çend demsal hene, navên wan çi ne? 

  Çar demsal hene. Navên wan 

bihar, havîn, payîz û zivistan in. 

 3. Dê  û  metên  şîlanê  çi  dikin? Ew  tevinê  çêdikin. 

 4. Apê  Teyo  çima  dest  û  piyên xwe germ dike? 

  Pir sar e, lema ewdest û piyên 

xwe germ dike. 

 5. Ew  li  ku  xwe germ dike? Ew li ber sobê xwe germ dike. 

 6. Ado ji apê xwe çi dixwaze? Ado ji apê xwe di pirse: Biharê 

kengê bê. 

 7. Teyo çi dike? Teyo çayê vedixwe. 

 8. Ado di xevina xwe de çi dibîne? Ado dixevina xwe de kar û 

barêm xwe debîne.   
  :سازيم هاي زير را آينده مي جمله . 12 .8  

 Em  taşte  dikin. Emê  taştê bikin. 

 Memo  dixwîne. Memo  wê  bixwîne. 

 Ez  tevî  apê  xwe  diçim  bazarê. Ez  tevî  apê  xwe  biiçim bazarê. 

 Apê  min  hespê  xwe dajo. Apê  min  wê  hespê  xwe  bajo. 

 Firoşvanê  jêhatî  alîkariya  me  dike. 

  Firoşvanê  jêhatî  wê  alîkariya  

me  bike. 
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 Diya  min  tevinê  çêdike. Diya  min  wê  tevinê  çê(bi)ke. 

 Xalê  min  zeviyên  xwe  diçine. Xalê min wê zeviyên xwe biçine. 

 Em  çayê  vedixwin. Emê çayê vexwin. 
  

  :گردانيم هاي زيرا را به كردي برمي جمله  .12 .9  
 .Ezê  dewlemend bim  .ثروتمند خواهم بود  

 .Ezê  biçim  .خواهم رفت 

  .Ezê  bixwînim  .درس خواهم خواند/ مطالعه خواهم كرد  
  .Ewê  çêlekan  bifroşe  . را خواهد فروختگاوهايش  
 .Ewê  nexweş  bibe  . او ناخوش خواهد شد  

  .Diya  min  wê  taştê  çê(bi)ke  .مادرم صبحانه را آماده خواهد كرد  
  .Emê  çayê  vexwin  .چاي خواهيم نوشيد  
  .Hûnê  pirtûkeke  baş  bixwînin  .شما كتابي زيبا خواهيد خواند   
  .Emê mûzîka kurdî guhdarbikin  .ي گوش خواهيم كردموسيقي كرد  
  .Emê  zimanê  kurdî hînbibin  /كردي خواهيم آموخت  
  .كردي ياد خواهيم گرفت  
 .Ezê  nîn  bikirim  .نان خواهيم خريد  

  Ezê ji tiriyên baş du kîloyan bikirim.از انگورهاي خوب دو كيلو خواهم خريد  
 .Je yên ne baş du kîloyan nakirim  . اهم خريد   ها دو كيلو نخو       از آن به    



  
  
  
  
  

  درس سيزدهم
  
  

  ماضي/ زمان گذشته
اين ماضي . ترين نوع ماضي در زبان محاوره است      ماضي ساده مرسوم  .   13 .1

در فارسي آن   . به معناي آن است كه كاري در گذشته آغاز و پايان يافته است            
  .نامند را ماضي مطلق مي

اختن اين ماضـي لازم اسـت ميـان افعـال لازم و متعـدي               براي س .   13 .2  
  .تفاوت گذاشت

  ماضي افعال لازم  
  .شود هاي زير افزوده مي براي ماضي افعال لازم به بنِ كلمه پايانه  
  سوم شخص ـ    î(y)-دوم شخص    m(i)-اول شخص     مفرد  
  n(i)-سوم شخص     n(i)-دوم شخص     n(i)-اول شخص     جمع  
  .گيرد اي تعلق نمي  مفرد در ماضي پايانه به سوم شخص:توجه  

  
  فعل منتهي به صامت: نمونه.   13 .3  
  ketinافتادن   
  ez  ketim  افتادم  em  ketin  افتاديم  
  tu  ketî  افتادي  hûn  ketin  افتاديد  
 ew  ket  ) مذ./ مو(افتاد  ew  ketin  افتادند  
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 hatinآمدن   

  ez  hatim  آمدم  em  hatin  آمديم  
  tu  hatî  آمدي  hûn  hatin  آمديد  
  ew  hat  .) مذ./ مو (آمد  ew  hatin  آمدند   
  çûyînرفتن   
  ez  çûm  رفتم  em  cîm  رفتيم  
  tu  çûyî  رفتي  hûn  cûn  رفتيد  
  ew  çû  ) مذ./ مو(رفت  ew  cûn  رفتند  
  bûyînشدن / بودن  
  ez  bûm  شدم/ بودم  em  bûn  شديم/ بوديم  
  tu bûyî  شدي/ بودي  hûn  bûn  شديد/ بوديد  
 ew  bû  ) مذ ./ مو(شد/ بود  ew hûn  شدند / بودند  

  )فعل منتهي به مصوت (mayînسكونت داشتن / ماندن  
  ez  mam  ماندم  em  man  مانديم  
  tu  mayî  ماندي  hûn  man  مانديد  
 ew  ma  ماند  ew  man  ماندند   

  
  شناسايي افعال لازم  .13 .4  
  çûn  ,  hatin  ,  reviyan  ,  rabûn  : مانند افعال حركت  
  :مانند. كننده بدون عطف به يك موضوع فعاليتهاي فرد عمل  
  razan  )خوابيدن(  rûniştin  )نشستن(  
  raketin  )دراز كشيدن، خوابيدن(  jiyan  )زيستن(  
  :مانند. اند  پيوند خوردهbûnفعلهايي كه با   
  çêbûn  وجود آمدن به/ پديدار شدن  hin hûn  ياد گرفتن/ آموختن  
  bûn  شدن/ بودن  rabûn  شدنبلندن   
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   :in- ، يا îyan-فعلهاي منتهي به   
  gerin/ gerîyan گردش كردن     /  راه رفتن   jin/ jiyan  زيستن  
  revin/ reviyan  دور شدن / گريختن  girîn/ girîyan  گريستن  
  peyvin/ peyviyan سخن گفتن/ گفتن  qedin/ qediyan  پايان يافتن  
  zewicîn  ازدواج كردن  xebitîn  كار كردن  

  
  :اند فعلهاي زير متعدي: توجه  
  kirîn  انجام دادن  zanîn  شناختن/ دانستن  
  anîn  آوردن  pirsîn  پرسيدن  
 dizîn  دزديدن  

  
  ماضي افعال متعدي  .13 .5  
 كـه داراي مفعـول مـستقيم    فعل متعدي در زمانهاي گذشته ثابت است مگر آن   
. گيرنـد    قرار مي  ضماير در صرف ماضي فعل متعدي در حالت مفعولي        . شود

  .اند شكلهاي مفعولي در وضعيت ضماير شخصي چنين
  مفرد  جمع  

  me  min  
  ew  te  
  wan  wî/wê  

  :اسامي در حالت  
       ادات نامعين                    ادات معين  

  مفرد  جمع  مفرد  جمع  
  -inan  -ekî  -an  -î  
  -inan  -ekê  -an  -ê 

  dîtinديدن : ي فعل نمونه  
  men  dît  ديدم  em  dît  ديديم  
  te  dît  ديدي  we  dît  ديديد  
  wî/ we dît  ) مذ ./ مو(ديد  wan dît  ديدند  
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  kirîmخريدن   
  min  kirî  خريدم  me  kirî  خريديم  
  te kirî  خريدي  we kirî  خريديد  
  wî/ wê kirî  ) مذ ./ مو(خريد  wan kirî  خريدند  

  
  :ي ادات معين نمونه  
  xûşkê  kirî  ]خريد كرد[خواهر خريد   
  xûşkan  kirî  ]خريد كردند[خواهران خريدند   
  Mêrî  ajot  هدايت كرد / مرد راند  
 Mêran  ajot  هدايت كردند / مردان راندند  

  
  :ي ادات نامعين نمونه  
  Hespinan  xwar  اسبان خوردند  Hespekî  xwar  اسبي خورد  
  jininan dît  زنان ديدند  jinekê  dit  زني ديد  

  
  .صورت ثابت صرف شده است الا فعل به در تمام موارد ب:توجه  
 وقتي كه فعل متعدي حاكم بر يك مفعول صريح اسـت، در تمـام               :قاعده  

زمانهاي گذشته فعل متعدي از نظر ضمير و از نظر تعداد بـا مفعـول صـريح                 
  .كند تطبيق مي

  :مثال  
  Min  ew  dît  او را ديدم  
  Te  ez  dîtim  تو مرا ديدي  
  Min  hûn  dîtin  شماها را ديدم  
 Merî  sêvek  kirî  مرد يك سيب خريد  

  Jinê  hespin  dîtin  زن اسبان را ديد  
  Bêv  nan  xwar  پدر نان را خورد  
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  Xûşkê  tirî  xwarin  خواهر انگورها را خورد  
  Cotkaran  baja dît  دهقانان شهر را ديدند  
  Birê  berek  arî  برادر يك خر آورد  
  xûşkê  tu  dîtî  خواهر تو را ديد  
  Cotkêr  zeviya  xwe  reşand  اش را درو كرد دهقان مزرعه  
  Pîrikê  cigare kişand   سيگارها را كشيدمادربزرگ  

  
  :مثال. تفاوت متعدي و لازم: توجه  .13 . 6  
  متعدي                          لازم                                     
  Min  Ahmed dit  احمد را ديدم  Ez  ketim  افتادم  
  jinikê  kitab xwend زن، كتاب را خواند                                            
  . متعدي با نوعي معناي مجهول سروكار داريمدر هردو موردِ  
  .احمد از سوي من ديده شد: معناي ي اول به در واقع جمله  
  .كتاب از سوي زن خوانده شد: ي دوم به معناي جمله  
به . كند گويي كه فاعل باشد  ديگر در واقع فعل با مفعول تطبيق ميبه بيان  

ي كلمه به كلمه نوعي حالت مجهول را          همين سبب در چنين مواردي ترجمه     
  .گذارد به نمايش مي

  :براي مثال نگاه كنيد به مورد زير  
 min  ام كتاب را خوانده  

 te  اي كتاب را خوانده  

 wî/ wê  كتاب را خوانده است  

 me  ايم ب را خواندهكتا  

 we  ايد كتاب را خوانده  

 wan  اند كتاب را خوانده  
  

kitab xwend
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 براي يادگيري افعال متعدي در زمان ماضي بايد به اين تركيـب از              :توجه  
با اين حال چنانچـه اول شـخص و دوم شـخص جملـه در       . آغاز عادت كرد  

  :مثال. شود حالت مفعولي باشد، اندكي دشواري پديدار مي
  Mêrikî  ez  ditim  مرد مرا ديد  
  Min  hûn  dîtin  شما را ديدم  
 ez  dîtim  احمد مرا ديد  

 tu  dîti  احمد تو را ديد  

 ew  dît  احمد او را ديد  

 em  dîtin  احمد ما را ديد  

  hûn  dîtin  احمد شما را ديد  
  ew  dîtin  احمد آنها را ديد   
  :دهيم تفاوت ميان لازم و متعدي را در زير نشان مي  
  Ahmadî  ez  dîtim  از سوي احمد ديده شدم/ مد مرا ديداح  
  Ez  ketim  من افتادم  
  Min  dît  از سوي من ديده شد/ آن را ديدم/ ديده شدم  
  Ez  dîtim  ديده شدم  

  
  .شود  ساخته مي«NE»حالت نفي در تمام شكلهاي ماضي با نه   .13 .7  
  Ez  çûm  رفتم  Ez  ne  çûm  نرفتم  
  Te  kirî  خريدي  Te  ne  kirî  نخريدي  
  :آوريم اضي را در حالت منفي ميمرف كامل دو فعل جا ص در اين  
 ketinافتادن           mayin/ manماندن   

  ne man  ne mam  em  neketin  ez  neketim  
 ne man  na mayi hûn  neketin  tu  neketî  
  ne man ne ma  ew  neketin ew  neket  

Ahmadî
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  : در حالت مثبتhebûmماضي فعل   
    ez  hebûm,  tu  hebûyî… 

  …ez  tunebûm,  tu  tunebûyî,  ew  tunebû  :در حالت منفي  
  …ez  nebûm,  tu nebûyî,  ew  nebû  :اي ديگر گونه نفي همين فعل به  
 با اندكي تغيير صرف     شدن در معناي    bûnاند كه فعل      برخي بر اين عقيده     
  :به اين صورت. شتر ديديم كه پيبودنشود نسبت به همين فعل در معناي  مي
  ez  bûme,  tu  bûye (bûyiye),  ew  bûye  شد / شدي/ شدم  
  em/ hûne/ ew  bûne  شدند / شديد/ شديم  
  :مثال همين فعل در حالت مثبت و منفي در دو معناي بودن و شدن  
  ez piçûk bûm  كوچك بودم  ez ne piçûk bûm  كوچك نبودم  
  ez mezin bûme   شدمبزرگ  ez mezin nebûme  بزرگ نشدم   
  ew mamoste bû  آموزگار بود  ew ne mamoste bû آموزگار نبود  
  ew bû mamoste  آموزگار شد  ew nebû mamoste  آموزگار نشد  
  ew mamoste bûye  آموزگار شد  ew mamoste nebûyeآموزگار نشد        

  
  .شوند، لازم هستند  مي«bûn-»ي افعالي كه منتهي به   همه:توجه  
 Hînbûnياد گرفتن : مثال  

  ez  hînbûm  ياد گرفتم  em  hînbûn  ياد گرفتيم  
  tu  hînbûyî  ياد گرفتي  hûn  hînbûn  ياد گرفتيد  
 ew  hînbû  ) مذ ./ مو(ياد گرفت  ew  hînbûn  ياد گرفتند  

  
شـوند،    منتهـي مـي   ) به معناي كردن   («kirin-»ي افعالي كه به        همه :توجه  

  .حالت متعدي دارند
  karkirinكار كردن   
  min karkir  كار كردم  me karkir  كار كرديم  
  te karkir  كار كردي  we karkir  كار كرديد  
 wî/ wê karkir  )مذ./ مو(كار كرد  wan karkir  كار كردند  



  
  
  
  
  

  درس چهاردهم
  
  

  هاي ديگر ماضي گونه
انـد امـا گـاه در         شـده   هاي ديگـر ماضـي شـناخته        ي گونه   گرچه همه .   14. 1

دسـت    ي خاص بـه     ر زبان تعاريف متفاوتي از يك زمان گذشته       كتابهاي دستو 
تنهـا  . در اين كتـاب بـا ايـن ظرافتهـاي دسـتوري كـار نـداريم               . شود  داده مي 

هايي ديگر از ماضي يا زمـان گذشـته را در زبـان               خواهيم به اختصار گونه     مي
  .كردي به خواننده معرفي كنيم

  
وقتـي  ) ح دقيـق نيـست    هرچند اين اصـطلا   (ي كامل     زمان گذشته   .14 .2  
! رود كه عملي در زمان گذشته انجام شده باشد اما كامل نشده باشد              كار مي   به

گـوييم كـه نتـايج عمـل          به بيان ديگر هنگـامي از ايـن وضـعيت سـخن مـي             
 Dasبه آلماني اين زمـان را  . شده در زمان گذشته به زمان حاضر برسد انجام

Perfekt ن ماضـي كـه بـه فرانـسه آن را           در تعريـف همـي    » بـلاو  «*.گويند   مي
«Le Parfait» آورد   ني را به بيان درمي     زمان موقعيتي كنو   نويسد اين   نامند مي   مي

ي   گذشـته «در فارسـي ايـن را       . اتفاق افتاده اسـت   ) تر  پيش( آن قبلاً    كه عمل 
ي   نحـوه » ايـران كلباسـي   «. »گـويش كـردي مهابـادي     «. نـك . اند  ناميده» نقلي

                                                           
 »سالزر/ بارناس«.  نك *
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، )30ـ ـ29صص . كلباسي(دهد  وضوح توضيح مي   بهساخته شدن اين زمان را      
  ).34خانلري، ص (همچنين 

هـاي زيـر    ي واژه با پايانـه  ي ريشه  در كردي كرمانجي اين زمان را بر پايه         
  پس از صامت: سازيم مي
   مفرد       جمع      
      -(i)me      -(i)me  
      -(i)me      -(i)yî  
      -(i)ne   -(i)ye 

  :آيند صوت بيايند به شكل زير درميها پس از م چنانچه اين پايانه  
  مفرد      جمع      
       -ne      -me  
       -ne      -yî  
       -ne   -ye 

  هاي صرف اين زمان در ارتباط با فعلهاي لازم نمونه  
  ketinافتادن   
  ez  ketime  ايم افتاده  em  ketine  افتاديم  
  tu  ketiyî  اي افتاده  hûn  ketine  ايد افتاده  
  ew  ketiye  افتاده است  ew  ketine  اند افتاده  
  bûyînشدن / بودن  
  ez  bûme  ام بوده) من(  em  bûne  ايم بوده) ما(  
  tu  bûyî  اي بوده) تو(  hûn  bûne  ايد بوده) شما(  
  ew  bûye  بوده است) او(  ew  bûne  اند  بوده) آنان(  

  
همچنين . شوند سوم شخص مفرد مؤنث و مذكر يكسان صرف مي     : توجه  

  .معسوم شخص ج
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  ي صرف اين زمان در ارتباط فعل متعدي نمونه  
  مفعول بي. الف  
  dîtinديدن   
  min  dîtiye  ام ديده) من(  me  dîtiye  ايم ديده) ما(  
  te  dîtiye  اي ديده) تو(  we  dîtiye  ايد ديده) شما(  
  wî/ wê  ditiye  ديده است) او(  wan  dîtiye  اند ديده) ايشان(  
  با مفعول. ب  
  te  ez  dîtine  اي يدهتو مرا د  
  te  em  dîtine  اي تو ما را ديده  
  men  tu  dîtiyî  ام من تو را ديده  
  min  hûn  dîtine  ام من شما را ديده  
  min  ew  dîtiye  ام  را ديده )مذ ./ مو(من او  
 min  ew  dîtine  ام من آنان را ديده  

  :صرف دو فعل ديگر با دو گونه حالت  
  xwendinدن مطالعه كر/ خواندن  
  min  xwendiye  ام من خوانده me xwendiye  ايم ما خوانده  
  te  xwendiye  اي تو خوانده  we xwendiye  ايد شما خوانده  
  wî/ wê xwendiye) مذ ./ مو( او خوانده است        wan xwendiyeاند  آنان خوانده  
  :سازيم ي ضماير، اين فعل را منفي مي  بر سر همهneبا افزودن   

 ne xwendiye 

  hatinمثال ديگر فعل آمدن   
  ez  hatime  ام من آمده  em  hatine  ايم ما آمده  
  tu  hatîye  اي تو آمده hûn  hatine  ايد شما آمده  
 ew  hatiye  او آمده است  ew  hatine  اند  آنان آمده  
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تـر توضـيح داده       سـازي ايـن ماضـي پـسان         ي منفي    گرچه نحوه  :توضيح  
  :سازيم ين فعل آمدن را در حالت ماضي، منفي ميجا فقط هم شود، در اين مي
  

  ez  nehatime  ام من نيامده  em  nehatine  ايم ما نيامده  
  tu  nehatiye  اي تو نيامده  hûn  nehatine  ايد شما نيامده  
  ew  nehatiye  او نيامده است  ew  nehatine  اند  آنان نيامده  

  
  :چند مثال ديگر  
  Ez  têr im,  min  xwaiye  ام من سيرم، غذا خورده  
  Wê  jinê  mêr  kiriye  آن زن ازدواج كرده است  
  Min  ew  pirtûk  xwendiye  ام من آن كتاب را خوانده  
  ?Te  ev  hesp  adjotiye  اي؟ آيا تو بر اين اسب سوار شده  
  Min  name  nivîsiye  ام من نامه را نوشته  

  
  .سازد زمان نقلي را منفي ميفعل ) براي مصوتها (n- و ne- پيشوند :توجه  
 به معناي رفتن است اما فقـط        ÇÛYÎN نيز مانند فعل     HERINفعل  : توجه  

  :مانند. شود در چند صيغه صرف مي
  

  زمان حاضر  ez  diherim  روم من مي  
  زمان آينده  ezê  herim  من خواهم رفت  
  امر  !here  !برو  
  جمع امر  !herin  برويد   

  
كـار     جهت توصـيف و روايـت موضـوعي بـه          زمان ناكامل روايي    .14 .3  
برند كـه در گذشـته بارهـا تكـرار            كار مي   اين زمان را براي اعمالي به     . رود  مي

  .اند در فارسي اين موقعيت را ماضي استمراري نام گذاشته. شده است
  .سازند ماضي مي/  به زمان گذشته«di»اين زمان را با افزودن پيشوند   
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  براي فعلهاي لازم. الف
  Çûyînرفتن               Hatinدن آم  
  em  dihatin  آمدم مي ez  dihatim  em  diçûn  مرفت مي ez  diçûm  
  hûn dihatin  tu  dihatî  hûn diçûn  tu  diçûyî  
  ew  dihatin  ew  dihat  ew  diçûn  ew  diçû 

  
  فعلهاي متعدي. ب  
  Gotinگفتن                dîtinديدن   
  me  didît  مديد مي min  didît  me  digot  گفتم مي min  digot  
  we  didît  te  didît  we  digot  te  digot 

  wan  didît  wî/ wê  didît  wan digot  wî/ wê digot 
  

 قبـل از پيـشوند      -neكار گرفتن     ي روايي با به      منفي ساختن گذشته   :توجه  
di-نمونه. شود  انجام مي:  
  ketinافتادن       manماندن   
   ne-di-  mame      ne-di-  ketine  
    ne-di-  mayî      ne-di-  ketîyî  
    ne-di-  maye      me-di-  ketîye  
    ne-di-  mane    ي جمعها ي صيغه همه   ne-di-  ketine  

  
  :مثال كاربرد  
  .خواستيم پيش او برويم گويي، ما نمي مينتو راست   

 Tu  rast  na-bêj-î,  em  ne-di-çû-ne. 

  .ردمك در آن دوره، كار سخت نمي  
 Hingê  min  kar-ê  giran  ne-di-kir-e. 

    



  111  /  درس چهاردهم

  .بينيم  ميماضي نقلي را در حالت ketinدر جدول زير نفي فعل   
  ne-ket-ime  اول شخص مفرد  
  ne-ket-îyî  دوم شخص مفرد  
  ne-ket-îye  سوم شخص مفرد  
 ne-ket-ine  ي موارد جمع براي همه  

  . است به شكل زيرماضي نقلي در حالت bûnو نفي فعل   
  ne-bû-yî  دوم شخص مفرد  ne-bû-me  اول شخص مفرد  
 ne-bû-ne  ي موارد جمع        براي همه    ne-bû-ye  سوم شخص مفرد  

  
 در هـردو حالـت ماضـي نقلـي و ماضـي             -neسـاز      پيشوند منفـي   :توجه  

ي نفـي،   پس از نشانه ) روايي(در ماضي استمراري    . آيد  استمراري در آغاز مي   
 پـس از آن فعـل در حـالات مختلـف بـا ضـماير          گيرد و    قرار مي  -diپيشوند  

  .ايم  را در حالت نفي آوردهhatinبيشتر فعل . شود شخصي صرف مي
  : با مفعولماضي استمراريچند نمونه از كاربرد   
  te  ez  didîtim  ديدي تو مرا مي  
  te  em  ditîtin  ديدي تو ما را مي  
  min  tu  didîtî  ديدم من تو را مي  
  min  hûn  didîtin  ديدم من شما را مي  
  min  ew  didît  ديدم   مي)مذ  ./ مو(من او را  
  min  ew  didîtin  ديدم من آنان را مي  

  
  :مثال كاربرد  
  .كرد شود دايي تو از حقوق روستاييان دفاع مي گفته مي  

 Di-bêj-in  xal-ê  te  mafe  gundî-yan  di-parastî ye. 

  .فروختند ان ميآنان اسبانشان را بنا به عادت گر  
 Wan  hesp-ên  xwe  pirr  biha  di-firot-ine. 
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ماضي بعيد بيانگر عملي است كه پيش از يك عمل گذشته انجـام       .14 .4  
به بيان ديگر عمل مورد نظر بايد قبـل از عمـل ديگـري در گذشـته                 . شود  مي

انجام شده باشد در نتيجه وقتي ماضي بعيد داريـم، غالبـاً يـك فعـل ماضـي                  
مانند وقتي تو آمدي، نامـه را       . طلق هم داريم يا حداقل معني آن وجود دارد        م

رفته بـودم او را     : وقتي تو آمدي حسن به مدرسه رفته بود؛ يا        : نوشته بودم؛ يا  
كـار    هم همين معنـي را بـه      » بلاو«). خانلري؛ محمدجواد شريعت  . نك. (ببينم
ي فعـل را       ريـشه  توجـه شـود كـه     . هايي از صرف فعـل بعيـد        نمونه. بندد  مي
. افـزاييم   را بـه آن مـي   bûyênگيريم و بسته به ضمير شـكل ماضـي فعـل              مي

  .كنيم  به آن اضافه ميi-ي  چنانچه ريشه به حرف صامت ختم شود يك پايانه
  

  صرف با فعلهاي لازم  
  ketinافتادن   
  ez  ket-i-bûm  من افتاده بودم  em  ket-i-bûn  ما افتاده بوديم  
  tu  ket-i-bûyî  تو افتاده بودي  hûn  ket-i-bûn  ديدشما افتاده بو  
  ew  ket-i-bû  او افتاده بود  ew  ket-i-bûn  آنان افتاده بودند  
  bûyînشدن / بودن  
  ez  bû bûm  من شده بودم/ من بوده بودم  
 tu bû bûyî  تو شده بودي/ تو بوده بودي  

 ew  bû bû  او شده بود/ او بوده بود  

 em  bû bûn  شده بوديمما / ما بوده بوديم  

 hûn  bû bûn  شما شده بوديد/ شما بوده بوديد  

 ew  bû bûn  آنان شده بودند/ آنان بوده بودند  
  

طـور    بـه . شـده بـوديم   : گوييم بوده بوديم؛ يا     در فارسي امروز نمي   : توجه  
  .ام؛ يا شده بودم ام يا شده بوده: گوييم متعارف مي
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  çûyînرفتن   
  ez  çû bûm  من رفته بودم  em  çû bûn  ما رفته بوديم  
  tu  çû bûyî  تو رفته بودي  hûn  çû bûn  شما رفته بوديد  
 ew  çû bû  او رفته بود  ew  çû bûn  آنان رفته بودند/ ايشان  

  
  صرف ماضي بعيد با فعلهاي متعدي  
  dîtinديدن   
  min  dîti bû  من ديده بودم  me  dîti bû  ما ديده بوديم  
  te  dîti bû  تو ديده بودي  we  dîti bû شما ديده بوديد  
 wê/ wê  dîti bû  او ديده بود  wan  dîti bû  آنان ديده بودند /ايشان  

  
  gotinگفتن   
  min  goti bû  من گفته بودم  me  goti bû  ما گفته بوديم  
  te  goti bû  تو گفته بودي  we goti bû  شما گفته بوديد  
 wî/ wê  goti bû   گفته بوداو  wan  goti bû آنان گفته بودند/ ايشان  

  
  چند نمونه در حالت مفعولي  
  wî  ez  dît-i bûm  او مرا ديده بود  
  wî  tu  dît-i bûyî  او تو را ديده بود  
  min  ew  dît-i bû   را ديده بودم )مذ ./ مو(من او  
  wî  em  dît-i bûn  او ما را ديده بود  
  min  hûn  dît-i bûn  من شما را ديده بودم  
  min  ew  dît-i bûn  نان را ديده بودممن آ  

  
  man و ketinجدول نفي ماضي بعيد براي دو فعل   
  ne – ma – bû – m  1.  ne – ket – i – bû – m  
  ne – ma – bû – y  2.  ne – ket – i – bû – y  
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  ne – ma – bû  3.  ne – ket – i – bû  
  ne – ma – bû – n  هر سه حالت جمع  ne – ket – i – bûn  

  
  ez  ne keti bû m  من نيفتاده بودم: توجه  
  wî  ez  ne dîti bûm          او مرا نديده بود    



  
  
  
  
  

  دهمزدرس پان
  
  

  مجهول
در حالي كه فعـل     . فعلي است كه به مفعول نسبت دارد      فعل مجهول   .   15. 1

  ).خانلري. نك(شود  ناميم كه به فاعل نسبت داده مي معلوم را فعلي مي
اد فعل معلوم در جمله، فاعل اسـت و نهـاد فعـل مجهـول در                 نه :تفاوت  

  .جمله، مفعول است
منـوچهر كتـاب را از روي ميـز         :  منوچهر كتاب را خواند؛ يا     :مثال معلوم   

  .كتاب از روي ميز برداشته شد:  كتاب خوانده شد؛ يا:مثال مجهولبرداشت؛ 
عل مورد   و مصدر ف   «hatin»كردي مجهول را به مدد فعل كمكي        در زبان     

شود ولي مـصدر       بسته به زمان مورد نظر صرف مي       hatinفعل  . سازيم  نظر مي 
  :چند نمونه. ماند ثابت مي

  زمان حاضر  
  Ez   têm  dîtin  شوم من ديده مي  
  Tu   têyî  hezkirin  شوي تو دوست داشته مي  
  Ew  tê  şûştin  شود  شسته مي )مذ./ مو (او  
  Em  tên  mêzekirin  كنند ما را نگاه مي  
  Hûn tên  veşartin  شويد شما پنهان مي  
 Ew   tên  pîrozkirin  شود به شما تبريك گفته مي  



  خودآموز كرُدي كرُمانجي  /  116

  زمان آينده  
 Ezê  bêm  dîtin  من ديده خواهم شد  

  Tuê  bêyî  hezkirin  /تو را دوست خواهند داشت  
  شوي تو دوست داشته مي  
  Ewê  bê  şûştin   شسته خواهد شد )مذ./ مو (او  
 Emê  bên  mezekirin  اه خواهند كردما را نگ  

 Hûnê bên  veşartin  شما پنهان خواهيد شد  

 Ewê  bên  pîrozkirin  به آنان تبريك خواهند گفت  
  

. هاي مجهول آينده چنـدان دقيـق نيـست    هاي فارسي جمله     ترجمه :توجه  
ن زمادر مواردي معين . ام اي برابرگزيني توجه كرده    بيشتر به مفهوم و تا اندازه     

هاي زمان حاضر مجهول نهفته است و نيازي به صـرف فعـل               آينده در جمله  
ي  كه بر زمان آينـده تأكيـد بگـذارم در همـه            خاطر آن   فقط به . خواستن نيست 

ي ماضي و برخي مـوارد ديگـر          ترجمه. ام  كار گرفته   موارد فعل خواستن را به    
  .اند نيز به همين سان انجام شده

  
  مجهول ماضي مطلق  .15 .2  
 Ez  hatim  dîtin  من ديده شدم  

 Tu  hatî  hezkirin  تو دوست داشته شدي  

 Ew  hat  şûştin   شسته شد )مذ./ مو (او  

 Em  hatin  mezkirin  ما نگاه كرده شديم  

 Hûn  hatin  veşartin  شما پنهان شديد  

 Ew  hatin  pîrozkirin  به آنان تبريك گفته شد  
  

  )نقلي(مجهول ماضي   .15 .3  
توجه شود كه ترجمه و معني اين ماضي چندان تفاوتي نـدارد بـا ماضـي             
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توان به اين ظرافتهـا توجـه داد و            فقط در نگارشهاي ادبي است كه مي       .مطلق
بـا ايـن حـال بـه        . كـار گرفـت     پرداخت و آنها را براي مقاصد ادبي معيني به        

ي ي زير توجه شود خاصه كه در كردي ايـن دو نـوع ماضـي تفاوتهـاي                  نمونه
  .كنند دارند و از غناي اين زبان حكايت مي

 Ez  dihatim  dîtim  ام من ديده شده  

 Tu  dihatî  hezkirin  اي تو دوست داشته شده  

 Ew  dihat  şûştin   شسته شده است )مذ./ مو (او  

 Em  dihatin  mêzekirin  ايم ما نگاه كرده شده/  به ما نگريستند  

 Hûn  dihatin  veşartin  ايد شما پنهان شده  

 Ew  dihatin  pîrozkirin  به آنان تبريك گفته شده است  
  

  :شود آيد از تركيب زير استفاده مي هنگامي كه فاعل به بيان درمي  .15 .4  
 Ez  ji  aliyê  te  têm  dîtin 

  .من از طرف تو ديده شدم: معني دقيق  
 Nîsk  ji  aliyê  wî  hatin  kirîn. 

  .سط او خريداري شدندعدسها تو: معني دقيق  
 Ew  ji  aliyê  wan  hatiye  kuştin. 

  .او از طرف شما كشته شد: معني دقيق  
  

 parبـه   فرانـسوي   تـوان بـه       توسط را مـي   /  در واقع معني از طرف     :توجه  
  :ترجمه كرد كه به كردي همين

 ji  alî – yê  . . .  va 

 bi  dest-ê 

  :وردآ هاي زير را مي نمونه» بلاو«. شود مي  
 Gelo  tu  di-zan-î  ev  kitêb  ji  alî-ye  kê  va  hat-îye  nivisên? 

  .تو بگو اين كتاب توسط چه كسي نوشته شد: معني  



  خودآموز كرُدي كرُمانجي  /  118

 Heval-ê  wî  bi  dest-ê  polês-an  hat  kuştin. 

  .دست پليسان كشته شد دوست او به: معني  
 Ev  xwarin-a  xweş  bi  dest-ê  dayik-a  min  hat-îye  çê  kerin. 

  .دست مادرم تهيه شده است اين غذاي خوشمزه به: معني  



  
  
  
  
  

  درس شانزدهم
  
  

   التزاميحاضرزمان 
كه در زبان كردي بايد به وجـه شـرطي          دستورنويسان بر اين باورند     .   16. 1

. هـايي از آن بـسيار كـاربرد دارد          زمان حاضر توجه خاص داشت زيرا گونـه       
 ـ   وجه شرطي زمان حاضر    در فعلهـايي كـه     . سـازند    مـي  (-bi)ـ    را با پيشوند ب

 -neنفـي وجـه شـرطي بـا         . توان حذف كرد    پيشوند دارند، اين پيشوند را مي     
  :نمونه. شود انجام مي

  bûyînبودن   در حالت نفي  
  em  nebin ez  nebim  em  bin  ez  bim  
  hûn  nebin  tu  nebî  hûn  bin  tu  bî  
  ew  nebin  ew  nebe  ew  bin  ew  be  
  bûyînشدن     
      em  bibin ez  bibim  
      hûn  bibin  tu  bibî  
      ew  bibin  ew  bibe  

  
 به معناي شدن همانند حالـت نفـي همـين           bûyîn حالت نفي فعل     :توجه  

  .فعل به معناي بودن است كه در بالا آمد
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  ketinافتادن   در حالت نفي  
  em  ne kevin ez  ne kevim  em  bi kevin  ez  bi kevim  
  hûn  ne kevin  tu  ne kevî  hûn  bi kevin  tu  bi kevî  
  ew  ne kevin  ew  ne keve  ew  bi kevin  ew  bi keve  
  çêkirin  ساختن/ انجام دادن / تعمير كردن/ تدارك ديدن  
  در حالت نفي  
  em  çê ne kin ez  çê ne kim  em  çêkin  ez  çêkim  
  hûn  çê ne kin  tu  çê ne kî  hûn  çêkin  tu  çêkî  
  ew  çê ne kin  ew  çê ne ke  ew  çêkin  ew  çêke  

  
  كاربرد وجه التزامي با افعال معين  .16 .2  
  katin  :  ez  dikarim bixwînim  توانم بخوانم من مي  
  xwastin  :  te  dixwast  bikirî  خواستي بخري تو مي  
 vîx  :  ew  divê  biçe  او بايد برود   

  
 kuي    كلمـه . ku هاي داراي     كاربرد وجه التزامي با برخي از جمله        .16 .3  

  تا/ برايمعناي  به. گون دارد در كرمانجي كاربردهايي گونه
  .Ez  çûm  ku bi kirim  .رفتم براي خريد كردن/ رفتم تا خريد بكنم  
  ku تا كه/ كه خاطر آن به در معناي  

 Min  pirtûk  kirî,  ku  tu  bi xwînî. 

  .كه بخواني خاطر آن كتاب را خريدم به/ كتاب را خريدم تا كه بخواني  
  چنانچهمعناي  به gava ku: در حالت تركيبي  

 Gava ku  diya  te  bê,  ji  min  re  bêje. 

  .چنانچه مادرت آمد، به من بگو  
  hema kuكه محض آن بهمعناي   به  
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 Hema ku  berf  bibare,  hemû  derê  sar  bibe. 

  .شود جا سرد مي كه برف ببارد، همه محض آن به  
  heta kuتا وقتي كهمعني   به  

 Heta ku  ez  karbikim,  perê  minê  hebe. 

  .تا وقتي كه كار بكنم، پول خواهم داشت  
  

 گـون و اسـتعمال      اي است با كاربردهاي گونه       كلمه kuچنان كه ديديم     :توجه  
كار گرفـت و هـم در تركيـب بـا              به تنهايي به   توان  اين كلمه را هم مي    . بسيار

  .آيد  وجه التزامي ميkuدر برخي از كاربردها به دنبال . كلمات ديگر
: در معنـاي  ... كه، چون كه، اگر، همچـون       براي آن : معناي   به kuبراي مثال     
چون كـه،   / كه  براي آن : شود و در معناي     تا كه، وجه اخباري استعمال مي     / كه

  .رود كار مي التزامي بههمين زمان حاضر 
  kuكه   

 Wî  got  ku  birayê  wî  nexweşe. 

  .او گفت كه بايد برادرش مريض باشد  
  kuوقتي كه / تا كه  

 Şivîn  ku  Pêrîxan  dît,  dilê  wî  ket  wê. 

  .چوپان، پريخان را ديد، عاشق او شد) تا كه(وقتي كه   
  kuخاطر  به/ تا كه  

 Ez  hatim  ku  te  bibînim. 

  .خاطر ديدن تو آمدم به/ آمدم تا كه تو را ببينم  
  kuكه  براي آن  

 Ez  nîn  dixwim  ku  têr  bibim. 

  .سير بشوم) تا كه(كه  خورم براي آن نان را مي  
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   با كلمات ديگرkuكاربرد   .16 .4  
  .رود كار مي ــ  با اشكال زير وجه اخباري به  
  ji ber kuچون كه / چون  

 Ez  nîn  dixwim  ji  ber  ku  ez  birçî me. 

  .خورم چون گرسنه هستم نان را مي  
  dema kuدر آن هنگام كه   

 Dema ku  birayê  min  nexweş  bû,  doxtor hat  male  me. 

  . ما آمد)ي خانه (در آن هنگام كه برادرم ناخوش بود، پزشك نزد  
  berî kuكه  پيش از آن  

 Berî ku  min  taştê  kir,  min  pirtûkek  dixwand. 

  .كه صبحانه بخورم، يك كتاب خواندم پيش از آن  
  piştî kuكه  پس از آن  

 Piştî ku  doxtor  çû,  birayê  min  rabû  ser  xwe. 

  .كه پزشك رفته بود، برادرم برخاست پس از آن  
  .رود كار مي ــ  با اشكال زير وجه شرطي زمان حاضر به  
  gava kuه چ چنان/ اگر  

 Gava ku diya  te  bê,  ji  min  re  bêje! 

  .اگر مادرت آمد به من بگو  
  

  :توجه  
 Gava ku  diya  te  tê,  ji  min  re  bêje! 

  !مادرت آمد، به من بگو!) مقطع زماني(وقتي كه   
  hema kuكه  محض آن به  

 Hema ku  ez  bêm  malê,  eze  ji  te  re  telefon bikim. 

  .كه به خانه بيايم، به تو تلفن خواهم كرد محض آن به  
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  heta kuتا وقتي كه / تا  
 Heta ku  hevalê  min  neyê  male  min,  ez  jî  naçim  mala  wî. 

  .روم ي او نمي ي من نيايد، من هم به خانه تا وقتي كه رفيقم خانه  
  heke kuاگر / چه چنان  

 Heke ku  ez  herim  Diyarbekirê,  ezê  ji  te  re  bilûrekê  bikirim. 

  !)خواهم خريد(خرم  چه به ديار بكر بروم، يك ني براي تو مي چنان  
  

  پيوستهاي زمان حاضر التزامي
نويسد وجه التزامي زمان حاضر بـه وجـه امـري نگـاه               مي» پترا وورتسل «.  1

كه خود فعل     آنگيرد مگر      را مي  -biاندازد و در بيشتر حالتها همان پيشوند          مي
هاي ضمير در وجه اخبـاري        هاي ضمير بسان پايانه     پايانه. داراي پيشوند باشد  

  .فعل در زمان حاضر است
  :آورد چنين است ي مثالهايي كه مي نمونه  
  nefroşim  /  (ku)  ez  bifroşum  نفروشم/ من بفروشم) كه(  
  nefroşî  /  (ku)  tu  bifroşî  نفروشي / تو بفروشي) كه(  
  nefroşe  /  (ku)  ew  bifroşe  نفروشد/  او بفروشد)كه(  
  nefroşin  /  (ku)  em  bifroşîn  نفروشيم/ ما بفروشيم) كه(  
  nefroşin  /  (ku)  hûn  bifroşîn  نفروشيد / شما بفروشيد) كه(  
 nefroşin  /  (ku)  ew  bifroşîn  نفروشند / آنان بفروشند) كه(  

  
  كاربرد وجه التزامي

برنـد كـه    كار مـي  مي زمان حاضر را براي توصيف اعمالي بهمعمولاً وجه التزا  
به هر حال زمـان     . توانند به وقوع بپيوندند     اند، اما بالقوه مي     هنوز اتفاق نيفتاده  
  :توان در كاربردهاي زير مشاهده كرد حال التزامي را مي
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 kuهاي پيرو يا فرعي خاصه هنگامي كه صرف فعل داراي             در جمله . الف  
  :رطي باشدبا معناي ش

 Qîameta  piçûk  ew e  ku  xêzana  mirav  bimire. 

  .روز قيامت وقتي است كه زن كسي بميرد  
نـوعي  (صـورت بيـان آرزو، تمايـل يـا خواسـتن كـاري از كـسي                   به. ب  

  ):فراخوان يا امر
  !ez  bixwînim  خواهم بخوانم مي / بگذار بخوانم  
 !ew  were  او بايد بيايد   

  :كار روند بهتوانند  مي يك خواست حرفهاي زير منظور تقويت به  
  :شوند كار گرفته مي  بهkaاول شخص مفرد و جمع اغلب با حرف : نمونه  
  !ka  ez  befroşim  بگذار بالاخره بفروشم / خواهم بفروشم مي  
  :رود كار مي  بهbila/ biraسوم شخص مفرد و جمع اغلب با حرفهاي   
  !bila  ew  bifroşe  او بايد بفروشد   
  :در ارتباط با افعال كمكي. پ  
كـار    ادبانه به   معناي خواستن فارسي است كه در معناي بي          به xwestinفعل    
  :مثال. داريد/ افتد يعني ميل داريم كار مي نيز به» لطفاً«معناي  رود بل به نمي
  em  dixwazin  bimînin  بمانيم ) ميل داريم(خواهيم  ما مي  
 em  dixwazim  (ku)  ew  bimîne  كه او بماند     ) مميل داري (خواهيم     ما مي    

معنـاي توانـستن      شود به    نيز تلفظ مي   kanîn كه بسته به منطقه      karinفعل    
نخست توجه شود كـه صـرف زمـان حاضـر ايـن فعـل داراي شـكل                  . است
 يـا   «dikare»جـاي شـكل        به kane يا   kareصورت    اي هم هست به     شده  كوتاه

«dikane» .   باط با فعل    همين وضع در ارتzanîn   يك ويژگي  . آيد   هم پيش مي
پيونداند اين اسـت       را با هم مي    zanîn و   karinديگر هم كه اين دو فعل يعني        

كه اين دو تنها فعلهايي هستند كه در حالت نفي در زمان حاضر فقط با نشانه       
niشوند  ساخته مي :nikane/ nikare و  nizane.  
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  :مثال  
  ez  (di)karim  te  bibînim  توانم تو را ببينم من مي  
  em  nikaain  li  vir  biminin  جا بمانيم توانيم اين ما نمي  

  
در اسـاس در    . اي قـرار دارد      در معـرض نوسـانهاي منطقـه       بايـستن فعل    

و در حالت نفي    » لازم است «معناي    كند به   اي غيرشخصي پيدا مي     كاربرد گونه 
در زبان مكتوب   . شود  كار گرفته مي    هب» نياز نبودن «يا  » مجاز نبودن «در معناي   

عـراق  / تركيـه / رود كه خاصه در مناطق مرزي سوريه كار مي   به «divê»شكل  
اين فعل به سوم شخص مفرد فعل     . آورد و خود را جا انداخته است        سر برمي 

vin/ vîyan  بـوده اسـت و   » خواسـتن « ربط دارد كه در اصل به همان معنـاي
  .رود كار مي  همين معني بهامروز هم هنوز در مناطقي به

 gerek صـورت    بـه  شده از تركي    گرفته  صورتي از بايستن هم به شكل وام        
  .ne gerek e : شود  منفي آن ميكه رواج دارد ضرورت داردمعناي  به

. lazim  = لازمصورت  شده از عربي است به گرفته اي ديگر از آن وام   گونه  
: رود  كـار مـي     گونـه بـه     بـدين اين شكل در كردي در حالـت مثبـت و منفـي             

 lazim e/ ne lazim e.  
  divê  ez  bixwinem  (min)  :مثال  
  !)كه من بخوانم) خواهد مي(به من بايد : معني دقيق(من بايد بخوانم   
  gerek  ez  bixwînim  من بايد بخوانم  
  lazim e  (ku)  ez  bixwînim  من بايد بخوانم  
  ne gerek e  tu  xwariné  çékî  لازم نيست تو غذا درست كني  

 gerek  ew  iro  nexebite 

  !]نبايد امروز كار كند[بايد امروز كار نكند / او اجازه دارد  
  divê  ez  nefroşim  من نبايد بفروشم / توانم نفروشم من مي  
  ne lazim e  tu  bifroşî  لازم نيست تو بفروشي   



  
  
  
  
  

  درس هفدهم
  
  

  ي التزامي گذشته
. آورند  هاي شرطي مي    ي التزامي را دستورنويسان در شمار جمله        زمان گذشته 

 اگـر هاي احتمالي يعني داراي  دانند كه به جمله ي التزامي مي  زماني را گذشته  
ي فعـل    ريشه) + ـ بـ (-biاين وجه التزامي با تركيب پيشوند       . دندوز  توجه مي 

حالـت  در  . شـود   هاي ضماير شخصي ساخته مـي       پايانه+ در حالت مصدري    
  .-ne شود به   تبديل مي-biنفي 
توجـه  . از اين گذشته دو حالت لازم و متعدي را هم بايد در نظر بگيريم               

  . را انداخت-biتوان  شود كه در فعلهاي داراي پيشوند مي
الاصـول    كه دستورنويسان ساختن ماضي التزامي را علـي         ي ديگر اين    نكته  

كـار بـرد       نيـز بـه    kuتوان بـي       را مي  سازند اما همين وجه      مي kuدر ارتباط با    
ي اين وجه التزامي كه بيانگر موقعيتي         ي متمايزكننده   نشانه. خاصه در محاوره  

 كامل فعـل    هاي  پايانه. شود   ظاهر  مي   a-صورت    است در پايانه به   » غيرواقعي«
  :شود در حالت صرف در جدول زير مشاهده مي

  مفرد      جمع      
      -(a) na     -(a) ma    صاول شخ  
      -(a) na     -(y) ayî    دوم شخص  
      -(a) na      -(y) a     سوم شخص  
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ي فعل به صامت يـا مـصوت خـتم شـود در               كه ريشه    بسته به اين   :توجه  
در ارتباط با افعال منتهـي بـه        » بلاو«. شود   حذف مي  ـ بـبرخي افعال پيشوند    

  :دهد دست مي صامت و مصوت جدول زير را به
  امتپس از ص        پس از مصوت  
      -ma           -ama      اول شخص  
    -ya/ -yayî           -a/-yî      دوم شخص  
      -ya           -a/ aya     سوم شخص  
    -na/ -yana          -ana      جمع مشترك  

  
  در ارتباط با افعال لازم  
  ketinافتادن       در حالت نفي  
  neketama  افتادم اگر مي/ اگر افتاده بوده باشم  ez  biketama  
   neketayî      tu  biketayi  
    neketa      ew  biketa  
   neketana      em  biketana  
   neketana      hûn  biketana  
   neketana      ew  biketan 

 çûyînرفتن         

  مثبت      نفي  
  neçûma  رفتم اگر مي/ اگر رفته بوده باشم  ez  biçûma  
  neçûyayî      tu  biçûyayî  
  neçûya      ew  biçûya  
  neçûna      em  biçûna  
  neçûna      hûn  biçûna  
  neçûna      ew  biçûna 
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 dîtinديدن       متعدي ــ نفي   

  (ku)  min  nedîta  ديدم اگر مي/ اگر ديده بوده باشم  (ku)  min  bidî 

  (ku)  te  nedîta    (ku)  te  bidîta 

  ...    (ku)  wî/ wê  bidîta 

      (ku)  me  bidîta 

      (ku)  we  bidîta 

      (ku)  wan  bidîta 
  

، وقتي »اگر«هاي داراي  جز جمله  كاربرد ديگر اين نوع از التزامي به:توجه  
  :مثال.  استxwezîكه در كردي » اگر فقط«است كه بخواهيم بگوييم 

 !Xwezî ew  bihata  آمد اگر فقط مي  

 !Xwezî  ew  neçûna  رفته بوديد اگر فقط نمي 

  bûyînبودن / شدن حالت نفيِ  
    nînbûma  ez  bibûma  ez  bûma  
   nînbûyayî  tu  bibûyayî  tu  bûyayî  
    nînbûya  ew  bibûya  ew  bûya  
    nînbûna  em  bibûna  em  bûna  
    nînbûna  hûn  bibûna  hûn  bûna  
    nînbûna  ew  bibûna  ew  bûna  

  
 به فارسـي در حالتهـاي شـرطي         bûyînِ فعل     ي معناي شدن     ترجمه :توجه  

در مواردي هم معناي شـرطي بـودن و شـدن           . ه انجام شود  بايد بسته به جمل   
با اين حال  نبايد     . كار برد   جاي هم به    توان آنها را به     يكسان هستند و حتي مي    

ي ميان اين دو معنـا        فاصلهدر ظرافتهاي سخن و ادب      . اين دو را برابر گرفت    
شود و در كردي نيز بنـا بـه كـاربرد و در جملـه                 خاصه در فارسي آشكار مي    
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جا چند نكته در ارتباط با اين         در اين . توان به اين نوع از ظرافتها توجه داد         مي
  .هايي از آن پيشتر به ميان آمده باشد آوريم هرچند كه گوشه موضوع مي

رود و از طريـق   كار مي معناي بودن و شدن به  بهBûnدر زمان حاضر فعل      
  .عنا پي بردتوان به تفاوت ميان اين دو م ضمير شخصي و پيشوند مي

  . و جز آنtu . . . yi/ ez . . . im: نمونه براي بودن در ضماير  
  ez  dibim  :گوييم در حالي كه براي معناي شدن مي  
    tu dibi… 

  
. بينـيم    در ارتباط با زمان آينده و التزامي هم اين تفاوت را مـي             :يادداشت  

ايـن  . آورديم bûyînدر بالا صرف دو حالت بودن و شدن را براي فعل واحد             
فعل در معناي بودن فاقد پيـشوند اسـت و در معنـاي شـدن داراي پيـشوند                   

  .است
  بودن                                شدن  
  bibim   من خواهم بود/ من خواهم شد  ezê  bim  
  bebî      tuê  bî  
  bibe      ewê  be  
  bibin                      هرسه حالت جمع  bin  
  ez'ê  bibim  من خواهم شد: معناي به.  
  ez'ê  bim    من خواهم بود: معناي به.  
  :نمونه در جمله  
  ez'ê  mamoste  bim  من معلم خواهم بود  
  ez'ê  nexweş  bim  من ناخوش خواهم بود  
  ez'ê  bibim  mamoste  من معلم خواهم شد: اما  
  ez'ê  nexweş  bibim  من ناخوش خواهم شد  
  .اند فاوتها ظريفكنيم كه در كردي هم اين ت جا مشاهده مي در اين  
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  :منظور نمايش دادن تفاوتها ي التزامي در همين ارتباط به حال چند نمونه  
  Ez  dwlemend  bûma  باشم) ثروتمند ( اگر غني   
  Ez  dwlemend  bibuma  اگر ثروتمند بوده باشم   
  Ez  mamosta  bûma  اگر معلم باشم  
  Ez  mamosta  bibûma  اگر معلم بوده باشم  
يـشتر فعـل ديـدن را       پ) [بدون مفعـول  ( ارتباط با افعال متعدي      باز در . ب  

  !]آورديم
  girtinگرفتن / نگاه داشتن    
  مثبت  منفي      
    min  negirta  اگر نگاه داشته باشم  min  bigirta 

    te  negirta  اگر تو نگاه داشته باشي  te  bigirta 

  wî/ wê  negirta   اگر او نگاه داشته باشد  wî/ wê  bigirta 

    me  negirta  اگر ما نگاه داشته باشيم  me  bigirta 

    we  negirta  اگر شما نگاه داشته باشيد  we  bigirta 

    wan  negirta  اگر ايشان نگاه داشته باشند  wan  bigirta 
  

  kirînخريدن     
 هاي ضماير شخصي در اين حالت يكسان صـرف          ي صيغه   توجه شود كه همه     
  :كافي است يك مورد را بدانيم. ر حالت لازمشوند برخلاف صرف د مي
    min  bikiriya  
  :به همين سان در حالت نفي. شوند ضماير به همين سان صرف ميي  بقيه  
    min  nekiriya  
در اين مورد هر ضمير وضع خاص خـود    . صرف حالت متعدي با مفعول      

  :كنيم ديدن اشاره مي = dîtinبراي نمونه به فعل . را دارد
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  مثبت    منفي       
  te  ez  nedîtama  اگر تو مرا ديده بوده باشي  te  ez  bidîtama  
  min  tu  nedîtayî  اگر من تو را ديده بوده باشم  min  tu  bidîtayî  
  min  ew  nedîta  را ديده بوده باشم ) مذ ./ مو (اگر من او min  ew  bidîta  
  te  em  nedîtana  اگر تو ما را ديده بوده باشي  te  em  bidîtana  
  min  hûn  nedîtana  ماگر من شما را ديده بوده باش  min  hûn  bidîtana  
  min  ew  nedîtana  ماگر من ايشان را ديده بوده باش  min  ew  bidîtana  

  
  : پيوست  
  :آوريم در زير صرف برخي از افعال و برخي تركيبهاي فعلي را مي  
  bîrفظه حا/ خرد/ فكر  bîrkirinفراموش كردن   
    ez  bîr dikim   من اشتياق دارم به. . .  ez  bîra  . . .  dikim  
    ez  te  bîr dikim  من به تو اشتياق دارم  ez  bîra  te  dikim  
  min  bîr kir   اشتياق دارم. . . من به  min  bîra  . . .  kir 

  min  tu  bîr kiriyî  من به تو اشتياق داشتم  min  bîra  te  kir 

  ez  te  bîr nekiriyî  من به تو اشتياق ندارم  ez  bîra  te  nakim  
  tu  te  yî  bîra min  من به تو اشتياق نداشتم  min  bîra  te  nekiriye  
    naye  bîra  min  
 şewitandin آتش زدن/ چيزي را سوزاندن    şewitînدرد كشيدن / سوختن  

 dişewitînim ez  dişewitîm 

 dişewitînî tu  dişewîtî 

 dişewitîne ew  dişewitîne 

 dişewitînin        جمع همه dişewitînin 
  

  şewat (f)شعله / درد/ آتش  
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گونـه از     ايـن . شـوند    مـي  în- شكلهاي ماضي فعلهايي كه منتهي به        :توجه  
  :شود ماضي به دو صورت متجلي مي

  kirînخريدن ) 1  
  min  kirî  خريدم  me  kirî  خريديم  
  te  kirî  خريدي  we  kirî  يدخريد  
 wî/ wê  kirî  خريد wan  kirî  خريدند  

  . . . min anîآوردم   anînآوردن   
  . . . min çinîدوختم   çinînدوختن   

  
  revînدويدن ) 2  
 ez  reviyam  دويدم  em  reviyan  دويديم  

  tu  reviyayî  دويدي  hûn  reviyan  دويديد  
  ew  reviya  دويد ew  reviyan  دويدند   

  
  kenînخنديدن ) 3  
  ez  keniyam  خنديدم  em  keniyan  خنديديم  
  tu  keniyayî  خنديدي hûn keniyan  خنديديد  
 ew  keniya  خنديد  ew  keniyan  خنديدند   

  
  .رود كار مي  در سوم شخص مفرد و جمع بهeşinدقت شود كه فعل  :توجه  
  êşîn  درد آمدن  
  diêşe  كند درد مي  
 êşiya  كرد درد مي  



  
  
  
  
  

  درس هژدهم
  
  

  وجه شرطي يك
ي دستورنويـسان يكـسان       لازم است بدانيم كه اين حالتهاي شـرطي را همـه          

ي ديگـر     اي بـه ناحيـه      دهند و از اين گذشته كاربرد آنها از ناحيه          توضيح نمي 
  .تواند فرق كند مي
رود كـه   كار مي اين وجه شرطي براي به بيان درآوردن چيزي غيرواقعي به   

در برخي كتابهـاي دسـتور زبـان        . واقعيت درآمدن نيست  ق يعني به    قابل تحق 
چسبيده بـه   ê-ي  اين وجه را با پايانه . نامند  اين وجه را شرطي شماره يك مي      

اين .  است e-ي    همانا پايانه  هاي اين دو وجه     سازيم و از نشانه     فاعل جمله مي  
ير سـه نـشانه     در ضماير شخصي ز   . شناسيم  پايانه را از ساختن زمان آينده مي      

  :شود داريم كه از تركيب آنها وجه شرطي يك پديدار مي
  

  مفرد          جمع      
    -ê bi . . . (a)na     -ê bi . . . (a)ma    اول شخص  
    -ê  bi . . . (a)na    -ê bi . . . (y)ayi    دوم شخص  
    -ê bi . . . (a)na       -ê bi . . . (y)a    سوم شخص  

    



  خودآموز كرُدي كرُمانجي  /  134

  hatinآمدن   صرف در حالت لازم  
  emê  bihatana  شايد آمده بودم  / اگر من آمده بودمezê  bihatama  
  hûnê  bihatana  tuê  bihatayî 

  ewê  bihatana  ewê  bihata  
  

نويسد اين وجوه شرطي بسته به منطقه كـاربرد           مي» پترا وورتسل «: توجه  
 آورند كـه فقـط      ي غيرواقعي شرطي را به بيان درمي        دارند و گاه معني گذشته    
 زبانـان   او معتقد است فقط بخـشهايي از كرمـانجي        . شود  براي گذشته استعمال مي   

  .كنند ي خود از اين حالت استفاده مي سوريه در لهجه/ در مرز تركيه
 bûyînشدن / صرف فعل بودن    

  بودن  شدن  
  ezê  bibûma   اگر من بوده بودم/ من شده بودماگر  ezê  bûma  
  tuê  bibûyayî     tuê  bûyayî  
  ewê  bibûya      ewê  bûya  
  emê  bibûna      emê  bûna 

  hûnê  bibûna     hûnê  bûna 

  ewê  bibûna      ewê  bûna 
  

  dîtinدر حالت متعدي با فعل ديدن   
  minê  bidîta  ديده بودم) شايد(  
  tuê  bidita (tuê  bidita)  ديده بودي) شايد(  
  wiê/ wêê  bidîta  ديده بود) شايد(  
  meê  bidita  ه بوديمديد) شايد(  
 weê  bidita  ديده بوديد) شايد(  

 wanê  bidita  ديده بودند) شايد( 
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  :آوريم تا مفهوم شود  چند نمونه از كاربرد اين زمان را مي:توجه  
 Ezê  bihatama,  lê  hespê  min  ni  li  mal  bû. 

  .شايد آمده بودم، اما اسبم در خانه نبود  
 Ewê  biçûya,  lê  bavê  wî  nehîşt. 

  .پدرش به او اجازه نداد وگرنه او رفته بود  
  :گوييم دقت شود كه اين جمله را ما به فارسي امروز چنين مي  
  )بايد رفته بود. (= رفت داد، مي اگر پدرش به او اجازه مي  

 Diya  minê  nan  çêkira,  lê  ar  tunebû. 

  .شت، اما آرد ندا)پخته بود(پخت  مادرم نان مي  
  :گوييم به فارسي مفهوم امروز مي  
  !داشت، نان پخته بود اگر مادرم آرد مي  

 Hecke  tu  bi  hatayî,  me  dê  xwarin  bixwara. 

توانـسته  (= توانستيم با هم غـذا بخـوريم          ، مي )آمده بودي (آمدي    اگر مي   
  ).بوديم با هم غذا بخوريم

 Ku  ew  bimira,  minê  xanî  jê  bistanda. 

دسـت    ي او را بـه      توانـسته بـودم خانـه     / ، شايد من  )مرده بود (مرد    اگر مي   
  !گرفته باشم/ آورم
  !شد اش از آنِ من مي مرد، خانه اگر مي: گوييم به فارسي امروز مي  
  .دست آورم اش را به توانستم خانه اگر مرده بود، مي: يا  
كـار     شرطي به   براي روشن ساختن اين زمان     kuبينيم كه     در اين جمله مي     

  :ku اي ديگر با  نمونه. رفته است
 Ku  te  li  min  xista,  minê  li  te  xista. 

  ).زده بودم(زدم  ، من هم تو را مي)زده بودي(زدي  اگر تو مرا مي  
بريم و در     كار مي   ي پيرو وجه شرطي ناكامل را به        توجه شود كه در جمله      

  :نمونه. جمله اصلي وجه شرطي يك را
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 Tu  li  vir  bûyayî,  minê  tu  bidîtayî. 

  .بودي، تو را ديده بودم اگر تو آنجا مي  
  :توان ترجمه كرد با اين حال همين جمله را به اين صورت نيز مي  
  .ديدم اگر تو آنجا بودي، تو را مي  
  :ي ديگر نمونه  

 Wî  tiştek  bigota,  meê  bibihîsta. 

  ).شنيديم مي(شنيده بوديم ، )گفت مي(اگر چيزي گفته بود   
 Me  tirî  bikiriya,  meê  bixwara. 

  ).خورديم مي(، آنها را خورده بوديم )خريديم مي(اگر انگور خريده بوديم   
 Bavê  min  li  bûya,  emê  biaxafiyana. 

  .بود، گپ زده بوديم جا مي اگر پدرم اين  
 Ez  dîsa  zarok  bûma,  minê  gelek  tişt  bi  avakî  din  bikira. 

، بسياري چيزهـا را جـوري       )شدم  مي(اگر يك بار ديگر كودك شده بودم          
  ).دادم انجام مي(ديگر انجام داده بودم 

 Unîversîtên  we  hebûna,  weê  jî  bixwenda. 

، شـما هـم درس خوانـده بوديـد          )داشـتيد   مـي (اگر دانشگاه داشته بوديد       
  ).خوانديد درس مي(
  

  مركبي  جمله
 در آغـاز    «ku»هاي معرفه به اسـم و آوردن حـرف ربـط              با افزودن نشانه  .  1

  :سازيم ي مركب را مي ي پيرو، جمله دهنده يا جمله ي ارجاع جمله
  .Mêrê  ku  min dît,  mezin e  .ام، بزرگ است مردي كه من ديده  
  .Keça  ku  hat,  bedew  nîn e  .زيبا نيست دختري كه آمد،  
  .Zarokên  ku  dilîzen, piçûk in. اند كنند، كوچك  كه بازي ميهايي بچه  
  .Hevalê ku hat, ji bajarê Amedê tê . آيد   دوستي كه آمد، از شهر آمد مي              
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    Nama  ku  min  xwend,  gelekî  dirêj  bû.  
  .خواندم، بسيار دراز بود اي كه مي نامه  
 .Nanên  ku  te  kirîn,  min  xwarin  .اي، خوردم نانهايي كه تو خريده  

    Ev  keça  ku  te  silav  kir,  cînara  me ye. 

  .ي ماست اي، همسايه اين دختري كه تو سلام داده  
    Ew  xortê  ku  bavê  wî  ez  nazdikim,  dengbê  jekê  hêja ye. 

  .اي برجسته است شناسم، خواننده آن پسري كه پدرش را مي  
  .Hespê  mêrê  ku  hat, boz e  .كستري استاسب مردي كه آمد، خا  
    xwendevanên  ku  ji  gundan  tên,  gelekî  jîr in.  
  .آيند، بسيار كوشا هستند دانشجوياني كه از روستاها مي  
هنگامي كه اسم را با افزودن صفت، ضمير ملكي يا چيزهايي از ايـن               .  2  

 yên ku: ، يـا yê ku ، ya ku ي پيرو را بـا   سازيم، جمله تر مي دست مشخص
  :آغازيم مي
  Mêrê  mezin  yê  ku  min  dît,  çû  bajer. 

  .ام، به شهر رفت مرد بزرگي كه ديده  
 .Xûşka  min  ya ku  hat,  xwendevan e.خواهرم كه آمد، دانشجوست  

  Zarokên  jine  yên ku  dilîzin,  ji  gundî ne. 

  .از ده هستندكنند،  فرزندانِ زن كه بازي مي  
  Mamostên  dibistana  me  yên ku  malên  wan  tune ne, mêvanên  me ne. 

  .آموزگاران مدرسه ما كه خانه ندارند، ميهمانان ما هستند  
    Pirtûka  mezin  ya ku  me  xwend,  gelekî  kevin e. 

  :اما .كتاب بزرگي كه خوانديم، بسيار قديمي است  
    Neviyê  pîrikê  yê ku  digirî, pênc  salî ye. 

  .ست ساله گريد، پنج ي زن پير كه مي نوه  
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    Neviyê  pîrika ku  sed  salî ye,  digirî. 

  .گريد ي زنِ پير كه صدساله است، مي نوه  
    Keçika  gundê ku  ez  jê  têm,  hevala  min e. 

  .آيم، دوست من است دختر روستا، از همان روستايي كه مي  
    Keçika  gund  ya ku  hevala  min e,  bedew e. 

  .دختر روستايي كه دوست من است، زيباست  
  

  عالي/ صفت تفصيلي
در فارسي با دو نـشانه يـا        . نامند  اي نيز مي    اين نوع از صفت را صفت مقايسه      

در . سازيم  ترين به صفت مطلق دو صفت تفضيلي و عالي را مي          /  تر ي  افزوده
  .افزاييم مانند فارسي  را به پايان صفت ميترفضيلي كردي براي صفت ت

سازيم و اين      براي مؤنث مي   here براي مذكر و     herîاما صفت عالي را با        
در مـواردي و در منـاطقي       . نشانيم  صورت پيشوند مي    دو را پيش از صفت به     

  .شود  در پايان صفت ساخته ميترينبا همان 
 baş baştir herî/ here baş (baştirîn) 

 بهترين بهتر به 
 bedew bedewtir herî/ here bedew (bedewtirîn) 

 زيباترين زيباتر زيبا 

 jîr jîrtir herî/ here jîr (jîrtirîn) 

 كوشاترين كوشاتر كوشا 
 çê çêtir herî/ here çê (çêtirîn) 
تر خوب خوب  ترين خوب   

 zû zûtir herî/ here zû (zûtirîn) 
تند/ سريع  تندتر/ تر سريع  تندترين/ ترين سريع   

 mezin mezintir herî/ here mezin (mezintirin) 

تر بزرگ بزرگ  ترين بزرگ   
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  :كاربرد در جمله  
  .Hespê  min  ji  hespê  çetir e  .تر از اسب توست اسب من خوب  
  .Lê  hespê  Xezalê  yê  herî  zû ye  .اما اسب خزال، تندترين است  
  .Mala  te  mezin e  .ي تو بزرگ است خانه  
 .Lê mala min ji mala te mezintir e تر است از خانه تو         اما خانه من بزرگ        

 .Mala  Ahmad  ya  here  mezin e  .ترين است ي احمد بزرگ  خانه  



  
  
  
  
  

  درس نوزدهم
  
  

  ي كامل التزامي گذشته
 راگهاي شـرطي داراي   جا به وضعيت فعل در گفتار احتمالي در جمله   در اين 

اگر به صـامت خـتم      . گيريم  ي فعل را مي     مانند موارد ديگر ريشه   . پردازيم  مي
 bûyînسپس وجه شرطي حاضـر فعـل   . شود  افزوده ميi-ي آن     شود به پايانه  
  .شود صرف مي

  hatin  آمده باشم...) تو(كه من : در حالت لازم  
  em  hat i  bin  ez  hat i  bim  
  hûn  hat i  bin  tu  hat i  bî 

 ew  hat i  bin  ew  hat i  be 

 dîtin  ديده باشم...) تو(كه من : در حالت متعدي  

 me  dît i  be  min  dît i  be 

 we  dît i  be  te  dît i  be 

 wan  dît i  be  wî/ wê  dît i  be 

  çûyîn  رفته باشم..) تو(كه من : لازم  
 em  çû bin  ez  çû bim 

 hûn  çû bin  tu  çû bî 

 ew  çû bin  ew  çû be 



  141  /  درس نوزدهم

 kirîn  خريده باشم...) تو(كه من : متعدي  

 me  kirî be  min  kirî be 

 we  kirî be  te  kirî be 

 wan  kirî be  wî/ wê  kirî be 

  bûyîn  شده باشم...) تو(كه من / بوده باشم...) تو(كه من   
 em  bû bin  ez  bû bim 

 hûn  bû bin  tu  bû bî 

 ew  bû bin  ew  bû be 

  :هاي كاربرد اين وجه احتمالي نمونه  
   Dibe  ku  min  goti  be,  lê  nayê  bîra  min.  
  .آورم ياد نمي احتمال دارد كه اين را گفته باشم، اما به  
    Min  ev  yek  ne  dît.  Heke  min  dîti  be, çaven  min  kor  bin. 

  . كور شونداگر آن را ديده باشم، چشمانم. ام اين را نديده  
كـار     بـه  اگـر هـاي داراي       اين وجه شرطي كامل در برخي از جمله        :توجه  
صـورت نـوعي گفتـار        كنند بـه    رود، هنگامي كه يك بيان عام را اظهار مي          مي

  .كنند رايج در محاوره يا وقتي كه معنايي خاص را مراد مي
 Kê  silavek  da  be  te,  tu  jî  du  silaven  bide  wî! 

  !دهد، دو سلام به او بده  كسي به تو سلام ميوقتي  
 Kê  sîlek  te  xisti  ke, tu  jî  du  sîlan  wî  xe! 

  !زند، دو سيلي به او بزن وقتي كسي يك سيلي به تو مي  
يكـي  . ام  كار گرفتـه    توجه شود كه در اين ارتباط سه گونه وجه التزامي به            

ي التزامي است و سومي       تهوجه التزامي زمان حاضر است؛ ديگري وجه گذش       
اميـدوارم ايـن سـه وجـه درسـت از هـم             . ي كامل التزامي است     وجه گذشته 
ي كـاربردي     كننده  در كتابهاي دستوري كردي توضيحات روشن     . متمايز شوند 
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شوند خاصه كـه كـاربرد ايـن سـه وجـه در               و مثالهاي كافي دشوار يافت مي     
در كار دستورنويـسي    مناطق مختلف يكسان نيست و همين موجب ناهمگني         

  .نشاند بار مي بسا عدم دقت به شود و چه مي
  

  پسوند/ پيشوند
پـرداختن  . پيشوندها و پسوندها در كردي كاربردي وسيع دارند مانند فارسي         

كه بايد آن را با فارسي و  خواهد خاصه آن به اين موضوع فرصت جداگانه مي     
جـا بـه اختـصار        ايـن در  . تحول اين دو زبان و همچنين زبان پهلوي سـنجيد         

  .آوريم برخي از پيشوندها و پسوندها را مي
  :رود مانند كار مي  بهبرمعني   بهraبراي نمونه پيشوند   
  ra bûn   اما. برخاستن: معناي به:  
  ra kirin  بلند كردن؛ و: معناي به  
  ra ketin  دراز كشيدن؛ و: معناي به  
 ra xistin  پهن شدن، دراز كشيدن؛: معناي به  
  ra zan   خوابيدن؛: معناي به  
  rawestan  نگه داشتن، درنگ كردن؛: معناي به  
طور متعارف در معناي حركتهاي بالا و          به raبينيم پيشوند     بدين ترتيب مي    

  .رود كار مي پايين به
ي  كـنم بتـوان همـه    رود كـه تـصور نمـي    كار مـي     با فعلهايي به   veپيشوند    

  :نمونه. معنا به تعريف درآوردكاربردهاي آن را در يك جهت يا با يك 
  vebûn  خود را باز كردن/ باز كردن  
  vekirin  )چيزي(باز كردنِ   
  vemirandin  خاموش كردن  
  vexwarin  نوشيدن  
  vexwendin  فراخواندن/ دعوت كردن  
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  vegerandin  چرخيدن/ بازگرداندن / واگرداندن  
  vedan  زمين كندن/ فروكردن / گاز گرفتن  
  :نمونه. است» بيرون«معناي   به بيشترderپيشوند   
  derkirin  بيرون انداختن  
  derketin  بيرون آمدن  
  derxistin  بيرون كردن/ بيرون كشيدن  
  deranîn  بيرون آوردن  
  derdan  چشم پوشيدن/ منصرف شدن  
. افتد  كار مي   به» سوي پايين   به«،  »پايين «طور متعارف در معناي      به daپيشوند    

  :نمونه
  dahatin  پايين آمدن  daketin  پايين رفتن  
  dakirin  خالي كردن  daxîstîn  پايين آوردن  
  پر كردن/ انباشتن: معناي  بهdagirtinولي   
كنـد امـا بـرخلاف        عناي جهت يا حركت بالا عمل مي      م   گاه به  hilپيشوند    
هـايي    نمونـه . كنـد   برخي از دستورنويسان هميشه در اين معنا عمل نمـي         نظر  

  :براي موارد مختلف
  hil (h)atin  طلوع كردن/ برآمدن  hilkirin  برداشتن/ بلند كردن  
  hilkişiyan  بالا رفتن  hilanin  روفتن/ تميز كردن  
  hilgirtin  گرفتن  hilkişandin  بالا آمدن / بركشيدن  
  hildan  برگرفتن/ بلند كردن  
  hilweşiyan    فروريختن/ درهم شكستن/ درهم ريختن  
وند و كاربردهاي آن معنـايي واحـد در         كوشند براي هر پيش     كساني كه مي    

 در معناهايي مختلف    werبراي نمونه پيشوند    .  ندارند نظر بگيرند، نگاه درستي   
  :نمونه. رود كار مي به
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  wergirtin  پوشيدن/ پذيرفتن  
  wergerandin  ترجمه كردن/ برگرداندن  

  
تـوان بـا پـانزده         را مـي   kirin در كردي براي مثال يك فعل ماننـد          :توجه  

 را با ده پيـشوند و البتـه         ketinا فعل   ي. كار بست   گون به    با معاني گونه   يشوندپ
همين امر مانند فارسـي و آلمـاني    . فعلهاي ديگر را نيز با پيشوندهاي مختلف      

. در اين كتاب فضاي زياد در اختيار نـدارم        . انجامند  به غناي معناها و زبان مي     
  . به اين نوع پيشوندها بپردازمشايد در چاپهاي ديگر يا در مقالاتي جداگانه

د تعلـق، حرفـه،     ن ـتوان  اين پسوندها مي  . چسبند  پسوندها به پايان كلمه مي      
  :چند مثال. حالت تصغير و چيزهايي از اين قبيل را به نمايش درآورند

  
  vanساز  حرفه  
  mûzîk  →  mûzîkvan  موسيقيدان/ موسيقي  
  xwendin  →  xwendekar  دانشجو/ خواندن  
  ga  →  gavan  گاوچران / گاو  
  nêçîr  →  nêçîrvan  شكارگر / شكار  
 balafîr  →  balafîrvan  )خلبان(هواپيمابر / هواپيما  

  
  î-تعلق   
  nêçîrvanî  شكارگيري  nezanî  ناداني  
  bajarî  شهري  gundî  روستايي  
  Kurdî  كردي  Almânî  آلماني   
  Fransî  فرانسوي  

  
  -îm  
  zîvîn  اي نقره  zêrîn  زرين/ طلايي  
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  ik- تصغير ي نشانه  
  jinik  زنك  merik  مردك  
  kurik  پسرك  keçik  دخترك  
  malik  خانچه  

  
  ok(k)-خرُدنگري /  تحقيري نشانه  
 jin  →  jinkok  زنكه  mêr  →  mêrkok  مردكه  

  
ي    همچون پسوند در همان حـال نـشانه        ك در فارسي خود حرف      :توجه  

كـردي ايـن دو     .  دقـت شـود    از اين رو بايد   . مصغرسازي و تحقير نيز هست    
  :نمونه. كند گذاري مي حالت را بهتر فاصله

  keç  →  keçkok  دختر  hesp  →  hespok  اسب  
 mal  →  malkok  خانه  şer  →  şêrkok  شير  



  
  
  
  
  

  درس بيستم
  
  

  آينده در آينده
. توان ناميد    يا آينده در آينده مي     2ي    اين حالت را در اصطلاح دستوري آينده      

  .رسد اشاره دارد كه در آينده به كمال يا به اتمام ميبه عملي 
به پايان فاعل، حرف    . شود  ساختن اين وجه از آينده بدين شكل انجام مي          

-ê  اگر اين ريشه   . گيرند  كار مي    كلمه را به   ي  بدين خاطر ريشه  . شود   افزوده مي
نبـال  به د . گيرد   به خود مي   i-ي آن     منتهي شود به صامت، در اين حالت پايانه       

  :مثال. آيد  ميbûyînآن وجه شرطي زمان حاضر فعل 
  

  hatinآمدن   آمده خواهم بود...) تو(من   
  emê  hat i  bin  ezê  hat i  bim  
  hûnê  hat i  bin  tuê  hat i  bî 

 ewê  hat i  bin  ewê  hat i  be 
  

 dîtinديدن   خواهم بودديده ...) تو(من   

 meê  dît i  be  minê  dît i  be 

 weê  dît i  be  teê  dît i  be 

 wanê  dît i  be  wîê/ wêê  dît i  be 
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  çûyînرفتن   خواهم بودرفته ..) تو(من   
 emê  çû bin  ezê  çû bim 

 hûnê  çû bin  tuê  çû bî 

 ewê  çû bin  ewê  çû be 
  

 dayînدادن   داده خواهم بود...) تو(من   

 meê  da be  minê  da be 

 weê  da be  teê  da be 

 wanê  da be  wîê/ wêê  da be 

  :ي استعمال نمونه  
    Heta  tu  Hewlê  çêkî,  ezê  hatibim. 

  .تا تو شيريني را آماده كني، من آمده خواهم بود  
  ].ام تا شيريني آماده شود، رسيده: گوييم ي فارسي امروز مي در زبان محاوره[  
    Heta  êvarê  wîê  pezên  xwe  froti  bin. 

  .تا غروب گوسفندهايش را فروخته خواهد بود  
  

  گفتار غيرمستقيم
كنيم كه ديگري گفته است، در اين         هنگامي كه موضوعي يا مطلبي را نقل مي       

در كـردي بـراي     . بـريم   كـار مـي     گفتار غيرمستقيم بـه   / حالت نقل غيرمستقيم  
اشـد،  ساختن اين وجه صرف فعل را در زمان حاضر كه همان وجه اخباري ب   

  :نمونه. ي زمانها ممكن است كارگيري همه بريم از اين گذشته به كار مي به
  .'Ew  dibêje,  ku  Beko  te  . آيد  ميبكوگويد كه  او مي  
  .Ew  dibêje, ku Bekoê bê  .  بيايدبكوگويد كه محتمل است  او مي  
  .Ew  dibêje,  ku  Beko  hat  . آمده باشدبكوگويد كه  او مي  
    Ew  dibêje,  ku  Beko  hatiye.  
  .آمده باشد] بايد [بكوگويد كه  او مي/  آمده باشدبكوگويد كه  او مي  
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نماياند   ظرافتهايي دارد كه تفاوتها را ميدر اين دو مورد آخر كـردي      :توجه  
كـه سـاختار      اما ترديد دارم در فارسي بتوان به اين حد پـيش رفـت مگـر آن               

  .گفتار را عوض كنيم
    Ew  dibêje,  ku  Beko  dihat. 

  .ي راه بوده باشد  در ميانهبكوگويد كه  او مي  
  ]ي راه بوده باشد در ميانه] بايد [بكوگويد كه  او مي: يا[  
 .Ew  dibêje,  ku  Beko  hati bû  .آمده باشد] بايد [بكوگويد كه  او مي  

  .Wî  got,  ku  Beko  tê  . آيد  ميبكواو گفت كه   
  .Wî  got,  ku  Bekoê  bê  .  بيايدبكو او گفت كه شايد  
  .Wî  got,  ku  Beko  hat  . آمده باشدبكواو گفت كه   
  .Wî  got,  ku  Beko  hatiye  .آمده باشد] بايد [بكواو گفت كه   
  .Wî  got,  ku  Beko  dihat  .در راه بوده باشد] بايد [بكواو گفت كه   
    Wî  got,  ku  Beko  hati  bû. 

  .آمده باشد] محتمل است] [بايد [بكوكه او گفت   
  

آوريم   هاي مستقيم را مي     جمله. چند تمرين در ارتباط با سخن غيرمستقيم        
  :سازيم و زير هر جمله، آن را غيرمستقيم مي

 1.  Cano  dibêje  «Apê  min  nexweşe.» 

      Cano  dibêje,  ku  apê  wî  nexweşe. 

 2.  Zelalê  digot:  Meta  minê  biçe  welêt. 

      Zelalê  digot,  ku  meta  weê  biçe  welêt. 

 3.  Nerman  dibêje:  «Ku  ez  mezin  bim,  ezê  bixwînim.» 

      Nerman  dibêje,  ku  ew  mezin  be,  ewê  bixwîne. 
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  :چند تمرين براي ترجمه  
  ).اهم ساختخو(سازم  هاي زيبا مي وقتي بزرگ شوم، خانه. 1  

 Ku  ez  mezin  dibim,  ezê  xanîne  bedew  çêbikim. 

  .اگر آمده بودم، تو را ديده بودم. 2  
 Ku  ez  bihatama,  minê  tu  bidîtayî. 

  .اگر پدرم مرا ديده بود، بسيار خشمگين شده بود. 3  
 Bavê  min  ez,  bidîtama  hêrsa  wîê  gelekî  bihata. 

  .ام ياي، مدتهاست غذا را آماده كردهتا تو ب.  4  
 Heta  tu  bêyî  minê  zûve  nan  çêkiri  be. 

  !)عصر خواهد بود(تا تو غذا را خورده باشي، عصر است .  5  
 Heta  teê  nan  xwaribe,  wê  êvar be. 

  
گونه زمانها، يا زمانهاي آينده در گذشـته          اي اين    در فارسي محاوره   :توجه  

آموختگـان سـطح بـالا،        ي مختلف شرطي را حتي در سطوح دانش       ها  يا گونه 
با ايـن حـال همـواره در نگـارش          . گيريم  كار مي   ندرت به   بريم يا به    كار نمي   به

براي نمونه  . وجود دارد نويسي    كارگيري اين زمانها خاصه در داستان       امكان به 
عـصر  تا تو غـذا را بخـوري،        : گوييم  اي مي   همين مورد را در فارسي محاوره     

شـايد ايـن    . سازي زمانها دارد    الاصول فارسي گرايش به ساده      علي. شده است 
را بتوان يكـي از تواناييهـاي ايـن زبـان دانـست كـه در قيـاس بـا زبانهـاي                      

  .خويشاوند چون كردي و پشتو قادر است خود را راحت رواج دهد
  !هركه به تو يك چاي داده است، يك قهوه به او بده.  6  

 Kê  çayek  da  be  te,  tu  jî  qehwekê  bide  wî. 
  

  ي بعيد التزامي  يكي دو نكته در ارتباط با گذشته:توجه  
  ماضي بعيد التزامي.  1  
 i-ي فعل را كه منتهي به صامت باشد، بگيريم به آخر آن حرف                اگر ريشه   



  خودآموز كرُدي كرُمانجي  /  150

  :آيند  به دنبال آن ميbûyînسپس شكلهاي زير از صرف فعل . شود افزوده مي
  bûyîn  
  مفرد      جمع  
  bûna      bûma  
  bûna      bûyayî  
  bûna      bûya  
  :حال فعل آمدن را در نظر بگيريد  
  hatin  آمده بوده باشم...) تو(كه من   

  em  hat i  bûna  ez  hat i  bûma  
  hûn  hat i  bûna  tu  hat i  bûyayî 

 ew  hat i  bûna  ew  hat i  bûya 
  

 dîtin  ديده بوده باشم...) تو(كه من : نمونه فعل ديدن  

 me  dît i  bûya  min  dît i  bûya 

 we  dît i  bûya  te  dît i  bûya 

 wan  dît i  bûya  wî/ wê  dît i  bûya 
  

  çûyîn  باشمبوده رفته ..) تو(كه من : ي فعل رفتن نمونه  
 em  çû bûma  ez  çû bûma 

 hûn  çû bûma  tu  çû bûyayî 

 ew  çû bûma  ew  çû bûya 
  

 kirîn  باشمبوده خريده ...) تو(كه من : ي فعل خريدن نمونه  

 me  kirî bûya  min  kirî bûya 

 we  kirî bûya  te  kirî bûya 

 wan  kirî bûya  wî/ wê  kirî bûya 
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  :كاربرد  
  !Xazil  min  ew  dîti bûya .كردم كه او را ديده بوده باشم آرزو مي  
    Xazil  min  ji  xwe  re  ew  şal  kirî  bûya. 

  .كردم آن شلوار را خريده بوده باشم آرزو مي  
    Xazil  pîrka  min  ne  miribûya. 

  .ه باشدكردم كه مادربزرگم نمرده بود آرزو مي  
    Ku  bavê  me  jêhatî  bûya,  perên  meê  hebûna. 

  .اگر پدرمان كوشا بوده بود، پول داشته بوديم  
  

در » كـوردو «و  » بدرخان« نگارش   ي  هنويسد كه شيو    يم» پترا وورتسل «. 2  
نظر او  به. ارتباط با شكلهاي فعل با توجه به ماضي بعيد التزامي متفاوت است          

 ba (biwa/ bûya)- پايانه در زبان محاوره بـه  ،نظر از تفاوتهاي نگارش صرف
 او  از ايـن رو   . كنـد   اين امر در زبان ادبي نيز بازتـاب پيـدا مـي           . يابد  تقليل مي 

او دو حالت لازم و متعدي را به        . شده پيروي كند    ي ساده   تمايل دارد از پايانه   
  :آورد شرح زير مي

  
  ketinافتادن   اگر من افتاده بوده باشم : لازم  

  (ku)  em  keti  bana  (ku)  ez  keti  bama  
  (ku)  hûn  keti  bana  (ku)  tu  keti  baya  

 (ku)  ew  keti  bana  (ku)  ew  keti  ba 

  نفي لازم  
   (ku)  tu  neketi  baya  (ku)  ez  neketi  bama  

    . . . 

 dîtinديدن   اگر من ديده بوده باشم : متعدي  

 (ku)  me  dîti  ba  (ku)  min  dîti  ba 

 (ku)  we  dîti  ba  (ku)  te  dîti  ba  
 (ku)  wan  dîti  ba  (ku)  wî/ wê  dîti  ba 
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  نفي متعدي  
   (ku)  tu  nedîti  ba  (ku)  min  nedîti  ba  

    . . .  
  

 ايـن نـوع از       اين ضبط را هم آوردم تا حـداقل دو نـوع ضـبط از              :توجه  
  .التزامي را بنمايانم



  
  
  
  
  

  ويكم درس بيست
  
  

  شرطي دو
هـاي    رود كه پـس از جملـه        كار مي   هايي به   اين نوع از شرطي اغلب در جمله      

  .آيند امي ميدر حالت ماضي بعيد التز» اگر«
ي بعيـد التزامـي در كتابهـا و منـاطق             ساختن شرطي دو نيز مانند گذشـته        

آورم و    را مي » سالزر/ بارناس«يك بار روال    . مختلف ضبطهاي گوناگون دارد   
  .را» پترا وورتسل«بعد روال ضبط 

شـود و سـپس        الحـاق مـي    ê-ي    در حالت اول به فاعل جملـه پايانـه        .  1  
ي   در هـردو مـورد هـردو كتـاب پايانـه          . آيند  تزامي مي شكلهاي ماضي بعيد ال   

در هردو مـورد هـردو كتـاب صـرف فعـل را در              . برند  كار مي    را به  ê-فاعلي  
پذيرند فقط تفاوتهايشان در همان ضبط شكل ماضـي بعيـد            حالت التزامي مي  

  .تبصره توجه داديمصورت  التزامي است كه در درس پيشين به
  

  hatinآمدن   ه باشمآمده بود ...) تو(اگر من   
  emê  hati  bûna  ezê  hati  bûma  
  hûnê  hati  bûna  tuê  hati  bûyayî 

 ewê  hati  bûna  ewê  hati  bûya 
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 dîtinديدن   باشمبوده ديده ...)  تو(من اگر   

 meê  dîti  bûya  minê  dîti  bûya 

 weê  dîti  bûya  teê  dîti  bûya 

 wanê  dîti  bûya  wîê/ wêê  dîti  bûya 
  

  çûyînرفتن   باشمبوده رفته ..) تو(من اگر   
 emê  çû bûna  ezê  çû bûma 

 hûnê  çû bûna  tuê  çû bûma 

 ewê  çû bûna  ewê  çû bûya 
  

  dayînدادن   بوده باشمداده ...)  تو(من اگر   
 meê  da bûye  minê  da bûya 

 weê  da bûya  teê  da bûya 

 wanê  da bûya  wîê/ wêê  da bûy 
  

 نيـز  اگـر هـاي داراي   گونه كه آمد وجه شرطي دو در جملـه          همان :توجه  
هايي كه يك موقعيت گذشته غيرواقعي و غيرقابـل           رود، يعني جمله    كار مي   به

ي اگر در حالت ماضي بعيد التزامي اسـت           جمله. آورند  تكرار را به بيان درمي    
  :دو مثال. صورت شرطي دو ي اصلي به و جمله

 Ez  hati bûma,  minê  ew  dîti  bûya. 

  .اگر من آمده بوده باشم، او را ديده بوده باشم  
  

طـور   بـه . بـريم  كار نمي  ما معمولاً در فارسي اين شكل از بيان را به          :توجه  
اگر من آمده بودم، او را ديـده بـودم؛ يـا شـكلي ديگـر از      : گوييم  متعارف مي 

  .همين نوع كلام را
 Tu  çû  bûyayî  malê,  teê  man  û  penêr  xwari bûya. 

  .اگر تو به خانه رفته بوده باشي، نان و پنير خورده بوده باشي  
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بـودي، نـان و       اگر تو به خانه رفته مـي      : شود  معناي متعارف آن مي    :توجه  
آورم تـا   هاي مختلف از اين نوع از شـرطي را مـي   گونه. بودي پنير خورده مي  

ي وجه بعيد التزامـي        اين نوع از شرطي به اضافه      معمولاً. منظورم مفهوم شود  
/ كاربرد خـاص دارد و در ايـن نـوع از كـاربرد خـاص هـم منظـور گوينـده           

  .نويسنده مهم است
  

فعـال ايـن وجـه شـرطي ضـبط متفـاوت            در صـرف ا   » پترا وورتسل «.  2  
كند و بقيـه مـوارد را طبـق            ضبط مي  bama را   bûmaآورد بدين گونه كه       مي

با ضـبط   از نظر معني تفاوتي     . كند  لتزامي به همين نحو ضبط مي     ماضي بعيد ا  
ي لازم و متعدي از افعال را در ايـن وجـه              او هم دو گونه   . شود  بالا قائل نمي  

 را  bûyaدر حالت متعـدي     . كند كه به همان نحو بالاست       شرطي دو ضبط مي   
  minê  ditba  : ؛ مثلbaدهد به  تقليل مي

 mînê  dîti  bûya  جاي به  
  

  ketin  آورد گونه مي رف فعل افتادن را به اينص  
 em'ê  ketibana  ez'ê  ketibama 

 hûn'ê  ketibana  tu'ê  ketibaya 

 ew'ê  ketibana  ew'ê  ketiba 
  

  :آيد  به اين صورت ميdîtinفعل متعدي ديدن   
 min'ê  dîtiba 

 te  dê  dîtiba 

 wî  de  dîtiba 

  .و بقيه حالات به همين سان  
  

سـازي متعـارف بـراي        آورم با ترجمه و معادل       حالا چند نمونه مي    :توجه  
  .نشان دادن تفاوت ميان وجه شرطي يك و وجه شرطي دو
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وجه + شود از تركيب ماضي التزامي         وجه شرطي يك ساخته مي     :1مورد    
  .شرطي يك

+ شود از تركيب ماضي بعيد التزامـي           وجه شرطي دو ساخته مي     :2مورد    
  .وجه شرطي دو

  :1مثال مورد   
 Ez  li  çayxanê  gelekî  bimama, minê  bavê  te  bidîta. 

  .اگر من در چايخانه بيشتر مانده بودم، شايد پدرت را ديده بودم: ترجمه  
  

يـك تمنـاي    =  ايـن بـدان معناسـت كـه متأسـفانه بيـشتر نمانـدم                :توجه  
  .غيرواقعي

  :2مثال مورد   
 Ez  li  çayxanê  gelekî  ma  bûma,  minê  bavê  te  dîti  bûya. 

، ممكـن   )مانده بودم   مي (بودم  اگر من در چايخانه بيشتر مانده مي      : ترجمه  
  .بود پدرت را ديده باشم

  
بيـان  = ام     بدان معناست كه من بيشتر نماندم، در نتيجه او را نديده           :توجه  

  .يك موقعيت روشن
. فاوت بس ظريف اسـت كنم ت تصور مي. يك مثال ديگر براي هردو مورد       

اي ديگر بهتر بتوان به       شايد هم با ترجمه   . آورم  با اين حال اين دو مورد را مي       
 بـه سـاختار     يبه هر حال كوشش ايـن قلـم وفـادار         . اين تفاوت دست يافت   

  .ي كردي است تا جايي كه بتواند جمله
  وجه شرطي يك.  الف  

 Ez  raketama,  minê  xevin  bidîta. 

  . بودم، شايد خواب ديده بودماگر خوابيده  
  .يك آرزوي غيرواقعي= خواست خواب ببينم  نخوابيدم، دلم مي: يعني  
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  وجه شرطي دو.  ب  
 Ez  raketi bûma,  minê  xavin  dîti  bûya. 

  .بود خواب ديده باشم بودم، ممكن مي اگر خوابيده مي  
ضـح يـك    بيـان وا  = ام    ام، در نتيجـه خـواب نديـده         مـن نخوابيـده   : يعني  

  .موقعيت



  
  
  
  
  

  ودوم درس بيست
  
  

  هاي دستوري نكته
  قيد. 1

دانند كه مكان و زمـان و حالـت انجـام دادن              قيد را كلمه يا گروهي كلمه مي      
دهد يا به اعتباري ديگـر فعـل يـا صـفت يـا قيـد ديگـر يـا                      فعل را نشان مي   

يـد و   اي را به حالتهايي نشانگر زمان، مكان، مقدار، حالت، كيفيـت، تأك             جمله
  )قاضي/ شريعت. نك. (كند جز آن وصف مي

اي از قيـدها      معتقد است كه به معنـاي دقيـق كلمـه طبقـه           » جويس بلاو «  
ي چه رويكرد دسـتوري بـر زبـان           دانم اين سخن را بر پايه       نمي. وجود ندارد 
شـود كـه بيـشتر قيـدها          در توضيح اين سخن البته يادآوري مـي       . رانده است 

  :شوند مانند براساس اسامي ساخته مي
  Caekê  ناگهان  rojekê/ rokê  يك روز / روزي  
  nîvrokî  ظهر  sibê  صبح  
افزايد و نه به جانشين اسم مانند         قيد برخلاف صفت نه به اسم چيزي مي         

از سوي  . كند به كيفيت معيني     فعل را مقيد مي   » تند«ي    واژه. رود  پرويز تند مي  
م معنـي جملـه غلـط       توان گفت اگـر قيـد را از جملـه حـذف كنـي               ديگر مي 

. را حذف كنيم، جمله همچنان اعتبـار دارد       » تند«براي مثال اگر قيد     . شود  نمي
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ي از قيدهاي رايج در كردي كرمـانجي را  يها سخن كوتاه دسته) نك شريعت (
  :آوريم در زير بنا به كيفيت آنها مي

    
  قيد زمان  
  niha  اكنون  ?kingê  چه موقع؟/ كيِ؟  
  paşê  تر پسان  berê  قبلاً/ پيشتر  
  îro  امروز  duho, do  ديروز  
  sibê  صبح  dusibê  فردا پس  
  sibehê (zu)  صبح زود  bioşev  در طول شب/ در شب  
  niro/ nivro  روز نيم/ ظهر  ve heftiyê  اين هفته  
  heftiya bori/  haftiya çûyiي پيش هفته  haftya ku bê  ي آينده هفته  
  meha bori/ meha çûyi  ماه پيش  ve mehê  اين ماه  
  isal  امسال  sala par  پارسال  
  beri/ pişti çendeki زودي به/ تازگي به  meha ku bê  ماه آينده  
  beri/  pişti  du  salan  /در دو سال  sala ku bê  پسان سال/ سال آينده  
  دو سال پيش      

    
  قيد تكرار  
  icar  اين بار  hema  الان/ فوري  
  cana/ carcaran   بعضي وقتها  /گاهي  ji du rojan carek  روزدرميان يك  
  t'ucaran  هرگز   hergav  هميشه  
  du  caran  دو بار  herdem  همواره/ هردم  
  carek/ carekê دفعه  يك /   بار يك /  ناگهان   her roj/ hero  هر روز   
  pir  اغلب/ زياد  kêm  كم  
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  قيد عمومي  
  zû  تند / زود  bi lez  تند/ سريع  
  dereng  دير  hêdi  آهسته/ يواش  
  zû zû  زود زود  ji  nişkê  ve  ناگهان  
  je  mêj  ve  خيلي وقت پيش  

  
  قاعده افعال خاص و بي. 2
هــايي  ي فعلهــاي لازم و متعــدي در زمانهــاي مختلــف نمونــه دربــاره.  2 .1

ي حركت و نوسان آنها در زمان ماضي و ارتباط اين مقولات              درباره. ايم  ديده
  .خورد فعلي با يكديگر يكي دو نكته به چشم مي

 صـرف   îyan/ -în-صـورت     كه فعلهايي كـه در حالـت لازم بـه           نخست آن   
اين .  بسازند andin-شوند، اين امكان را دارند كه در حالت متعدي بتوانند             مي

  .شود ي زمان حاضر فعل افزوده مي شكل به ريشه
  

  :چند نمونه  
  مصدر                      ي زمان حاضر ريشه  

  tirs-  ترسيدن  tirsiyan  
  hel-  ذوب كردن /گداختن   helîyan  
  xebit-  كار كردن  xebitîn  
  ra . . . z-  خوابيدن  razan  

  sekin-  ايستادن  sekinîn  
  qed-  پايان رسيدن  qedîyen  

  .in- شوند به   در شكل زمان حاضر منتهي ميandin-شكلهاي متعدي   
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  مصدر                      ي زمان حاضر ريشه  
  tirsin-  ترساندن  tirsandin  
  helin-  انيدن گذر  helandin  
  xebitin-  كارانيدن  xebitandin  
  ra . . . zin-  خوابانيدن  razandin  

  sekinîn-  ايستاندن/ ايستاداندن  sekinandin  
  qedîn-  پايان رساندن  qedandin 

  
معمـولاً ايـن    . شـود    به فعل افزوده مي    e-ي    اغلب در زبان كردي پايانه    . 3  

براي هر شخص و    . چسبند  ايم مي   ده به فعلهايي كه به آنها عادت كر       e-حرف  
ياد داشـت فقـط هنگـامي         كار برد اما بايد به      توان اين حرف را به      هر زمان مي  

  :نمونه. ي متعارف منتهي شود به حرف صامت شود كه پايانه ظاهر مي
  çûyînرفتن   
  زمان حاضر    
  ez  diçime  ez  diçim  
  tu  diçî     ـ ـ  
  ew  diçe     ـ ـ  
  em  diçine  em  diçin  
  hûn  diçine  hûn  diçin  
  ezê  biçime  ezê  biçim  آينده  
  ez  çûme  ez  çûm  ماضي  
  ماضي نقلي  ez  çûme     ـ ـ  
  ez  diçûme  ez  diçûm  ماضي استمراري  
  ez  çû bûme  ez  çû bûm  ماضي بعيد 
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  : دو معني داردe-ي  حرف افزوده  
در ارتبـاط بـا     . سـوي    به /آورد به معني به     يك جهت را به بيان درمي     . الف  

  :مانند. شود كه بيانگر حركتي هستند فعلهايي استعمال مي
  çûyîn رفتن  /  hatin آمدن   / firtînپرواز كردن . . .      
  :كاربرد  
  Ez  diçime  garê  روم  آهن مي  من به راه  
 Emê  bênê  mala  we  )آييم مي(ي شما خواهيم آمد  ما به خانه  

 Hûn  firîbûne  welêt   به وطن پرواز كرده بوديد )دوم شخص جمع(شما  

درصدد «شود كه بخواهيم معناي       كار برده مي     هنگامي هم به   e-حرف  . ب  
  :مثل. را به بيان درآوريم» انجام دادن كاري

 «çayê  bîne» ! چاي را بياور «!Ez  tînime» ــ  ! درصددم آن را بياورم  

 Ez  sobê  vêdixime,  ku  ode  germ  be. 

  .كنم تا اتاق گرم شود روشن مي) دارم(بخاري را   
 .Ez  dêrê  bûkê  didrûme . درصددم لباس عروس بدوزم   

  .Em  xurekê  çêdikine  .ما در اين فكريم غذا را آماده كنيم  
    Ahmad  û  karim  ghasem  xisti bûne. 

  .احمد و كريم درصددند، قاسم را بزنند  
 Wan  pireke  mezin  çêkiri bûne. 

  .آنان در اين انديشه بودند، پلي بزرگ بسازند  
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  .1389، در آلمان به چاپ رسيد، چاپ اول پاييز تجدد و روشنفكري ) 7
دروس دورة حقـوق اداري     «، چاپ دوم، همراه با رساله       هاي تجدد   ريشه ) 8

در آلمان و در تهران به چـاپ رسـيد در شـمارگان محـدود،               . »عملي
  . به كوشش چنگيز پهلوان،1389چاپ دوم . ي انتشار نيافت اجازه

ي ايـران،     اي در بـاب احـوالات فرهنگـي جامعـه           ، رساله ي كاذب   جامعه ) 9
  . در فضاي مجازي1990انتشار در 

، جلـد   1391، جلـد دوم، بـه كوشـش چنگيـز پهلـوان،             احكام سلطاني  ) 10
پژوه و چنگيـز پهلـوان بـه هنگـام       نخست به كوشش محمدتقي دانش    

  ).1381فروردين  (2002اقامتم در مونستر به سال 
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، نخستين كتاب نظري به زبان فارسي راجع به سياست    سياست فرهنگي  ) 11
، در ايران اجـازه انتـشار       1390فرهنگي، نوشته چنگيز پهلوان، خرداد      

  .در آلمان به طبع رسيد. نيافت
هاي تهـران و تارنماهـاي     ، منتشرشده در روزنامه   تعدادي مقاله و تحقيق    ) 12

  .اينترنتي
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